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جلسه اول

الــــــــــگــــــــــوی کــــنــــشــــگــــری

تبیین اصیل‌بودن عمل و اعتقاد

... 	

 برای شنیدن صوت استاد رمزینه بالا را
اسکن کنید





***

اعوذبالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا 
و نعم النصیر

ثم الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الاطیبین لاسیما بقیه‌الله 
واح العالمین له الفدا. وحی و ار فی‌الارضین ر

اللهم کن لولیک الحجة‌بن‌الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی 
 و دلیلاً و 

ً
 و ناصرا

ً
 و قاعدا

ً
 و حافظا

ً
هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا

 و تمتعه فیها طویلا.
ً
 حتی تسکنه ارضک طوعا

ً
عینا

به ساحت نورانی آقا و مولایمان حضرت مهدی؟عج؟ صلواتی تقدیم کنید.

ــام و هــمــه شـــهـــدا، بــه‌خــصــوص شـــهـــدای مــقــاومــت و  ــ بـــه روح مــطــهــر ام
علی‌الخصوص شهید بزرگوار، سیدحسن نصرالله، صلواتی تقدیم کنید.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم
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؛ کنش جامع یک زن نمای فاطمیه از دور
می‌دانید که منظورمان از فاطمیه، فاطمه زهرا؟سها؟ نیست؛ فاطمیه همین 
ــت. فاطمیه بخشی از این  آخــر عمر شریف ایــشــان اس ۷۵ روز یــا ۹۵ روز 
خورشید بی‌نظیر یا کم‎نظیر تاریخ است. اگر از دور به فاطمیه نگاه کنیم، 
تمایزها و تشخص‌های فاطمیه مثل‌اینکه فاطمه کیست؟! علیه چه چیزی 
هست؟! چه چیزی می‎گوید؟! اگر بدون این‌ها به فاطمیه نگاه کنیم، به نظرم 
تأیید می‌کنید که فاطمیه کنشگری یک زن نترس و رشیدی است؛ یعنی هم 
کنشگری است هم کنشگری یک زن است و هم کنش فوق‎العاده مهم و 

عجیبی است. یک کنش جامع است؛ یک فعل و عاملیت جامعی است. 

این‌ها  می‌خواهم  فقط  من  کنم،  منظم  شنیده‎اید؛  را  مطالب  ایــن  همۀ 
را در ذهن شریفتان یک‌جا جمع کنم تا به آن‎ چیزی که  می‎خواهم  برسم. 
وقتی  می‎گویم: »کنش جامع است«؛ یعنی مجموعه کنش‌های لازم در آن 
عرصهٔ تاریخی را انجام داده است و به‌تنهایی هم انجام داده. وقتی مردان 
نتوانستند کاری بکنند مثل امیرالمؤمنین؟ع؟ که خودش در موضع اتهام 
بود و مردان دیگر هم نتوانستند کاری بکنند، این زن بزرگِ تاریخ ایستاد و 
بار همهٔ مردان آن‎ زمان را بر عهده گرفت و یک کنش چندضلعی جامعی 

انجام داد.

تبیین و مناظره
یعنی چه جامع است؟ یعنی تبیین عمومی کرد؛ این اولین کنش اوست. 
سخنرانی و تبیین عمومی. چهار خطبه خوانده که در بعضی از این خطبه‌ها 
پایانش تبدیل به مناظره شده. برای زن‌ها یک خطبه خوانده؛ سه خطبه 
دیگرش برای مردان است. یک خطبه را در مسجد خوانده؛ یکی را در کوچه. 

چهار خطبه در تبیین عمومی در این تاریخِ کم و همه نقطه‎زن و به‌جا.

دعوت و مباحثه
دعوت خصوصی و مباحثه کرده. فقط دعوت به خیر نکرده؛ به تعبیر قرآن 
« نبوده، »یامرون بالمعروف« هم بــوده. ســراغ تک‎تک  »یدعون الی الخیر
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افـــراد هــم رفــتــه. یک‎وقتی کلی داریـــد داد می‎زنید کــه ایــن وظیفه اســت، 
روبرویش می‌ایستی می‎گویی: فلانی  آدم   ‎آن یک‌وقتی می‎روید در سپهر 
پسر فلانی چرا نشسته‎ای؟! چرا ساکتی؟! تو در غدیر بودی! تو در کجا بودی! 
به یادش می‎آوری آن‎ چیز را؛ و چرا کنش لازم را انجام نمی‎دهی؟! حتی این کار 

را هم کرده.

 من می‎خواهم آخرش تبرک بگیرم از این کلمات. روایت معتبری از جناب 
سلیم‌بن‌قیس آمده که »جلاء العیون« در جلد اولش نقل کرده که چهل 
شبانه‎روز یعنی چهل شب در خانه بدریّون رفته -حالا بدری‌هایی که زنده 
مانده بودند تا آن‎ موقع، چون تعدادی از آن‎ها شهید شده بودند از آن ۳۱۳ 
تا، یک تعدادی به مرگ طبیعی و تعدادی هنوز بودند. عدد ولی عدد بزرگی 
بود یعنی مثلا اگر ۳۰۰ تا نبودند ۲۰۰ تا بودند- چهل شب سراغ اینها رفته و 
بقیه اصحاب، به‎خصوص تأکید سر بدری‎هاست. بدری‌ها در قرآن یک آیه 
بلندی درباره‌شان هست؛ آیه ۱۰۰ سوره توبه. خدا رضایت اینها را رضایت 
خودش تلقی کرده. خدای متعال همچین تعابیری را به کار برده. خدا از اینها 

راضی است؛ این هم دعوت خصوصی. یک‎به‎یک، خانه‎به‎خانه آدم‎به‎آدم.

شکوائیه حقوقی در دادگاهی مردمی
به گفتن خصوصی و عمومی بسنده نکرده؛ دادگاه تشکیل داده؛ دادگاهی 
که در صحن علنی جامعه تشکیل شد. )خیلی دقت کنید در عباراتی که  
 
ً
می‎گویم!( دستگاه قضایی نبوده که برود آنجا شکوائیه تنظیم بکند و بعدا
احضار بشود به‎عنوان شاکی، نه، خــودش سعی کــرده دادگــاه را تشکیل 
بدهد؛ یک بار به‌صورت نیابتی و یک یا دو بار به‌صورت حضوری، به‌حَسَب 
اختلافی که در مجموع روایات شیعه و سنی است. یک‌بار وکیل فرستاده 
است که صحیح بخاری در جلد پنجم نقل کرده است؛ یک کسی را فرستاد 
پیش خلیفه و فدکش را مطالبه کرد؛ یک‌بار حضوری فدک را مطالبه کرد که 
هم احادیث شیعه نقل کرده‎اند و هم تاریخ‌ها نقل کرده‎اند. تفسیر قمی از 
ما نقل کرده؛ بلاذری در فتوح البلدان نقل کرده؛ طبری نقل کرده که خودش 
آمد و طلب کرد فدک را؛ البته با به‌اصطلاح استدلال »هبه‎بودن« که این به 
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ً
من هبه شده و داخل همان نقدهایی است که شما بارها شنیده‎اید. ظاهرا
بعد از اینکه هبه بودن را قبول نمی‌کنند، شاهدهایش را قبول نمی‌کنند، 
یمن شاهدش است؛ فرض 

َ
م ا

ُ
حالا دیگر مجموع روایاتش را عرض می‎کنم، ا

بکنید غلام پیامبر شاهدش است؛ یک جا امیرالمؤمنین، حسن و حسین 
شاهدش هستند. یک بار دیگر هم حضوری می‎رود و به‎عنوان »ارث« آن‎ را 
طلب می‌کند که اگر هبه هم نباشد آخرش به‎عنوان ارث باید به من بدهید. 
استدلال حقوقی می‌کند و صحن علنی جامعه هم دارد می‎شنود. چون 
این‎ها معمولاً داخل مسجد انجام می‌شد و در حضور همه. این هم یک 

کنش.

تهییج عواطف
یک کنش دیگرش، تهییج احساسات و برانگیختن عواطف است. فقط 
توضیح‎دادن‌ها نیست فقط خواندن‌ها و تبیین‌کردن‌ها نیست؛ تهییج هم 
لازم است؛ چون بعضی وقت‎ها آدم‎ها حق را می‎شناسند اما به آن تحریک 
کارهای  فوق‎العاده  هم  اینجا  سمتش.  به  نمی‌کنند  حرکت  نمی‎شوند؛ 
اگــر توفیق باشد و  از ایشان سر زده. من حــالا یک جلسه دیگر  عجیبی 
مجال باشد بعضی از نوحه‎هایش را برایتان می‎خوانم. نوحه‌هایی سرتاسر 

سیاسی، سرتاسر سیاسی!

مستحضرید زیــارت شهدای احد جزء سیرهٔ مبارک ایشان بوده است که 
در روایات صحیح ما شیعیان آمده. اهل‌تسنن هم البته نقل کرده‎اند که 

هفته‎ای دوبار به زیارت شهدای احد می‌رفت. احد بیرون مدینه است.

شما احتمالاً یک تسبیح تربتی در سجاده‌ یا در جیبتان داشته باشید. این 
تسبیح یک شناسنامه عجیبی دارد. هم محتوایش شناسنامه دارد؛ هم 
رمش. همین که به آن می‎گویند تسبیح تربت؛ ریشه‎ٔ هر دوتا به فاطمه 

ُ
ف

زهرا برمی‌گردد. محتوایش ضد آقازادگی است. وقتی که کارِ خانه برایش زیاد 
شده بود، بچه‎های خودش نزدیک به هم بودند، وضع مسلمین ضعیف 
بود، اول اسلام بود، دورهٔ فقر اسلام بود، اهل صُفه از ۷۰ تا ۴۰۰ نفر درون 
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مسجد پیامبر بودند، اگر کسی می‌آمد در مسجد دستش را دراز می‎کرد 
نانی مطالبه می‎کرد و مسلمانی پیدا نمی‌شد به او نان بدهد -که نداشت 
که بده نه اینکه کسی استنکاف کند- آخرین خانه، خانه فاطمه بود؛ آنجا 
دیگر کسی رد نمی‎شد که چادر خودش را ببرد گرو بگذارد، جو بگیرد یا گندم 
، بار  بگیرد خــودش آسیاب کند خــودش خمیرش بکند خــودش بپزد؛ بــار
سنگینی است؛ طوری است که بلال دیده، سلمان دیده، مقداد دیده؛ در 
تاریخ شمرده‎ام، 5-6 نفر از صحابه پیامبر آسیاب دستی فاطمه زهرا؟سها؟ 
را دیده‎اند که چوب آن‎ به خون دست مبارکش رنگین اســت. اینجور بار 

سنگینی بر دوش اوست.

هی بچه‎هایش می‎گفتند که از پدر گرامی‌ات خادمه‌ای بگیر برای کمکت 
-اگر بخواهم من بگویم، می‎گویم برای کمک به مسلمانان- شما که یک 
ه‏«1 هستید، یک روز آن یکی می‎آید یک روز این  ِ

عامَ عَلى‏ حُ�بّ طْعِمُو�نَ الطَّ ُ روز »وَ �ي
گردن‌بندت  لباست و فروختن  گروگذاشتن  به  ولــو  روز  یکی مــی‎آیــد، هر 
و عــوض‌کــردن پـــرده خــانــه‎ات، بــایــد بـــرای ایــن‌هــا انــفــاقــات داشــتــه باشی، 
کنارت باشد که کمکت کند؛ وقتی بچه‌های خــودت هم  یک خــادمــه‌ای 
کمترین  حسین؟ع؟  ــام  امـ و  حــســن؟ع؟  ــام  امـ فاصله  هستند،  کــوچــک 
فاصله ممکن در یک تولد اســت؛ هر دوتایشان کوچک بودند. به اصرار 
؛ برگشت؛ گفتند گرفتی؟ گفت: حیا کردم. بار بعد  بچه‌هایش رفت پیش پدر
ح کرد، این پیغمبر رحمت که روی  امیرالمؤمنین؟ع؟ هم با او رفت؛ وقتی طر
زمین هیچ‎کس را به‌اندازه فاطمه دوست ندارد، گفت: فاطمه! من چطور 
خادمه به تو بدهم درحالی‌که در مسجدم این‌همه آدم اهل صفه هستند! 
بعد این اذکار تسبیحات فاطمه زهرا را نشانش داد؛ پس محتوایش سندِ 
ناآقازادگی است که وقتی خانه‎های مردم هنوز خادمه ندارد، هنوز کسانی 

اهل صفه‎اند، دختر من هم نداشته باشد ولو بار اسلام گردنش است.

وقتی خواست بسازد، این تسبیح را اولین‌بار از خاک حمزهٔ سیدالشهدا 
درستش کرد؛ خاک تربت. من با صدای بلند همه‌جا گفته‎ام: مسئول حفظ 

1. انسان، 8.
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و نشر آثار دفاع مقدس در مدینه، یک زن به نام فاطمه زهــرا؟سها؟ است و 
حد. خب این که 

ُ
هیچ ساختمانی هم ندارد. هفته‌ای دوبار می‎رود به زیارت ا

در طول سال بود، در این ایام خاص، یک چیزی اضافه شد که به تعبیری 
که مرحوم مجلسی در بحار جلد ۴۳ آورده وقتی است که گریه او موجب 
اعتراض بعضی شد که یا شب گریه کند یا روز گریه کند؛ بارها شنیده‎اید. 
آن‎وقت حضرت امیر یک بیت‎الاحزانی در بقیع درست کرد. بقیع که رفته‎اید 
دیده‎اید آن‎ موقع یک‎خورده بیرون شهر بود؛ مثل الان داخل شهر نبود. 
حاشیهٔ شهر بود. این بیت‎الاحزان تا قبل از وهابیت وجود داشت. اصلاً 
در تــاریــخ تحت عــنــوان »قــبــة‎الــحــزن« مــعــروف اســـت. بعضی می‎گویند: 
مسجد فاطمه. حتی غزالی در »احیاءالعلوم« آورده که نمازخواندن در اینجا 
مستحب است. وهابیت خرابش کرد وگرنه وجود داشت. در بیت‎الاحزان 
آن‎ نوحه‌های سوزناک برپا می‌کرد و صبح تا شب گریه می‌کرد که می‌دانید 
یک آدمــی با ایــن عظمت روحــی از سر بی‌تابی‌هایش نیست که این‎جور 
 وقتی که بشارت ملحق شدن به رسول‎الله را 

ً
دارد گریه می‌کند؛ مخصوصا

به او دادند. دارد نوحه‎های سیاسی خودش را در ضمن ماتم رسول‎الله به 
جامعه تزریق می‎کند که شاید جامعه تکان بخورد و حرکتی کند.

محور متحصنین
یکی دیگرش محور تحصن متحصنین مدینه است. کنشگری سخنرانی 
نبود فقط، شکواییه حقوقی نبوده فقط، نوحه‌کردن نبوده، در خانه فاطمه 
زهرا؟سها؟ یک کسانی به اعتراض تحصن کردند و پناهشان به فاطمه زهرا؟سها؟ 
بود؛ یکی از آن متحصنین امیرالمؤمنین؟ع؟ است من از خودم نمی‎گویم، 
ببینید! ابن‌ابی‌شیبه که از ما هم نیست می‎نویسد: »إنّه حين بويع لأبي بكر 
بعد وفاة رســول‌الله؟صل؟ كان عليّ ؟ع؟ و الزبير يدخلان على فاطمة بنت 
رســول‌الله«1 علی و زبیر که هر دوتا هم محرم می‎شدند در واقع یکی‎شان 

ور الله،  �ن �ن د الله �ب حرا�نی، ع�ب ۵۶۲. )�ب ح�ة ء، الص�ف ز�ج� وال، ال �ق ار و ال�أ �ب خ�  تو ال�أ ا� �ی
حوال م�ن ال�آ  فو ال�أ 1. عوالم العلوم و المعار�

 ف . عوالم العلوم و المعار� �خ ار�ی دو�ن �ت ه السلام. �ب ر، و مدرسه الامام المهدی عل�ی ا�ق ها�نی، محمد�ب طحی اص�ف موحد ا�ب
. قم - ایران: مدرسة الإمام المهدي )علیه السلام‏(.( وال. ۱۱ �ج �ق ار و ال�أ �ب خ�  تو ال�أ ا� �ی

حوال م�ن ال�آ و ال�أ
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محرم بود یکی هم پسرعم بود، وارد بر فاطمه زهرا شدند. »يشاورونها« از 
او مشورت گرفتند که چه‎کار کنیم. بعد تحصن شکل گرفت که بعد مقداد 
و ابوذر و سلمان و اینها هم ملحق شدند. اصلاً هجوم اول، به خانه فاطمه 
زهرا برای شکستن این تحصن است که فاطمه زهرا؟سها؟ می‎فرماید: از اینجا 
بروید به تعبیری »انصرفوا راشدین« سر حرفتان باشید؛ ولی از اینجا بروید! 
می‎خواهد مدیریت صحنه کند. بهانه‎ای به دست کسی ندهد. مدیر این 
تحصن و این اعتراض که در لحظه اول منعقد بشود، تا شاید ]جامعه[ 
یک تکانی بخورد. نمازی که همه در آن حاضر می‎شوند این‎ها در آن حاضر 
نشوند، چون صحابه معروف هستند و به یک بار این از او سؤال کند که 
چه شده آقا! چرا امروز این‎ها )این صحابه( نمی‎آیند؟! تا یک تکانی بخورد 

جامعه.

کار نمادین و توجه‌بخش
این نمونه‌هایی از کارها و کنش‌های جامعی است که می‌بینید در همین 
۷۵ روز یا ۹۵ روز چقدر جورواجور انجام داده، حتی کار نمادین؛ خلق پدیده 
هنری که بتواند به‌اصطلاح کلاً ماجرا را عوض بکند؛ این خیلی مهم است! 
این ماجرای اذان بلال را شنیده‎اید. تعبیر روایات را اگر نگاه بکنید که این 
را جناب شیخ صدوق در کتاب شریف فقیهشان آورده‎اند که وقتی رسول 
گرامی از دنیا رفت بلال امتناع کرد از اذان گفتن. ببینید از چه صحنه‌هایی 
بــرای کسی اذان  استفاده می‌کند! بــال گفت: من بعد رســـول‎الله دیگر 
با کسی هم قرار  از مدینه هم رفــت بیرون که در رودربایستی  نمی‎گویم. 
نگیرد. در این صحنه‌ای که ۱۰ سال صدای بلال اینجا شنیده می‎شد و انس 
ذهنی بوده و همه آن را با رســول‎الله همیشه عجین می‎دیدند، الان دیگر 
ــش نیست. یک‌چند صباحی که در ایــن ایــام گذشت فاطمه  صــدای اذان
زهــرا؟سها؟ گفت که من دوســت دارم صــدای اذان مــؤذن پــدرم را بشنوم. به 

بلال رسید و آمد اذان گفت. این صحنه‌اش برایم مهم است.

دیگر کــار خصوصی و یواشکی نــبــوده کــه حــالا بیاید یــک اذانـــی بگوید و 
 می‎خواست 

ً
فاطمه زهــرا؟سها؟ هم یک یادی بیاید و تمام بشود؛ هم واقعا
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به یاد بیاورد و هم دو صدچندان، می‎خواسته به یاد جامعه بیاورد. این را 
که یک موجود فعالِ عاملِ خلاقی در ذهن شریفتان  می‎خواهم بگویم 
شکل بگیرد که از همه فرصت‎ها دارد استفاده می‌کند؛ از همه چیز دارد 
 ُ . وقتی آمد اذان گفت، به محضی که »الّلَّهَ کنش تولید می‌کند؛ از همه چیز
‏ 

ُ
 رَسُول

ً
دا مَّ نَ‏ مُُحَ

َ
شْهَدُ أ

َ
« گفت، یاد پدر بزرگوارشان افتاد گریه کرد. وقتی به »أ كْبَر

َ
أ

‏« رسید شیخ صدوق می‎نویسد: صیحه‌ای کشید و با صورت بر زمین  الّلَّهَ
اسُ لِبِلَالٍ« مردم  لنَّ

َ
 ا

َ
افتاد و از هوش رفت؛ بعد نقل روایت این است: »فَقَال

«. چیز خیلی خصوصی و یواشکی نبود که حالا 
ُ

مْسِكْ يَا بِلَال
َ
به بلال گفتند: »أ

مثلاً یک‌ساعتی بیاید یک اذانی بگوید و فاطمه زهرا؟سها؟ هم از هوش رفت و 
امام حسن و امام حسین بروند بگویند که بعضی وقت‎ها مداح‎ها می‎گویند 
امام حسن و امام حسین آمدند، نه، تعبیر روایت این است که مردم داخل 
مسجد گفتند حالا ممکن است آقازاده‌هاش آمدند خبر را دادند اما مردم 
 ُ لّلَّهَ

َ
 ا

َّ
ِ صَلَّى

لّلَّهَ
َ
در مسجد یک بار گفتند: بلال نگهدار که »فَقَدْ فَارَقَتِ اِبْنَةُ رَسُولِ ا

نْيَا«1 دختر رسول خدا جانش را تقدیم کرد. اذان نیمه کاره تمام 
ُ

لدّ
َ
يْهِ وَ آلِهِ ا

َ
عَل

شد. این‎ها شوک‎های بزرگی است که هر کدام در عرصه خودش یک اثری 
اینجوری دارد.

عکس هوایی فاطمیه
، بی‎خیال اینکه الان احتجاج، چه بود، علیه چه  پس در نمای دور دور دور
کسی بــود، مضمون چه بــود، کنش می‎بینید؛ فعالیت می‎بینید؛ تعهد و 
مسئولیت در قبال یک باور می‎بینید؛ خلاقیت می‌بینید؛ جامعیت در عمل 
می‎بینید؛ در همه عرصه‌هایی که باید کار بکند که چه چیزی بوده ماجرا که 
این همه حساس است روی آن. بحث من سر همین قسمت است؛ در 
همان عکس هوایی می‎خواهم بایستم. الان نمی‎خواهم بنشینم که دعوا 

1. » فَلََمََّاَ بَلََغَََ إِلَِىَ قَوَْلِْهِِِ أَشَْْهَدَُُ أَنَََّ مُحََُمَّدَاًً رَسَُُولُُ اَلَلّهِِّ صََلَّىَ اَلَلَّهَُُ عَلََيَْهِِْ وََ آلِهِِِ شََهَقََتَْْ فَاَطِمََِةُُ 
عَلََيَْهَْاَ اَلَسََّلاَمَُُ شََهْقَْةًًَ وََ سََقَطََتَْْ لِوَِجَْهِْهَِاَ وََ غُشُِِيََ عَلََيَْهَْاَ فَقََاَلََ اَلَنَّاَسُُ لِبِِلِاَلٍٍَ أَمَْسِِْكْْ يَاَ بِلِاَلَُُ 
فَقََدَْْ فَاَرَقََتَِِ اِبِْنَْةَُُ رَسَُُولِِ اَلَلَّهَِِ  اَلَدُّنُْيَْاَ وََ ظَنَُّوُا أَنََّهََاَ قَدَْْ مََاتَتَْْ فَقََطََعَََ أَذََاَنَهَُُ وََ لَمَْْ يُتُِمَِّهَُُ« )الوایف، 
ج7، ص571(. )فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، علامــه، ضیاءالدین، و قفیه 
ایمانی، کمال. ۱۴۰۶. الوايف. ۲۶ ج. اصفهان - ایران: مکبتة الإمام أميرالمؤمينن العامة.(
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چه بود و با چه کسی بود و سر چه چیزی بود. بارها شنیده‎اید. 

یک تشبیهی به ذهن بیاورم که بیشتر نزدیک بشود: صهیونیست‎ها در 
جنگ ترکیبی‎شان در کنار موشک از ارعاب هم استفاده می‌کنند. خوف و 
رعبی که درست می‌کنند بعضی وقت‎ها از قدرت موشک‌‎هایشان بیشتر 

است. 

دیدید در همین ماجراهایی که پشت سر گذاشتیم مقام معظم رهبری 
را، آیــت‌الله سیستانی؟مد؟ را در لیست تــرور قــرار دادنــد؛ تلویزیون‌هایشان 
هم پخش کــردنــد. من به گــوش خــودم به چشم خــودم داخــل گروه‎های 
حزب‎اللهی و بعضی از علما می‌دیدم که می‌گفتند: کاش آقا یک چند روزی را 
«1 می‎خواندند. فضا، فضای ارعاب  �ةِ

َ
ك

ُ
هْل

ى ال�تَّ
َ
ل مْ �إِ

ُ
ك دِ�ي �يْ

أَ
� وا �بِ

�قُ
ْ
ل رعایت بکند »وَ ل ا�تُ

است. 

 ما هم با جسارت‌هایی که از خودش نشان داده بود در زدنِ مثل 
ً
انصافا

سید حسن، عجیب نبود برایمان که چنین کاری را انجام بدهد. خوب دقت 
کنید تشبیهم را بگیرید. وقتی آقا پا می‌شود می‎آید نمازجمعه آن‎هم زودتر 
از همیشه می‎آید، نماز عصر را هم می‌خواند، تعقیبات را هم می‌خواند، تبرک 
هم می‎گیرد، اصلاً بی‎خیال اینکه در خطبه چه گفت، فارسی گفت یا عربی 

گفت، خود این صحنه، یک پیام بزرگی را انتقال می‎دهد. 

مــن هــم مــی‎خــواهــم  همین عکس هــوایــی را فعلاً بــا فاطمیه بگیرم. چه 
آن جوهرهٔ  گفت؟ استدلالش چه بــود؟ دربــاره چه چیزی می‎گفت؟ البته 
فاطمیه است، نزدیک که بشویم آن‎هم خیلی بحث دارد؛ ولی فعلاً من با 
یک ساحت دیگرش کار دارم. این میزان از عمل، این میزان از تعهد، به 
اعتقادی که آنجا اعتقاد به یک مسئله‎ای به نام »ولایت« بود. حالا ممکن 
اســت مسئله اعتقادی عــوض بشود. شما یک وقــت دیــگــری، بــرای یک 
مسئله دیگری، تعهد به یک مسئله دیگری سنجش بکنی ببینی چنین 

کنشی، چنین فعالیتی از ما سر می‎زند یا نمی‎زند.

1. قبره، 195.
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دوتا توجه مهم امشب بدهم:

اصالت عقیده و عمل با هم!
می‌شود؛  پوسیده  عقیده  نباشد،  »عــقــیــده«  قبال  در  عمل  و  تعهد  اگــر 
عقیده‌ای باقی نمی‌ماند؛ چون این‌ها به هم چسبیده‎اند. )حرف قابل دقت 
مسئله را همین‌جا بزنم( »عقیده و باور«، عملِ قلب است و »عمل« عقیده 
ح است؛ دوتا نیستند اصلاً. قلب تو هم یک عملی انجام می‎دهد که  جوار
اسمش باور است؛ اسمش عقیده است. هر چیزی را دانستیم باورش 
نمی‌کنیم؛ باورها سخت هستند. به فرمایش علامه طباطبایی؟رح؟ عقیده از 
عقد، از گره می‌آید؛ دوتا گره است؛ دوتا گره می‌خورد؛ عین یک نخ که به هم 
گره می‌خورند، دوتا گره دارد، یک گره بین نهاد و گزاره است. خدا یکی است، 
ولایت، حق علی بن ابی‌طالب؟ع؟ است؛ این می‎شود گزاره علمی. دلیلش 
روایت غدیر است؛ دلیلش روایت منزلت است؛ این می‎شود عقد علمی. 
این عقد علمی از ذهن انسان باید به قلب انسان بنشیند؛ عقد بعدی و گره 
بعدی که به جان بنشیند؛ پیوند بخورد به قلب انسان؛ به این می‎گویند 

عقیده.

این است که ما بین محفوظات و علم‎هایمان، با همه آن‎ها معاملۀ باور 
نمی‌کنیم. ای‌بسا مثل منی از اخــاق و از توحید بگوییم؛ امــا بــاور به آن 
به‌تبع، در  نداشته باشیم؛ حتی در قلب خــودمــان هم نداشته باشیم و 
عملمان هم نداشته باشیم. پس عقیده، خــودش چیست؟ یک عمل 
است؛ عمل ظاهری را هم که انجام می‎دهی درواقع، اعتقاد جوارحت را داری 
نشان می‎دهی که دست من در جانب حق است، در جانب حق ایستاده 
است. کسی که با دستش سلاح برمی‌دارد و در جهاد فی‎سبیل‎الله شرکت 
ح او دارد جهاد می کند؛ اما خبر از اعتقاد و باور  می‌کند، پای او دست او جوار
آنجا وارد جوانح  ح می‌نشیند و از  قلبی‎اش می‎دهد. انگار اعتقاد بر جــوار
می‎شود. از همین‌جا به دیگری سرایت می‌کند؛ از همین‌جا معلوم می‎شود 
 اگر در آن پستوهای قلب باشد هیچ راه 

ّ
یک جامعه‌ای چه اعتقادی دارد و الّا

سنجشی هم ندارد که چه کسی دارد و چه کسی ندارد؛ مثل پیاز گل نرگس 
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است که یک‌ زمان گل داده؛ ولی حالا پوسیده است و دیگر گل نمی‎دهد. 
نکته مهمی است که شما بارهاوبارها شنیده‎اید و خوانده‎اید. این شب‌ها 

می‎خواهم جملاتی را از کتاب‌های متفکران انقلاب اسلامی برایتان بخوانم.

در انقلاب یک تلقی‌ای بود و آن این بود که ما به »عمل« ارزش می‌دادیم، 
اعتقاد بدون  انقلاب. فقط در جانب  برآیندش شد  که  اصالت می‌دادیم 
عمل نایستادیم؛ باور داشته باش! عمل هم بکن، عمل! به نظر بنده، نه 
فقط عمل‌کنندگان بلکه نظریه‌پردازان و مبلغان نیز از عمل کم می‎گویند 
در مقابل عقیده؛ انگار در دورهٔ انقلاب، اصالت با عمل بود و در دورهٔ نظام، 
اصالت با عقیده است! خیلی از کنش‎ها دَم نمی‌زنیم یا از یک کنش‎های 
خاصی دم می‎زنیم. اصلاً دوست داریم دانشجو کنش نکند؛ از دردسرش 
. ببینید! من الان  ؛ مبلغ یک‌جور خوشمان نمی‎آید. سیاست‌گذار یک‌جور
تکلیف عقیده را معلوم کردم؛ اصالت عقیده را منکر نیستم، ها! اما طوری 
بر اصالتِ عقیده بگوید که عمل در قبالش بی‌ارزش بشود، یا عملی باارزش 
 ‎باشد که درواقــع جشن‌گرفتن همان عقیده اســت، نه استمرار دادن آن
عقیده. توجه کردید چه چیزی گفتم؟ یک‎وقت اطراف همان عقیده شیون 
می‎کنید یا جشن می‎گیرید. عقیده دارید به فضیلت حسین ابن علی؟عهما؟؛ 
برایش گریه می‌کنید؛ خوب هم است؛ عرض کردم، همیشه عقیده باید در 
عمل بیاید؛ خیلی هم خوب است و ثواب هم دارد؛ اما خب بعدش چی؟ 
]هیچی[ من فقط همین عمل را انجام می‎دهم. این که جشن‎گرفتن همان 
عقیده اســت! ایــن که بزرگداشت همان عقیده اســت! عقیده باید پا در 
بیاورد و در جامعه راه برود؛ از عمل من به عمل دیگری، از عمل او به عمل 
دیگری، یک امتی با عمل خــودش عقیده را مجسّم بکند. فقط همان را 
جشن بگیریم ‎بگوییم: قائل به ولایت علی بن ابی‌طالب هستیم؛ می‎گویم 
اطعام  روز  بــرای غدیر سه  عجب عقیده‎ای هستی! خب چه‌کار می‎کنی؟ 
می‎دهم؛ ریسه روشن می‎کنم؛ شربت می‎دهم. همهٔ این‎ها خوب است؛ 
نمی‎گویم که این‎ها را انجام ندهید. می‎گویم: خب! اگر صفین شد کجایی؟! 

می‎گوید: نه، من جشن می‎گیرم.
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من اصلاً کتاب »اهالی تپهٔ ندبه« را بر همین اساس نوشته‌ام. اگر الان شک 
داشته باشی که حسینِ ماجرا کدام طرف است، در روز عاشورا که دیگر این 
شک نبود؛ امروز شک می‌کنیم که آیا شرایط ما حسینی است یا شرایط ما 
امام سجادی؟ در دوره امام مجتبی هستیم یا در دوره حسین ابن علی؟ یک 
مجتهدی این‌طرف را می‌گوید یک مجتهدی آن طرف را می‌گوید؛ اما سال 
61 هجری که کسی شک نداشت؛ در همان روز یک عده از بزرگان رفتند سر 
ی ایستادند و گریه کردند؛ یعنی کلاً ما این فضیلت را داریــم که او را 

ّ
یک تل

بر حق می ‎دانیم اما فقط همان فضیلت را جشن می‎گیریم؛ ولی امتدادش 
نمی‎دهیم؛ حتی برای خودش. 

من وقتی آن روز را می‎بینیم می‎گویم وقتی این تفکر در اجتهادها افتاد، این 
دیگر خیلی مکافاتش غلیظ‌تر می‌شود. این یک آسیب است؛ هم عمل 
عمل‎کنندگان‎ ضعیف‎تر می‎شود، هم نظر نظریه‌پردازان‎ ضعیف می‌شود و 

هم تبیین مبلغان.

ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن شب‎های بعدی هم می‎خوانم،  حالا از طر
آقــا می‌فرماید: »هر  همان فصل‌های اول که دربــاره عمل اســت؛ حضرت 
عمل بی‌ایمان سکون و مــرگ و خاموشی دارد و هر ایمان بی‌عملی هم 

می‌پوسد«.

هر ایمان بی‌عملی هم می‌پوسد. عمل است که راه فتوسنتز ایمان است؛ 
 پیازچه پوسیده؛ ولی تو 

ّ
به‌خصوص در عمل‎های اجتماعی و سیاسی والّا

فکر می‌کنی پیاز گل نرگس داری! یک چیز بدبویی است که روز قیامت 
بویش درمی‌آید. پیاز پوسیده را جای پیاز گل نرگس گرفته‎ای.

بعد مثال‌های خیلی جالب و جذابی می‌زنند که بعضی‌اش بسیار محرّک 
اســت، من همین‌الان بگویم از شب اول، چالش ایــن بحث را می‎دانم 
کجاست؛ باور کنید اگر این جملات را بدون اسم »آقــا« بگویید، بعضی از 
سروران می‎گویند: انحراف در دین است؛ به‌خاطر همان معضلی که عرض 
کــردم. طوری اصالت به باور داده‎ایــم و فقط عمل را عملِ تکرار همان باور 
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گرفته‎ایم که عملِ دیگری و چیز دیگری را نه خیلی به آن می‌پردازیم و نه 
اگر کسی گفت، برمی‌تابیم. ببینید! چقدر از جبهه حق خالی می‎شوند و کم 

می‎شوند!

ح کلی می‎گوید:  ایشان در همان کتاب طر

»ایــمــان زایــنــده ایمانی اســت کــه مثل سرچشمه‌ای فــیــاض، عمل 
مــی‌زایــد؛ ایمانی همراه با تعهد که بــاری بر دوش مؤمن می‌گذارد؛ 

ایمانی که همراهش عمل است«.1 

اگر تعهدی احساس نکردی در مؤمن بودن خودت شک کن! جامعه‌ای 
را جامعه مؤمن نگذارد.  نــام خــود  ایمانی عمل نمی‌کند،  به تعهدات  که 
بعد مـــی‎رود ســراغ همان جاهایی کــه چالشی اســت. اگــر خواستید یک 
دوربین‌مخفی بگذارید این جملات را به بعضی بگویید ولی نگویید که از 
کیست؛ بگویید: نظرتان چیست؟ البته منتشر نکنید چون ممکن است 
که  را  ابولهب و ولیدابن‎مغیره مخزومی  ایشان  بعضی بدوبیراه بگویند. 
دانشمندان عرب بودند مثال می‎زند که این‎ها باور کردند که قرآن سخن 
 دیدند که این سخن 

ً
بشر نیست، از خداست. علمشان تأیید کرد و واقعا

بشر نیست. ایشان می‎گوید: »اما جنابعالی بعد از ۱۴ قرن از آن تاریخ، او را 
مؤمن نمی‌دانی«. هیچ‌کس ابولهب را مؤمن نمی‌دانست. هیچ‌کس ولید 
بن مغیره مخزومی را مؤمن نمی‌داند؛ درحالی‌که اذعان کرد به اینکه این 
سخن بشر نیست. چرا مؤمن نمی‌دانیمش؟ »من می‌گویم: اگر او مؤمن 
نیست، به دلیل این است که این ایمانش، این قبولش، این تصدیقش 
با تعهدهای متناسب همراه نبوده است. آیا ما مؤمنیم درحالی‌که تصدیق 
قرآن  می‎گویی:  هم  تو  نیست؟!«2.  همراه  متناسب  تعهدهای  با  هم  ما 
کلام خداست؛ ولی تحرکت خدایی نکرده انــدازه ولید بن مغیره مخزومی 
باشد؛ خب چرا او غیرمؤمن و تو مؤمن؟! مثال‌های چالشی‌تر هم هست؛ 

1. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه4، ص113.
2. طــرح کــلی اندیشه اسلامی در قــرآن، جلسه4، ص79. )چـــاپ17، قــم: انشتارات 

مؤسسه ایمان جهادی، دی1397(
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. قسمت شیعه اگر بیایم،  ؛ یک جلسه دیگر می‎گذارم برای یک‌وقت دیگر
دعوادار می‎شود. 

 پس تذکر اول، این است که ما فاطمیه را از دورِ دور هم که نگاه بکنیم 
ــاورِ حـــق، بر  ــ ــرای یــک ب ــــم می‌بینیم؛ البته عملی بـ ســرتــاســر »عــمــل« داری
ــردارم؛ اما  « نمی‎خواهم دست ب اســاس یک بــاور حق. من از »اصالت بــاور
وقتی می‎آییم در ادامــه تاریخی خودمان، می‌بینیم ما فقط به همان باور 
دل‌خوشیم ولی عمل و تعهد لازم را انجام نمی‎دهیم. آن‎ روز یک عده‌ای 
برای فاطمه زهرا انجام ندادند، ۶۱ هجری، عده‌ای برای امام حسین؟ع؟ انجام 
ندادند، الان هم عده‌ای برای قرآن و عترت انجام نمی‎دهند؛ ولی خود قرآن را 
پاس می‌دارند؛ خود باورها را جشن می‌گیرند؛ برایش ریسه روشن می‌کنند؛ 

برایش نوحه می‌خوانند؛ اما آن‎ مقتضای ایمان وقتی آمد اثر نمی‌کند.

هر عملی، صالح نیست!
حرف را می‎خواهم جلوتر ببرم. می‎خواهم بگویم هر عملی هم صالح نیست؛ 
را باید انجام بدهی.  تــازه اگــر خواستی عمل بکنی، عمل صالح آن‎ ایمان 
مقتضای عمل، مقتضای آن‎ ایمان، چه عملی است؟ یک عمل صالح؛ یک 
ح کلی -همه شما خوانده‎اید- مــی‎گویــد: هر  عمل درســت. در همین طر
بخششی که انفاق نیست. هر زیادحرف‎زدنی که هنر نیست. به‌جا، درست، 
نقطه‎زن، عمل متناسب. مثلاً چه عملی عمل نیست؟ قرآن می‎گوید: عمل 
مخلوط به سیّّئه؛ عمل گرگِِ میش؛ یک‌تکه‌اش صالح است، یک‌تکه‌اش 
معیوب است؛ سیّّئه است حالا یک‌وقت یک بادیه‌نشین است، اشکال 
 وقــتــی اعــتــراف بــه گــنــاه خـــودش بکند بــه تعبیر قــرآن، 

ً
ــدارد؛ مخصوصاً ــ ن

یک‎وقت یک آدمی است که از او متوقع نیست که این‌جور قاتی بکند. این 
 
ً
طُُواعََ مََلاً

َ
لَ آیه را بخوانیم؛ آیه ۱۰۲ سوره توبه. دربــاره یک عــده‌ای می‎گوید: »�خََ

«1 خلطوا، قاتی می‌کنند یک عمل صالحی را با یک سیئه. حالا 
ً
اًئ � ِ

رََسََ يِّ�� �خََ
آ
وََ  �

ً
صالِِحاً

آن‎هایی که اعتراف به این کار دارند که ما اشتباه کردیم، خود قرآن از آن‌ها 

1. توبه، 102.
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تعبیر می‌کند در همین آیه که اعتراف به گناه خودشان دارند، خدا آن‎ها را 
می‌بخشد؛ اما هستند کسانی که اعتراف نمی‌کنند و همیشه کارشان یک 
حالت گرگ‎میشی دارد. روایت خیلی مهمی ذیل همین آیه بخوانم و بحث 

را جمع کنم.

پس هر عملی عمل نیست؛ هر عملی صالح نیست. اهالی قرآن می‌دانند 
هیچ جا ما عمل به تنهایی را نگفتیم؛ همه‌جا قــرآن گفته، ایمان و عمل 
صالح؛ قید »صالح« به آن زده. آقا غیرصالح مثل چه چیزی؟ مثل یک عمل 
توخالی؛ مثل یک عمل شعاری؛ مثل یک عملی که یک‌طرفش عمل صالح 
و ‌طرف دیگرش قاتی دارد؛ سیّئه است. من نمی‎خواهم گریزِ الانی بزنم، اول 
می‎خواهم آنجا خوب روشن بشود. روایت می‎خوانم از ابن‎ابی‎الحدید در 

ح نهج‎البلاغه جلد ۱۸ صفحه ۱۶. شر

امام حسن مجتبی؟ع؟ یکی از مظلومین تاریخ است و کسی است که به 
او بی‌عملی و بی‎تعهدی ضربه زد. جنگ پیروز را تبدیل کرد به یک باخت 
از   

ً
ظاهری. امــام حسن مجتبی؟ع؟ به حبیب‎بن‎مسلمه تذکر داد. دقیقا

همین آیه‌ها اگر خواستید تفاسیر را نگاه بکنید ذیل همین آیه ۱۰۲ سوره 
توبه این روایــت را می‌بینید. تو به راه زیــادی مــی‌روی که اطاعت خدا در آن 
نیست. یک کارهایی می‌کنی که آن‎ها اطاعت خدا نیست. انگار بادسنج 
داری یک طرف‌هایی می‎روی که نفعی در آن باشد اما آن اطاعت خدا نیست. 
گفت: من مسیری که پدر تو طی کرد را نمی‎روم -پیش خودش فکر می‎کرده 
که این که می‎رود، راه پدر است و این از آن چیزهایی است که کمر اسلام را 
شکسته است - که در راه معاویه گام بردارد؛ اما فکر کند در سپاه امام علی 

است.

به جان گرامی‌اش قسم! الان هم از این نمونه‌ها پیدا می‎شود؛ ولو اکثریت 
نباشد. می‎گوید: من در مسیر پدر شما حرکت نمی‌کنم. آقا فرمود که تو 
بــرای دنیای پست و انــدک، مطیع معاویه شــدی. اگر معاویه بــرای تأمین 
دنیای تو قیام نموده آخرت تو ازدست‌رفته است. اگر تأمین مالی‌ات می‌کند 
و یک جاهایی به تو می‎رسد، یک جاهایی وجاهتی به تو می‎دهد، ثروتی به تو 
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می‎دهد، اما آخرت تو را دزدیده. بعد این جمله خیلی مهم است؛ حواس‌ها 
همه اینجا؛ این جمله خیلی مهم است! می‎گوید: اگر این‌جوری بودی که هر 
 یک سخن خوبی 

ً
وقت یک عمل بدی می‌کردی و یک‌قدم کج می‌رفتی، بعدا

« پایت 
ً
ا �ئ ِ

رَ سَ�يّ خ�َ
آ
 وَ �

ً
طُوا عَمَلاً صالِحا

َ
ل می‌گفتی، تازه می‌شدی مشمول آیه ۱۰۲ که »خ�َ

یک‎کم لرزید، چرب و شیرین دنیا برایت یک‎جوری شد، لایک‌ها و آفرین‎ها 
و مرگ‌بادها تو را به یک سمتی برد، ولی موضع خوبی گرفتی باز جزء آن‎هایی 
هستی که یک عمل خوب انجام دادی در کنار یک عمل بد و اگر اعتراف 
به گناه قبلی بکنی خدا درستش می‌کند؛ ولی تو این هم نیستی! پس چه 
‏«1 فقط بدی را انجام می‌دهی،  و�ن سِ�بُ

ْ
ك وا �يَ

هِمْ ما كا�نُ و�بِ
ُ
ل ‏ عَلى‏ �قُ لْ را�نَ َ هستی؟ »�ب

خوبی را انجام نمی‎دهی که حتی با اعتراف بتوانی درستش کنی!

پنجه در پنجه
امــروز که پنجه اســام گیرکرده در پنجه صهیونیست، این‌طرف می‎گوید 
جنگ وجــودی آن‎ طــرف هم می‎گوید جنگ وجــودی اســت، اگــر یک کسی 
با دو  پایینش بگوید: ما  امــا  کند  را محکوم  بلند جنایات اسرائیل  بیاید 
« یک عمل صالحی انجام داده‎ای 

ً
ا �ئ ِ

رَ سَ�يّ خ�َ
آ
 وَ �

ً
طُوا عَمَلاً صالِحا

َ
ل دولتی موافقیم، »خ�َ

که حالا صالح‎بودنش را هم نمی‌دانم. من سفت معتقدم که دوره بیانیه 
را نمی‎شود سرجایش نشاند. نه  با بیانیه چنین ستمکاری  تمام شــده. 
با بیانیه علمای بزرگ قم و نه بیانیه دگراندیشان. بیانیه دیگر در دنیا کار 
نمی‌کند. چیزی بیاورید که صدا داشته باشد؛ مثل نماز جمعه نصر باشد که 
ارعاب او را جمع بکند. اینکه برود یک عملی بیاورد که او را محکوم می‌کند، 
آفرین! باز تو لااقل یک‌چیزی گفتی ولی بعضی‌ها همین را هم نمی‎گویند؛ 
اما اینکه پشتش یک چیزی بگوید که خب، باید زمین و آسمان را بدوزی 
راقبول  اسرائیل  اما به‎رسمیت‌شناسیِ  را قبول بکنی  که چطوری دولتی 
نکنی. یادداشت نوشته است و تلاش کرده که این کار را درست کند! چرا 
این‌جوری می‌کنید؟! چرا باید صدای دو دولتی از قم شنیده بشود؟! یک 

گروه اندک!

1. مطففین، 14.
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من خیلی توطئه‎بین نیستم. اصلاً کلاً این‌جوری تحلیل نمی‌کنم که بخواهم 
اتفاقی هم نمی‎تواند باشد. حزب‌الله  نــدارم؛ اما این‎ها  را  بگویم. هنرش 
لبنان بعد از سیدحسن است و نیاز به بلندگوی بلند اسلام دارد؛ به بعضی 
از آقایان قم پیام دادند که الان وقتی است که شما می‌توانید روحیه بدهید 
به‌جای سید؛ اما اگر آن صدا، صدای دو دولتی باشد، خب می‌دانید رسانه‌ها 
هم سریع می‌گیرند و ترجمه می‌کنند، این صدا با پشت خاک‌ریز چه می‌کند؟ 

پس هر عملی هم، عمل صالح نیست. عمل صالح باید انجام داد و این 
عمل صالح خیلی خیلی مهم است. این عمل را اگر انجام دادیم آن‎ وقت 
قرآن می‎گوید: اگر عمل را درست انجام دادی -بحث ادامه دارد شب‌های 
بعد می‎گویم- حتی هر عمل صالحی هم نه! »عمل صالح احسن« باید انجام 
 ] بدهی؛ اگر آن را انجام نــدادی، هرچه عمل صالح هم انجام بدهی ]انگار
انجامش نـــداده‎ای. فقط موشک‌ها نیستند که باید نقطه‎زن باشند؛ هر 
مؤمنی باید در عمل خودش نقطه‎زن باشد. اگر هیچ‌کسی نقطه‎زنی نکند، 
اگر دستگاه تبیینی مانند دستگاه تبلیغی و دستگاه‌ها نقطه‌زن نباشند، 

موشک‎های نقطه‌زن بدردمان نمی‌خورند.

ایمان و عمل
این  کسی  اگر   » الِِحََا�تِِ

ال�صََّ عْْمََلْْمِِ �نََ  َ �یَ   »وََمََ�نْْ آیهٔٔ ۱۱۲ سوره طاها چه می‌فرماید: 
« باور هم داشت؛ هردوتایش! اصالت  مِِ�نٌٌ اعمال صالح را انجام داد »وََهُُوََمُُ �ؤْْ
عمل، اصالت اعتقاد؛ چون اصلاً این‌ها دوتا نیستند، یک حقیقت است که 
ح تو. روایات هم ایمان را همین‌جور  از قلب تو شعاع می‌گیرد، می‌آید تا جوار
معنا می‌کنند، مــی‎گویــنــد: اقـــرار بــه زبـــان، تسلیم قلبی و عمل بــالارکــان. 
عْْمََلْْ  َ �یَ  سرجمعش می‎شود ایمان؛ تنها ایمان نیست. قرآن می‌فرماید: »وََمََ�نْْ
مًًا« خیلی دقت در این آیه! سیاق  مًًاوََ لهََ ا�ضْْ

ْ
لْ ا�فُُ ظُ�ُ �خََ َ لا�یَ  �فَ َ مِِ�نٌٌ وََ هُُوََمُُ �ؤْْ الِِحََا�تِِ

مِِ�نََ ال�صََّ
البته سیاق روز قیامت است؛ ولی ما قیامت را ظهور این دنیا می‌دانیم. 
بریده و جدا و ضد از این دنیا نمی‎دانیم. می‌فرماید که هرکسی عمل صالح 
انجام بدهد و مؤمن هم باشد دو اتفاق برایش می‌افتد. نمی‎گوید کسی به 
او ظلم نمی‌کند؛ در دنیا اقلاً به او ظلم می‌کنند ولی در آخرت خدا به او ظلم 
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« است می‎فهماند که برای دنیا  ا�فُُ �خََ َ نمی‌کند. ببینید همین ظاهرش که »ل�یَ ا
مًًا« از ظلم، دیگر نمی‌ترسد. از ظالم، دیگر نمی‌ترسد 

ْ
لْ ا�فُُ ظُ�ُ �خََ َ هم می‎باشد »ل�یَ ا

در این نشئهٔٔ دنیــا. حالا عرض می‌کنم ولو جلوه‎اش در آن‎ دنیــا باشد که 
مًًا« هضم  چیزی از عملش کم نمی‎شود؛ به او هیچ ظلمی نمی‎شود. »وََلهََ ا�ضْْ
به همین معنایی که شما می گویید؛ هضم معده. خوردکردن، ناقص‎کردن 
یک‌چیزی، اینکه آن را بشکنی. هضم هم نمی‎شود. دیگر کسی نمی‎تواند 
نابودش کند. حالا اگر قیامتی بخوانیم یعنی فقط در معرکه قیامت، حقش 
تنقیص نمی‎شود؛ حقش را به او می‎دهند. اگر عملی انجام داده سزایش 
را می‌بیند؛ پاداشش را می‌بیند؛ ولی عرض کردم چون آخرت، ظهور همین 

دنیاست، همین دنیا کسی نمی‌تواند ضعیفش کند و او را از بین ببرد.

این آن چیزی است که به نظرم باید خیلی به آن دقت کنیم و فاطمه زهرا؟سها؟ 
اینجا ایستاده؛ هم یک کنشگر است؛ اهل عمل است، عمل صالح هم 
« نیست و هم این 

ً
ا �ئ ِ

رَ سَ�يّ خ�َ
آ
 وَ �

ً
طُوا عَمَلاً صالِحا

َ
ل است، عمل جامع هم است؛ »خ�َ

نکته مهم که اثر این عملی که با ایمان انجام می‎شود، نه از ظلم می‌ترسد نه 
از هضم. یک شهر هم اگر ساکت باشد خودش به‌تنهایی اندازهٔ یک شهر 
است. یک امت دچار محاسبهٔ غلط شده باشد و دائم چُرتکه بیندازد، او 
دچار محاسبهٔ غلط نیست. به کسی هم زور نمی‎گوید؛ می‎رود بیدار می‌کند.

دست‌باف فاطمه؟سها؟
ــدخُُلانِِ   روضــه بخوانم. برایتان الان خواندم که پناه متحصنین اســت. »یََ
عََلی فاطِِمََه«. میزبانی کرد از متحصنین. اعتراض، یعنی در قبال باوری که 
داشــت کار عملی هم انجام داد؛ فقط سخنرانی نکرد. عــادت بنده است 
که قبل از اینکه روضه بخوانم و دل شما را بسوزانم منقبتی هم بگویم؛ 
سرد و گرم در کنار هم، دل آدم را بیشتر می‎شکند. در روزهای رزم اسلام که 
شمشیرها کند نبود، علی مرتضی هم در محذور نبود و شمشیر می‌کشید، 
ل  يمص من غََز


مثلاً ابن‌شهرآشوب در کتاب مناقب گفته است: »كان لعلي قَم

از  لباسی بود دست‌باف فاطمه،  بــرای علی‎بن‎ابی‎طالب یک  فاطمة؟ع؟« 
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وب«1  ریسمان‎ها ‎و نخی که فاطمه زهرا درست کرده بود؛ »يََتّّقي به نََفسََه في الُحُر
کار زره می‌کرد برایش. خب واضح است یک لباس نخی به حسب ظاهر کار 
مًًا« است چنین  مًًاوََ لهََ ا�ضْْ

ْ
لْ ا�فُُ ظُ�ُ �خََ َ فولاد را نمی‌کند اما از چنان کسی که »ل�یَ ا

چیزی بعید نیست. لباسی که فاطمه زهرا؟سها؟ برایش دوخته را پوشیده. 
پس از این به بعد اگر کسی از شما پرسید که چرا علی‎بن‎ابی‌طالب؟ع؟ زِِره 
« بود یکی هم به‌خاطر اینکه  ار ار بِِلا فرّّ نمی‌پوشید؟ یکی‌ به‌خاطر اینکه »کََرّّ

لباسی که فاطمهٔٔ زهرا؟سها؟ برایش دوخته بود را پوشیده بود.

روضه‌ای با طعم طعنه!
حالا چنین کسی با چنین خانمی در این دوره‌ای که نیاز به کنش هست 
را بگویم و روضــه بنده  را که گفتم حــالا می‎خواهم طعنه‎اش  - تاریخش 
. خانه‎به‎خانه می‌چرخید  است- دشمن علی به علی طعنه زد سر همین کار
تا مردم را بیدار بکند. مردم که می‎گویم، آدم‌های مؤثر را می‎گویم چون مردم 

نگاهشان به آن خواص بود. اگر بدری‌ها کامشان باز می‌شد...

! بگو! باورتان نمی‎شود یک جاهایی یک عرصه‌هایی،  موضع حقی اقلاً بگیر
فقط همان گفتن، همان موضع گرفتن، که یک کار پرهزینه هم نیست، 
همان، مسیر را عوض می‌کند. در جنگ وجــودی موضع درست‎گرفتن و 
موضع درست را پرتکرارکردن از یک ملت ۸۰ میلیونی بلندکردن، همان، 
آن‎وقــت عمل دیگری شاید خیلی لازم نشود. اینکه  را تمام می‌کند.  کــار 
امــام مجتبی؟ع؟ به حبیب‎بن‎مسلمه گفت که طاعت خــدا که نمی‌کنی، 
یک‎جاهایی به‌خاطر سفرهٔ معاویه می‎روی، اقلاً حرف حقی بزن؛ اقلاً حرف 
حقی بزن تا با آن‎ عمل سیّئه یک‎خورده مخلوط بشود و آن خرابی را کم کند. 

موضع درست.

ح نهج‎البلاغه‎اش یک نامه‌ای آورده که معاویه  ابن‎ابی‎الحدید در جلد ۲ شر

1. ابن شهرآشوب، مناقب آل بأي طالب)ط علامــه(، ج3، ص246.  بــرای کتانبامه= 
مناقب آل بأــي طالب - ط علام تأليف ابــن شهرآشوب‌  مقحق / مصحح: آتشیانی، 
محمدحسین و رسولی، هاشم  ناشر: علامه‌  مكان چاپ: قم‌ چاپ: 1379 قمری  نوتب 

چاپ: الو
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آدم را می‌سوزاند. من الان به زبان  به امیرالمؤمنین نوشته اســت؛ جگر 
افتخار بــرای شما گفتم که فاطمه زهــرا؟سها؟ بر یک اسبی بر یک چهارپایی 
بــودنــد، علی مرتضی  ــام حسین همراهش  ام ــام حسن و  ام می‌نشست 
می‌کشید و می‌برد درِ خانه بدریون و احتجاج می‌کرد با آن‌ها. این را به زبان 
افتخاری گفتم؛ اما دشمن علی به زبان طعنه و کنایه دارد به ایشان می‎گوید!

نوشته که: به یاد می‌آورم آن روزگار که زن خود را بر چهارپایی سوار می‌کردی 
و دســت حسن و حسین را می‌گرفتی و از همهٔ اهــل بــدر و سایر اصحاب 
پیامبر استمداد می‌نمودی -بعید می‎دانم اصلاً آن‎ روز در مدینه بوده باشد 
و از نزدیک دیده باشد؛ شاید فقط شنیده- یادم می‌آید که یک شب‎هایی 
( می‎رفتی این کار را می‎کردی -می‎دانی طعنه‎اش کجاست؟-  )۴۰ شبانه‌روز
ولی جز چهار پنج نفر هیچ‌کس شما را اجابت نکرد! نمی‎دانم آن بدری‌ای 
مــوی نبود و در خانه نشسته بود و فاطمه زهــرا؟سها؟ درِ خانه‌اش آمده 

َ
که ا

بود، اگر می‌دانست یک روز سکوت او، همراهی نکردن او، طعنه معاویه 
می‌شود، علیه علی -چون خیلی‎هایشان در آن‎ وضع ایستادند، سکوت 
کردند، گفتند بعد از این‌ها هم نوبت علی. فکر می‎کردند که مثلاً یک کاغذی 
است که جابجا بکنند- آیا اگر می‌دانست این سکوت می‌کشد به دولت 
اموی و معاویه‎ای که هیچ‌یک از این بدری‌ها قبولش ندارند و اصلاً بدری‌ها 
رفته بودند با ابوسفیان جنگیده بودند؛ به‌خاطر همین بدری‎ شدند و ۳۱۳ 
نفرشان مَثَل کلیشه‌ای شده در اسلام و یک عدد مقدس شده آیا باز هم 

سکوت می‌کردند؟!

 همهٔ آدم‌ها به‌خصوص آن‎هایی که مؤثرند 
ً
در موضع‌های حساس واقعا

در جامعه باید این ســؤال را از خودشان بکنند. نقطه‌های عطف تاریخ و 
از ما خواهند پرسید که چه‎کار  بــزرگ این‎جورند. نسل‌های بعد  حــوادث 
کردید؟ شما که آن‎موقع بودید چــرا سکوت کردید؟ چــرا آن‎ عملِ به‌جا را 
خیلی  که  طعنه‎ای  امیرالمؤمنین؛  بر  شد  طعنه   

ً
بعدا که  نــدادیــد؟  انجام 

سنگین بود. البته امیرالمؤمنین جواب داده از این طعنه. حالا بگذارید 
من این صحنه‌ای که معاویه می‎گوید را یک‌بار یاد همدیگر بیاوریم. خانم 
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وقتی زخمی شد و وقتی سقط‌جنین کرد، دکتر هم نمی‌خواهد، هرکسی در 
خانه می‎گوید این الان استراحت مطلق باید باشد، تا یک مدتی فقط باید 
_همه شما در خانه‌هایتان دیده‎اید این صحنه‌ها را. بهترش را سالم‌ترش 
را دیده‎اید. یک خانمی تا بیاید که به زندگی برگردد، چقدر کمکش می‌کنند- 
تازه شروع می‎شود اعمال فاطمه زهرا. عبادت‌هایش هنوز جای خودش 
است؛ کارهای سیاسی اجتماعی جای خودش است. یک بار حساب کنید 
اگر دویست و خــورده‌ای یا دویست نفر از بدری‌ها مانده باشند که بیشتر 
از دویست نفر هستند، چهل شب بخواهی بــروی، باید درِ خانه تک‌تک 
بروی یا به تکرار بروی، چند ساعت از شب را باید بیرون باشی و دائم بروی 
و بیایی؟ تازه به شما بگویم مغرب که شده از بیت الاحزان تازه آمده است. 
صبح تا ظهر تا شب بیت الاحــزان بوده و الان که آمده دوبــاره پا شده رفته 

دنبال این کار.

 خدایا ما مدیون این خانمیم! ما سر سفرهٔ مجاهدت‌های او هستیم. اگر نام 
دین ماند، اگر اسلام ماند، اگر علی ماند برای من و شما، این مجاهدت‌ها در 

آن بوده.

المظلومه،  فاطمة  الــشــهــیــده،  الصدیقه  ایــهــا  علیک  الــســام 
المغصوبة حقها، الممنوعة ارثها، المكسورة ضلعها، المظلوم بعلها، 

المقتول ولدها!

الا لعنة الله علی القوم الظالمین





جلسه دوم

عـــمـــل تـــــــــا  عــــــقــــــیــــــده  از 

احسن‌نبودن هر عمل صالحی

 برای شنیدن صوت استاد رمزینه بالا را
اسکن کنید





***

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا 
و نعم النصیر

ثم الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الاطیبین لاسیما بقیه‌الله 
واح العالمین له الفدا. وحی و ار فی‌الارضین ر

اللهم کن لولیک الحجة‌بن‌الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی 
 و دلیلاً و 

ً
 و ناصرا

ً
 و قاعدا

ً
 و حافظا

ً
هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا

 و تمتعه فیها طویلا.
ً
 حتی تسکنه ارضک طوعا

ً
عینا

به ساحت نورانی آقا و مولایمان حضرت مهدی؟عج؟ صلواتی تقدیم کنید.

ــام و هــمــه شـــهـــدا، بــه‌خــصــوص شـــهـــدای مــقــاومــت و  ــ بـــه روح مــطــهــر ام
علی‌الخصوص شهید بزرگوار، سیدحسن نصرالله، صلواتی تقدیم کنید.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
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آنچه خواهیم گفت!
طبق مشورت‌هایی که با دوستان داشتم قرار بر این شد که در یکی‌دو 
کنم  این چند شب عرض  در  که می‌خواهم  بّ‌مطلبی 

ُ
ل و  جمله خلاصه 

که  شب‌هایی  ایــن  می‌خواهم  بنده  واضــح  به‌طور  ببینید  دهــم؛  ارئــه  را 
از اصالت عمل  محضرتان هستم در زیر این خیمهٔ صدیقهٔ طاهره؟سها؟ 
در کنار اصالت باور حرف بزنم، بعد بگویم هر عملی صالح نیست، بعد 
بگویم هر عمل صالحی، احسن نیست و وقتی‌که یک فعلِ قبیحِ خاسرِ 
صحنه  جــواب  احسن  صالحِ  عملِ  فقط  می‌شود  انجام  سرمایه‌سوزی 
است. وای اگر عمل صالح فقط انجام بشود یا فقط عمل انجام بشود یا 
اصلاً عمل انجام نشود و فقط اعتقادت جشن گرفته شود و فقط همان 
را تکرار شود؛ ریل تاریخ در این‌گونه موارد عوض شده است. هرجایی را 
می‌بینید که ریل تاریخ عوض شده است و تاریخ شکسته شده است 
یک عملِ صالحِ احسنی باید انجام می‌شده است که نشده است ازقضا 

عمل صالح زیاد انجام شده است.

 امشب بــه‌طــور خــاص مــی‌خــواهــم چیزهایی بگویم اگــر موجب تــردیــد و 
تحیرتان شد کار خــودم را خوب انجام داده‌ام چون تا مطلبی بــرای انسان 
تبدیل به تردید و تحیّر نشود، مطلب برایش جدی نشود، هیچ تقلایی 
نمی‌کند. تا نترسد که جنگ الان جنگ وجودی است هیچ تقلایی نمی‌کند. 
منظور از ترس، ترس از دشمن نیست؛ مؤمن هرگز از دشمن نمی‌ترسد، از 
خدا هم نمی‌ترسد، خدا ترسناک نیست اما از خودش باید بترسد. من اگر 
نتوانستم عمل صالح احسن را پیدا بکنم و در حدنصاب انجامش بدهم 

چرا نترسم؟! این خوف است که تحّرک می‌آورد.

اگر انسان‌ها مطلقا دچار تحیر نشوند، اصلاً هم نترسند، خب یک‌مشت 
ماستی تحویل می‌دهند که هرکسی که یک کار کوچک انجام داده است 
فکر می‌کند چه کرده است! فکر می‌کند ماجرا تمام است فقط اعلان پیروزی 

و شیرینی‌اش را گذاشتیم فردا بدهیم!

ترس هرگز به معنای ضعف جبههٔ حق و در انزواافتادن جبههٔ حق نیست، 



جلسه دوم   |    تا عملهاز عقید   |   37 

هرگز معنایش این نیست. می‌توانی در حال صعود باشی، می‌توانی در حال 
ضربه‌های آخر باشی ولی نگران هم باشی، نگران هم باشی از عمل خودت، 

از فاعلیت خودت.

أين معاويه من على؟ع؟؟!
اجازه بدهید آن جمله‌ای که دیشب نرسیدم بخوانم دربارهٔٔ فضیلت عمل را 
ح  بخوانم، آن درددل را تکرار بکنم و بعد ادامهٔٔ بحث را بیان کنم. در کتاب »طر
کلی اندیشه اسلامی در قرآن« دیشب حرف‌های ابولهب و ولیدابن‌مغیرهٔٔ 
مخزومی دربارهٔٔ قرآن را گفتیم، امشب می‌خواهیم از حرف‌های عمروعاص 

دربارهٔٔ علی‌ابن‌ابی‌طالب بگوییم.

عمروعاص غدیر را دیده است، از بینندگان هم شنیده است، در فضیلت 
امیرالمؤمنین؟ع؟ هم شعر سروده است که یک نمونه‌اش این است:

ــا؟  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ و ايـــــــــــن الـــــحـــــصـــــی مــــــــن نـــــــجـــــــوم الـ
عـــــــلـــــــى؟ مــــــــــــــن  مـــــــــــعـــــــــــاويـــــــــــه  ايـــــــــــــــــــن  و 

و علی  کجا  آسمان‌کجا؟! معاویه  کجا و ستاره‌های  سنگریزه‌ها و شن‌ها 
کجا؟! این دو اصلاً شبیه هم نیستند.

بــه تعبیر حــضــرت آقـــا در ایـــن کــتــاب؛ عــمــروعــاص در وقـــت احــضــار و در 
حساس‌ترین لحظهٔ مرگ به اشتباه خود اعتراف کرده است و اظهار ندامت 

کرده است که: »دینم را به دنیای معاویه فروختم«. جملات را بخوانم:

پس عمروعاص به‌نظرم عمیق‌تر و علمی‌تر از شیعه قرن ۱۴ هجری به ولایت 
آیا شیعه است؟  بلافصل امیرالمؤمنین؟ع؟ پی‌برده و تصدیق کــرده؛ اما 
امامت  به  اعتقاد  اینکه  به‌خاطر  نــه. چــرا شیعه نیست؟  شما می‌گویید: 
با  بیعت‌نکردن  تعهدش  اول  ــی‌آورد؛  ــ م تعهدهایی  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
معاویه‌ابن‌ابی‌سفیان است؛ یعنی اگر به تعهدهای تشیّع، به مسئولیت‌ها 
و تکلیف‌هایی که این باور به انسان متوجه می‌کند پایبند نمی‌باشد شیعه 
نیست. این حرف درست است و چون درست است من روی سخن را باز 
آیا من و شما می‌توانیم  به خودمان برمی‌گردانم می‌گویم با همین دلیل 
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مطمئن باشیم که شیعه هستیم؟! مگر ما به تعهدهای شیعه‌بودنمان 
عامل هستیم؟! مگر ما پایبندیم؟!

عملی با استمرار عقیده
حــرف دیشب من چی بــود؟ گفتم ما در ســال‌هــای منتهی به انــقــاب، در 
دههٔ پنجاه، حرف‌های نویسندگان را بخوانید، خیلی زیاد است، من مجال 
اینجا بگویم. یک پژوهشی است عزیزان می‌توانند  را  نمی‌کنم همه‌اش 
این را ببینند، یک پژوهش دانشگاهی انجام شده است دربارهٔ این فقره 
که اصلش هم یک شعر است: »إن الحیات عقیدهٌ و جهاد«. این پژوهش 
را ببینید. زندگی، عقیده است و تلاش‌کردن برای همان عقیده. اصلاً شعر 
یک مصری است که حالا بعضی این را به امام حسین؟ع؟ نسبت داده‌اند 

درحالی‌که برای ایشان نیست.

این پژوهش آمده یک دسته‌بندی کرده است؛ کسانی که در آستانهٔ انقلاب 
 و روحانی از این جمله استفاده کردند و این را در بیاناتشان گفته‌اند، 

ّ
از مکلّا

این‌قدر زیاد است که شما اصلاً کسی را پیدا نمی‌کنید که این جمله را نگفته 
افـــراد کمی به ایــن حــرف معترض بودند مثلاً شهید مطهری یک  باشد. 
 
ً
انتقادی به آن کرده است که این نمی‌تواند حرف کاملی باشد ولی عمدتا

همه در مقام تأیید این حرف بودند.

چرا همه دارند این جمله را دارند تکرار می‌کنند با وجود این همه روایات 
دیگری برای گفتن هست؟ چون اقتضای نهضت عمل است؛ من عملش 
را می‌خواهم. پس بر اصالت عمل هِی بانک زدیــم اما به‌محض این‌که از 
مرحله نهضت رد می‌شویم انگار دیگر عمل انقدر مهم نیست یا گویا آن 
عملی مهم است که فقط پاسداشت همین عقیده است. ببینید زیارت 
هم عمل است، ارادت‌ورزی شما در سیاه‌پوشیدن هم عمل است، اجر 
بسیاری هم دارد اما این عمل‌ها که پاسداشت همان عقیده است؛ عملی 

که استمرار عقیده در لایه‌های بعد باشد کجاست؟ این خیلی مهم است.



جلسه دوم   |    تا عملهاز عقید   |   39 

وحدت نیاز
بگذارید دو نمونهٔ دیگر هم مثال بزنم، عزیزانی که کتاب »خــون دلی که 
آقا هست. می‌گوید: من با  آنجا یک خاطره‌ای از  لعل شد« را خوانده‌اند؛ 
یک کمونیست خبیث هم‌سلول بودم، هیچ‌چیزی را قبول نداشت. )از آن 
کسایی که نجس هستند و اگر دست انسان به او بخورد به‌لحاظ شرعی 
ــت بــه مــن می‌گفت کــه: مــا هیچ‌وجه  ــرود تطهیر کــنــد.( گفت او راح باید ب
اشتراکی نداریم، من اصلاً خدای تو را قبول ندارم. حالا این خاطره را بخوانید، 
دو سه صفحه است. می‌فرمایند: من فکر کردم بگردم یک عنصری برای 
هم‌افزایی پیدا کنم، یک‌بار یادم آمد سوکارنو1 یک‌جمله‌ای گفته بود، آن 
جمله به‌دردم می‌خورد؛ چون اگر بگویم علی گفته است یا قرآن گفته است 
 گفته است که ما یک وحدتی داریم 

ً
که قبول نمی‌کند. گفتم: سوکارنو اخیرا

به اسم وحدتِ نیاز است، هردوی ما به یک‌چیزی نیاز داریم که نداریمش، 
وحدت همیشه سر داشته‌ها نیست، بعضی وقت‌ها سر نداشته‌هاست؛ 

 . مانند وحدت نیاز

انسان تا مجبور نشود، تا گیر نیفتد، تا نداند مقدار نیروی این انسان دیگر 
هم باید بیاید تا این صحنه عوض بشود، ذهنش به این سمت نمی‌رود. 
وقتی خودمان حق هستیم، خدا هم که پشتمان است، پیروزی‌مان را هم 
که رقم زده است و وعده حتمی است، فلانی آمد آمد، نیامد مهم نیست. 
مــردم ایــران خواستند خواستند، نخواستند نخواستند. ایــن کجا و یک 

کمونیست خبیث کجا؟! اصلاً ائتلافی شکل نمی‌گیرد!

وقتی یک اصالتی به عمل می‌دهی و می‌دانی یک عــدد عمل، یک کالری 
عمل، چقدر کــار را جلو مــی‌بــرد، آن‌وقـــت بــرمــی‌گــردی بــه ائــتــاف هــم فکر 
می‌کنی، اختلاف‌ها کم می‌شود، تازه به این می‌رسی که کمونیست خبیث 
هم می‌تواند با تو ائتلاف کند؛ نیاز ما چیست؟ هــردوی ما باید استبداد 
محمدرضای پهلوی را کنار بزنیم. تا بعد ببینیم مــردم ما را می‌خواهند یا 

شما را می‌خواهند! ائتلاف با کمونیست اینجا شکل می‌گیرد.

1. اولین رئیسجمهور کشور اندونزی.
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کفر متحرک به اسلام می‌انجامد و اسلام راکد به کفر
یک نمونهٔ دیگر از شهید بهشتی مثال بزنم؛ آدرس این مطلب هم در کتاب 
»حزب جمهوری اسلامی، مواضع تفصیلی« است. البته حضرت آقا هم در 
 نوشته‌اند. 

ً
این مواضع تفصیلی بوده است؛ یعنی با شهید بهشتی مشترکا

ایشان می‌فرمایند:

 من بین کسی که عقیدهٔ حقی دارد اما برای آن عقیده تلاشی نمی‌کند 
 برای 

ً
با کسی که عقیده‌اش باطل است اما تلاش می‌کند )نه الزاما

همان عقیده اما تلاشی می‌کند( بین این دو، دومی را ترجیح می‌دهم. 

شهید بهشتی اسلام‌شناس بود، شاگرد علامه طباطبایی و امام بود، حرفی 
را از روی هوا نمی‌زند. در ادامه می‌فرماید:

و البته سعادت این است که هم عقیده حق باشد و هم مطابق آن عمل 
بکنیم.

 دیشب در مورد این‌ها حرف زدیم و بیان کردیم که اصلاً این دو، یک‌ چیز 
هستند، دو چیز نیستند. همیشه که یک شخص به شکل کامل پیدا 
انجام  را  آن  نــاب باشد و هم عمل مقتضی  نمی‌شود که هم عقیده‌اش 
بدهد، آن شخص کامل که مالک اشتر اســت، مقداد اســت، از کجا این 
انسان را پیدا کنیم؟ ما معمولاً یکی‌اش را برمی‌داریم، یا عقیدهٔ خوبی داریم 
و آن عمل خاص مقتضی آن را نداریم یا عقیده خوب نیست مثل همین 
علی‌القاعده  ولو  می‌کند  تلاش  دارد  عدالت  بــرای   

ً
ظاهرا ولی  کمونیست 

 عقیده اثر می‌کند 
ً
عدالتش با عدالتی که ما می‌گوییم فرق می‌کند، طبیعتا

در عمل. شهید بهشتی می‌فرماید دومی بهتر است. 

این را می‌توانید بروید رجوع کنید ایشان در یک جلسه سؤال و جواب است 
یک کسی سؤال می‌کند: یعنی شما می‌گویی یک کمونیستی که هیچ‌چیز 
را قبول نــدارد و ملحد اســت امــا مبارزه می‌کند و تــاش می‌کند و هیچ‌جا 
تنبل  که  همان‌طوری  که  شیعه‌ای  معتقد  شخص  یک  از  نمی‌شود  بند 
 
ً
است و هیچ‌کاری نمی‌کند بهتر است؟ شهید بهشتی می‌فرمایند: دقیقا

می‌خواستم همین را بگویم.
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این حرف‌ها را من امشب می‌زنم و می‌دانم دردســرســاز اســت، هر یک از 
این جملات را در برخی از هیئت‌ها بخوانی دردسر می‌سازد، می‌گویند این 
حرف‌ها چیست که داری می‌گویی؟! تو می‌خواهی هویت تشیع را با عمل 
یک کمونیست طاق بزنی؟! عمل او در سرش بخورد! او هرچه بیشتر عمل 
انجام بدهد از خدای متعال بیشتر دور می‌شود چون اعتقادش درست 

نیست!

البته شما می‌دانید که شهید بهشتی منظورش این نیست که این آدم 
سعادتمند اســت! سعادتمند را معرفی کــرد و گفت: هم اعتقادش حق 
است و هم بر اساس آن اعتقاد حق عمل می‌کند ولی منظورش از این حرف 
چی بود؟ درواقع روایت رسول‌الله؟صل؟ را به شما گفت که رسول‌الله؟صل؟ 
فرمود: کافر سخیّّ نزدیک‌تر است به بهشت تا مؤمن بخیل. یک متفکری 
این روایــت را ترجمه‌اش کــرده است که: کافر متحرک به حق می‌رسد اما 
مؤمن ساکن حق را از دســت مــی‌دهــد. عمل صــدی‌نــود تو را به حقیقت 

می‌رساند.

کــه ســر اعتقاد غلطشان جهود مــی‌ورزنــد،  بله یــک کسایی هــم هستند 
اعــمــالــشــان بـــرای هــمــان اعــتــقــاد بــد اســـت، بله ایــن‌هــا از حقیقت دورتــر 
می‌شوند اما یک کسی هست که خدا را باور نکرده اما مثلاً می‌خواهد بدون 
خدا برای مردم عدالت بیاورد، خب بالاخره یک‌جایی نفسش بند می‌آید 
و می‌گوید: أین المفر؟ می‌گوید: در دنیا چه خبر است؟ چه کسی می‌تواند 
عدالت را برقرار کند؟ ما که نفسمان بُرید، ما که نتوانستیم، از آنجا وصل 
می‌شود به حضرت مهدی و قــرآن و... . کافر متحرک بعضی وقت‌ها خدا 
را پیدا می‌کند؛ اما مؤمن ساکن ممکن است در جهل مرکب باشد؛ فکر 

می‌کند سعادتمند است، اصلاً تکان نمی‌خورد. 

مثلاً این روزهــا همهٔ ما، ببخشید جسارت می‌کنم، بنده از همه روسیاه‌تر 
هستم. به نظرم همهٔ شما الان فکر می‌کنید که وظیفه‌یتان را دربــارهٔ لبنان 
ــی ایــن‌گــونــه نیست. ایــن تعهدی کــه الان  ــد ول ــ و فلسطین انــجــام داده‌ای
خواندم این نیست که یک‌بار یک کارتی کشیدی و به مردم مظلوم لبنان 
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کمک کردی! شما فکر کنید یکی از نان‌خورهای خانواده‌ات الان در بیابان 
گیر افتاده است، تو نمی‌توانی بگویی من یک‌بار برایش پول فرستادم! هر 
شب باید مدام فکرت این باشد که آیا او نان خورده است یا نه. این تعهد 
لازم است. اگر این نیست بازی است، یک‌بار کارت کشیده‌ام عذاب وجدانم 
را خاموش کرده‌ام، یک انگشتری از خانمم داده‌ام ولی او هنوز نیازش برطرف 
نشده است، تازه فقط نیاز مالی او برطرف نشده، هنوز آن فعل احسن را پیدا 

نکردیم اصلاً عمل صالح احسن چیست؟ که شب‌های بعد خواهیم گفت.

پس تا اینجا روشن شد که عمل اصیل است، بدون اینکه از اصالت عقیده 
چیزی کم کنم، عقیده اصیل است اما عمل هم اصیل است. اصلاً دوتایی 
در کار نیست. یکی‌اش عمل قلب است و دیگری عقیدهٔ ظاهری و عقیدهٔ 

بروز یافته و مجسم شده است.

هر عملی صالح نیست
حرف دوم این است که هر عملی هم صالح نیست. این را همهٔ متفکران به 
ما نشان داده‌انــد. هر پول پرداخت‌کردنی ینفقون فی سبیل الله نیست. 
باید یک رخنه‌ای را پر کند، باید یک نیازی را برطرف کند، باید یک آرمانی را 

محقق کند تا بتوان گفت تو انفاق کرده‌ای.

پس هر عملی هم صالح نیست، دیشب یک مثال زدیم، عملی که مخلوط 
به سیئه می‌شود، امشب یک مثال دیگر می‌زنیم که شاید موجب تحیر 
بشود که من هم همین را می‌خواهم، امشب شب تحیر اســت. بعضی 
وقت‌ها عمل فی‌نفسه صالح اســت امــا در یک شرایط بیرونی اســت که 

صلاحیتش را از دست می‌دهد.

مثال می‌زنم تا روشــن بشود؛ مثلاً مسجدساختن کار خوبی است یا کار 
بــدی؟ خب معلوم اســت، خیلی کــار خوبی اســت ولــی اگــر کمک‌کردن به 
 ائمه اطهار؟عهم؟ در روایات 

ً
ظالمین و خلیفهٔ جائر باشد حرام است. صراحتا

بِنَاءِ مَسْجِدٍ«1 در   
َ

مْ عَلَى تُعِنْْهُ »لَا  معتبر فرموده‌اند، امام صــادق؟ع؟ فرمود: 

1 . تهذيب‌الأحکام، جلد۶، صفحه۳۳۸ٔ.
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را  که حق اهل‌بیت  کمک نکن. خلیفه جائری  آن‌هــا  به  ساختن مسجد 
خورده است اگر آمد مسجدی بسازد تو برای این کار کارت نکش، برای او 
بنایی هم نکن، هرطور شده فرار کن. چرا؟ چون پوششی می‌شود برای آن 
، او خودش را زیر مسجد مخفی می‌کند. این کار را نکن، روکش  سلطان جائر
درست نکن برای این آدم‌ها. مسجدی که خوب است الان شد فعل حرام؛ 

عمل صالح نیست!

 در آن مسجد فساد هم اگر نکند، اگر مسجد 
ً
اگر او مسجدی بسازد الزاما

ضرار هم نباشد به معنایی، در آن نماز هم می‌خوانند ولی خب چه نمازی؟ 
نماز اســام سفیانی در آن می‌خوانند، بــرای خلیفه جــور دعــا می‌کنند، هر 
کسی هم خواست بر خلیفه انتقادی کند می‌گویند: خلیفه اسلام گستر 
است، خلیفه قرآن گستر است. این پوششی می‌شود برای چهره کریه آن 

سلطان.

ــروزی انـــقـــاب صهیونیست  ــیـ یـــک مــثــال امـــــروزی هـــم بـــزنـــم، قــبــل از پـ
کــرد،  ــاز  ب یــک حــســاب  زدنـــد. محمدرضا پهلوی  آتــش  را  مسجدالاقصی 
یک‌میلیون تــومــان هــم آن مــوقــع خـــودش گــذاشــت، گفت مـــردم کمک 
به‌خاطر محمدرضا  نه  امــام خمینی  بــازســازی مسجدالاقصی.  بــرای  کنند 
پهلوی بلکه به‌خاطر خود صهیونیست‌ها گفت اگر من باشم اصلاً این 
همیشه  تــا  نمی‌کنم  درســتــش  را  زدنـــد  ــش  آت الان  کــه  مسجد‌الاقصایی 
آیــنــه‌ای باشد جلوی چشم مسلمان‌ها. چــون بــر فــرض اینکه شما  یــک 
که  را  صهیونیست‌ها  ولــی  برگرداندید  را  مسجدالاقصی  کاشی‌های  الان 

برنگرداندید. این فهم است.

ید! برای امام حسن؟ع؟ حرم نساز
آیات عظام نجف می‌خواهند بروند عربستان سعودی برای ائمهٔ بقیع؟عهم؟ 
مـــزار بــســازنــد، بــا آقـــای خــوئــی صحبت مــی‌شــود، بــا آقـــای حکیم صحبت 
آقــای حکیم قــرار شد بــرود مکه  آقایان شیرازی بانی می‌شوند،  می‌شود، 
با پادشاه عربستان صحبت کند. از امام سؤال کردند، جانم به این امام، 
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گفت: در کشوری که اساس مذهب در خطر است امارت‌ساختن بر بقیع 
کاری را حل نمی‌کند.

 ایــن جمله از من اســت: به نظر من پوشش می‌شود بــرای پادشاه آنجا؛ 
بغض شیعیان را کم می‌کند، می‌گویند: بابا دیگر چه می‌خواهید؟ بقیع را 
هم ساختیم. چون که در روضه‌هایمان یک‌طوری گفتیم که انگار دقّ‌دلمان 
فقط یــک گنبد طــا بـــرای امـــام حسن؟ع؟ اســـت. مــن مذهب سفیانی را 
را به مسئلهٔ کوچکی تقلیل می‌دهید؟! ببین،  می‌خواهم نباشد چرا این 

معلوم شد اعمال چقدر با هم فرق می‌کند!

آقا منظورتان این است که کسی نباید بــرای معصومین حرم بسازد؟ نه، 
چه کسی این را گفته است، در روایات هست که هر کسی در ساخت حرم 
ائمه؟عهم؟ کمکی بکند انگار کمک کرده داوود را در ساخت بیت‌المقدس. 
ج کن  ــرای آستان قــدس خــر ج کــن، تو ب ــرای حــرم حضرت امیر؟ع؟ خــر تو ب
ولی اینجا پوشش یک ظلمی نمی‌شود، آنجا که دین، دین سفیانی باشد، 
مذهب، مذهب سفیانی باشد، اسلام، اسلام آمریکایی باشد، این عمل 
تیزی نگاه تشیع را ‌می‌گیرد چون می‌گویند: این هم گنبد امام حسن‌تان، 

دیگر چی می‌خواهید؟!

تأکید  می‌خواهد  را  عقیده  همان  فقط  کــه  عملی  ببینید،  را  عمل  سطح 
کند و آن عقیده یک گنبد بشود که شیعیان آن را ببینند با عملی که امام 
خمینی؟ره؟ انجام داد که گفت: ایــن مــردک باید بــرود و رفــت. در کشور 
خودمان گفت شاه باید بــرود، در مــورد عربستان هم گفت: الان اساس 
مذهب در خطر است، جایی که اساس مذهب در خطر است با این کارها 

نمی‌شود درستش کرد.

ببین آن یک عمل است و این هم یک عمل است. اعتقاد را گرامی بداریم 
ــرای امــام مجتبی؟ع؟ بسازیم یا یک انقلاب  ب یعنی چــی؟ یعنی یک گنبد 
بسازیم، گنبدساختن خیلی خوب است، تکرار می‌کنم که خیلی خوب است 
تا فردا نگویید یک وهابی آورده بودند سخنرانی می‌کرد، ولی عملی که از آن 
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اعتقاد بجهد و در جامعه شکل بگیرد و آن اتفاقی که این اعتقاد لازمه‌اش 
هست را منعقد کند بهتر است و آن همان چیزی است که امام انجام داد. 

پس الان یک عملی به نــام مسجدسازی در یک شرایطی می‌شود حــرام. 
به‌خاطر چی آن مسجدسازی حرام شد؟ به‌خاطر اینکه پوشش نشود برای 

خلیفه جائر.

ید عمل صالحی به‌نام دفاع از مرزهای حکومت یز
 حالا یک مثال دیگر بزنم که فی‌نفسه خوب است، زیر نظر خلیفه جائر هم 
خوب است، ای بابا! این چه دین سختی است! نمی‌شود فرموله‌اش کرد! 
نمی‌شود یک قاعده کلی داد. آن چه عملی است که حتی زیر نظر خلیفه 

جائر هم خوب است؟ دفاع از مرزهای اسلام.

ــاع از مــرزهــای اســـام، چــه جهاد دفــاعــی و چــه مـــرزداری یعنی چــه مــرز را  دف
نــگــه‌داری که دشمن حمله نکند و چه اینکه دشمن حمله کــرده است 
بروی دفعش کنی. اگر یزید هم برای این کار لشکرکشی کرد به او کمک کن. 
عه! گفتی با یزید همکاری نکن که؟! این یکی فرق می‌کند. کیان اسلام و 
مسلمانان در مقابل کفر ظاهری و آشکار این‌قدر مهم است که اگر خلیفه 
اموی هم لشکر کشید باید به او کمک کنی. جانم به این اسلام! در سپاه 
یزید بــودن هم عمل صالح است ولی نه سپاه یزیدی که می‌خواهد امام 
حسین؟ع؟ را بُکُشد، نه سپاه یزیدی که می‌خواهد واقعهٔ حرّه را درست کند 
و نه سپاه یزیدی که می‌خواهد فتوحات کند. جهاد ابتدایی را نگفتند، برای 
جهاد ابتدایی آن‌ها اهلیتش را ندارند، باید امام معصوم باشد بلکه جهاد 

دفاعی منظور است که ۴ قسم دارد:

1. جایی که اساس اسلام در خطر است؛ یعنی اسلام در یک وضعیتی است 
که اگر آنجا را گرفتند اســام از بین مــی‌رود و شعائر کفر برپا می‌شود، 
اســاس اســام در خطر اســت، اینجا جهاد دفاعی اســت، إذن معصوم 

نمی‌خواهد، إذن فقیه جامع‌الشرایط نمی‌خواهد.

2. جایی که رفع تجاوز بیگانه از نوامیس مسلمان‌ها کند. اساس اسلام 



مقاولُّ اما   |   ؟ در موضوع مقاسیره حضرت زهرا؟سه	    46   |   ةم

هم در خطر نیست، اسلام صد تا کشور دارد، اسلام در خطر نیست ولی 
جان و ناموس یک عده‌ای مسلمان دست یک عده کافر افتاده است.

3. یک عــده‌ای مسلمان با یک عــده‌ای کافر ظاهری درگیر هستند، شما 
آن مسلمان‌ها کمک کنید. الان مثال‌هایش جلوی چشم  بــروی به 
اگــر نگویم اساس  شماست؛ هم تجاوز به مسلمان‌ها شــده اســت 
اسلام در خطر است که البته در خطر است چون آن اسلامی که می‌ماند 
اسلام سعودی است، اسلام سنی و اسلام شیعه هر دو از بین می‌روند. 
حالا این سطح را نمی‌خواهم بگویم اما همین مقدار که الان دشمن 
تجاوز کــرده اســت به نوامیس مسلمان‌ها در لبنان و در غــزه. خاک 

سرزمین اسلامی را دارند می‌گیرند.

4. جنگیدن برای بیرون‌کردن اشغالگران مانند همین کفار که مملکت 
اسلامی را گرفته‌اند.

انجام  دفــاعــی  جهاد  جنگلی‌ها  کوچک‌خان  مــیــرزا  و  دلــواری‌هــا  رئیسعلی 
ــد. شــرط ایــن جهاد هم اجتهاد و اجــازه از معصوم و فقیه نیست.  داده‌انـ
یادتان هست که حضرت آقا یک باری از این افراد به‌عنوان بسیجی یاد کرد، 
ــواری هم بسیجی بــود، یکی از شئون بسیجی همین  گفت: رئیسعلی دل

است که در جهاد دفاعی حاضر باشد.

 دربارهٔ این جهاد دفاعی می‌خواهم یک کلامی از کاشف‌الغطاء بخوانم، سید 
جعفر کاشف‌الغطاء جزء مفاخر شیعه است، به تعبیر آیت‌الله جوادی آملی 
 
ً
این کتاب کشف‌الغطاء او باید یک کتاب بالینی باشد؛ یعنی یک طلبه دائما
به آن رجوع کند. از جلد چهار کتاب ایشان یک مطلبی برایتان می‌خوانم. 
در کتاب صاحب جواهر که باز یکی دیگر از مفاخر بزرگ شیعه است، علامه 
حلی و دیگران نیز همین مطلب وجود دارد. می‌گویند: اگر زیر پرچم یک 

ظالم و یک جائر هم بروی از ناموس تشیّع دفاع بکنی اشکال ندارد.

مثال بزنم تا قضیه روشن شود؛ همان زمان‌ها یک‌وقتی در یک کشتی به 
، در سمت سند  یک عده‌ خانم که در تجارت بودند تعرض شد از سوی کفار
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و آن کشورها، آن‌ها صدا زدند: وا معتصماه! معتصم عباسی منظورشان 
بود، یک‌بار دیگر یک اتفاق دیگر افتاد گفتند: یا حجاجاه! منظورشان حجاج 
سفاک بود. منظور این است که اگر کسی دنبال حجاج راه بیفتد و از آن‌ها 
خون‌خواهی بکند در این مورد اشکال نــدارد، اینجا مثل مسجدساختن 

برای جائر نیست. 

آن موضوع این‌قدر  ببین چه اسلامی اســت که ایــن توجه را می‌دهد که 
ــر غــاصــب حق  ــر یـــک جـــائـــر، حــتــی اگــ ــ مــســئــلــه مــهــمــی اســــت کـــه حــتــی اگ
امیرالمؤمنین پرچم بلند کرده است )نه برای جهاد ابتدایی که او حق ندارد 
جهاد ابتدایی کند و باید در جهاد ابتدایی فقط دستور معصوم باشد( پرچم 
بلند کرده است برای دفاع از کشور اسلام، تو باید بروی یاری‌اش بکنی حتی 

اگر خود غاصبین حق اهل‌بیت باشند، روایت هم داریم در این زمینه.

شهادت در رکاب حسین؟ع؟
حالا این حرف جناب کاشف‌الغطا را ببینید، در هیئت‌ها باید این را به شما 
بگویند عزیزان، نگفته‌اند. جناب کاشف‌الغطا در کتاب کشف الغطاء جلد 

۴، صفحهٔ ۲۸۸، می‌نویسد:

افضلِ اقسام جهاد همین جهاد دفاعی است، از جهاد ابتدایی که در زمان 
معصوم انجام می‌شود بــرای دعــوت به اســام ثوابش کمتر نیست. هر 
کسی این کار را بکند در روز قیامت از شهداست. عجیب‌تر از این را برایتان 

بخوانم: »فإنه عند الله بمنزله الشهداء المقتولین مع الحسین؟ع؟ یوم‌الطفوف«

در جهاد دفاعی، جهادی که اساس اسلام در خطر باشد یا ناموس اسلام در 
خطر باشد یا یک کشور اسلامی اشغال شده باشد، بروی و شهید بشوی، 

این مجتهد می‌گوید که به‌مثابه شهادت در کربلای اباعبدالله؟ع؟ است. 

ایشان و میرزای قمی در ماجرای حملهٔ روس به ایران فتوا داد و همان‌جا 
هــم ایــن را نوشته اســت و بــاورتــان نمی‌شود کــه در سپاه شــاه قــاجــار که 
شاه ظالمی بود موجب شد که در لشکر عباس میرزا روضــه باب بشود، 
چــرا؟ چون مجتهدین بــزرگ گفته بودند کشته‌شده‌های این جنگ مثل 
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کشته‌شده‌های کربلا هستند؛ که روس که بیگانه و کافر بود، حمله کرده 
بود و ایران را اشغال کرده بود. عمل صالح این است و ببینید ما در جاهای 

مختلف این را پیدا می‌کنیم یا نه؟ چون وقت کم است از این می‌گذرم.

در خطبه ۱۴۶ نهج‌البلاغه هست که امیرالمؤمنین؟ع؟ به خلیفه وقت در 
زمانی ‌که دشمن حمله کرده است می‌فرمایند که: خدا از آن کسی که حرکت 
کــرده است که بیاید کشور اســام را بگیرد بیشتر کراهت دارد تا از تو، به 
تعداد نفرات آن‌ها نگاه نکن.‌ ما در گذشته بر اساس تعداد افراد محاسبه 
نمی‌کردیم، محاسبهٔ ما با توجه به کمک پروردگار بود. وقتی طرف مقابل 
 جانب حق ایستاده و تو را یاری می‌کند، تو مراقب ارادهٔ 

ً
کافر است، خدا حتما

خودت باش.

در  نیست،  کوچک‌تر  موشکی  قانون  از  که  بگویم  می‌خواهم  قانون  یک 
مواجههٔ جهاد دفاعی که ما الان با اسرائیل در این مرحله هستیم، تعداد 
موشک‌های ما و تعداد موشک‌های دشمن ملاک نیست، این‌گونه موارد 
اصلاً در محاسبات خدا وجود ندارد. این آنجایی است که باید ارادهٔ خودمان 

را درست کنیم، تو قصد جنگیدن داشته باش خدا پیروزت می‌کند.

الآن خبرهای لبنان جلو چشمتان است؛ حزب‌الله بعد از شهادت سیدحسن 
 می‌تواند در مقابل رژیــمِ با این 

ً
نصرالله یا اصلاً با وجــود سیدحسن آیا عادتا

تجهیزات و با این پشتیبانی بایستد؟! خدا دارد می‌جنگد؛ به‌واسطه و از دست 
«1 اصلاً برای این جهاد است. �تَ  رَمَ�يْ

�ذْ  �إِ
�تَ این رزمندگان. »وَمَا رَمَ�يْ

دعا برای سربازان دشمن
یک نمونهٔ دیگر؛ دعای ۲۷ صحیفه سجادی دعای مرزداران است. حضرت 
آقا 13دی1402 یک توجه قشنگی داد، گفت توجه دارید آن مرزدارانی که امام 
سجاد؟ع؟ دارد برایشان دعا می‌کند، همه‌یشان سربازهای اموی‌ هستند؟! 
این را توجه داشتید بچه‌های هیئت؟! امام دارد سربازهای یزید و معاویه 
را دعا می‌کند! عه! آشتی کردند با هم؟ نه، پس چرا برای آن‌ها دعا می‌کند؟ 

1. سوره انفال، آیه 17.
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چون او دارد مرزهای اسلامی را محافظت می‌کند. اگر همین شخص مرزدار 
آمد در شهرها و پلیس شد حضرت نفرینش می‌کند، اگر آمد و واقعهٔ حرّه را 
رقم زد نفرینش می‌کند. در واقعهٔ حرّه به صد یا دویست نفر امان داد ولی 
چون بعد از کربلاست و هیچ‌چیز برای حضرت باقی نمانده؛ نه سپاهی دارد، 
نه حکومتی دارد، هیچ‌چیز ندارد، فقط می‌تواند به‌اندازه یک خانوادهٔ بزرگ را 
امان ‌دهد، سربازان را نفرین می‌کند اما وقتی همین سربازها مرزهای اسلام 
را نگه می‌دارند برای‌شان دعا می‌کنند؛ یعنی حتی مسکوت هم نمی‌گذارد 

که نه دعا بکند و نه نفرین، بلکه برای مرزداران دعا هم می‌کند!

خواهش می‌کنم این اسلام را تنظیم بکنید. می‌دانم در هیئت‌هایمان یک 
کم از این تنظیمات به‌هم‌خورده است، سپاه اموی همه‌جا و همه‌جوره 
نیست.  این‌طوری  نه،  هستند.  خوب  همه‌جوره  شیعیان  و  هستند  بد 
همین می‌شود که نمی‌توانیم ائتلاف کنیم با سنی علیه اسرائیل، فهم‌مان 
اینجاها ایراد دارد که نمی‌توانیم ائتلاف‌های بزرگ شکل بدهیم. در اول 
انقلاب با کمونیست ائتلاف می‌کردیم به‌خاطر وحــدت نیاز امــا امــروز با 
مسلمان آن‌طوری که باید ائتلاف درست نمی‌کنیم، حرفش را زیاد می‌زنیم 
 درستش نمی‌کنیم، وحدت 

ً
 می‌گوییم: وحدت، وحدت، اما واقعا

ً
و دائما

مرکز  یک  با  که  اســت  هیئت  کــدام  نمی‌آید.  اجتماعی‌مان  نهادهای  وارد 
سنی در غزه و کجا و کجا مرتبط باشد؟! ناراحت نشوید ولی تا وقتی‌که لبنان 
ضربه نخورده و سیدحسن شهید نشده بود، صدایی از مجامع مذهبی 

تشیع آن‌طوری که باید، بلند نشد!

دوسه شب پیش، چهارپنج نفر از برادران اهل تسنن ما را در سراوان شهید 
بــرای سنی‌ای  کردند، الان برخی می‌گویند در حکومت ولایــت فقیه، من 
که شهید شده است نباید مجلس بگیرم، ببین در زمان امام سجاد؟ع؟ 
سرباز سنی نیست، بلکه اموی است، حکومت هم حکومت ولایت فقیه 
نیست، یا حکومت یزید است یا مروان؛ یعنی کثیف‌ترین آدم‌های تاریخ، 
من کثیف‌تر از مروان و بدتر از یزید سراغ ندارم، آقا دارد سربازهای آن‌ها در 

مرزها را دعا می‌کند.



مقاولُّ اما   |   ؟ در موضوع مقاسیره حضرت زهرا؟سه	    50   |   ةم

دعوتی از اهل تسنن
بـــرادران اهل‌تسنن جهان. یک  از  این‌جا یک دعوتی بکنم  از  می‌خواهم 
مفهومی داریم در ادبیات روایی‌مان به‌نام »مرابطه« یعنی مــرزداری، گفته 
شده است که مسلمان‌ها مثلاً چیزی را بــرای مرابطون وقف کنند یا نذر 

کنند مانند مسجد در زمان سلطان جائر نیست. 

از  ــول‌الله؟صل؟ در مجامع سنی هــســت، مــی‌خــواهــم  ــ از رسـ یــک حدیثی 
دانشگاه تهران در هیئت فاطمه زهرا؟سها؟ یک دعوتی بکنم از اهل تسنن، 
یــک حدیثی از پیامبر نقل کــرده‌انــد و آن را هــم معتبر مــی‌دانــنــد مــن آن 
و  بالجهاد  »فعلیکم  ؟صل؟ فرمودند:  بــرای شما می‌خوانم؛ پیامبر را  حدیث 
إنّ أفضل جهادکم الرباط...« یعنی جهاد بر شما واجب است، بهترین جهاد 
هم مــرزداری است، الان ازش تعبیر می‌کنیم به مقاومت، مقاومت جنگ 
ابتدایی نیست بلکه جهاد دفاعی اســت چــون در مقابل تجاوز دشمن 
رباطکم  افضل  إنّ  »و  فرمودند:  بعد  و  می‌کنیم.  دفــاع  خــودمــان  حریم  از 
عسقلان« بهترین مرزداری‌ هم مرزداری در عسقلان است. حالا جست‌وجو 
کنید ببینید عسقلان کجاست؟ عسقلان در غزه اســت. به‌خاطر همین 
حدیث الان یک تعدادی از گروه‌های جهادی سلفی‌ آمده‌اند و دارند از غزه 
دفــاع می‌کنند. اگر این حدیث را بیشتر بانگ بزنیم، جمعیت بیشتری از 
جهان اهل‌تسنن به این حدیث عمل خواهند کرد و به کمک مــردم غزه 
می‌روند. این مطالب برای مسلمان‌ها مهم است، همه که مثل دولت‌های 

دست‌نشانده نیستند.

عمل صالح را میدان معلوم ‌می‌‌کند
 تــا ایــن‌جــا گفتیم کــه هــر عملی صالح نیست، بعضی وقــت‌هــا یــک عملی 
فی‌نفسه خوب است مثل مسجد ساختن اما به‌خاطر یک عارضه‌ای عمل 
ناصالح می‌شود. همان عارض برای یک عمل صالح دیگر مثل جهاد دفاعی 

و مرزداری اثر نمی‌کند. 

میدان  می‌کند.  معلوم  میدان  را  صالح  عمل  بگویم!  عجیب‌تر  چیز  یک 
می‌گوید عقیدهٔ تو چه عملی انجام بدهد و میدان به تو می‌گوید کدام عمل 
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صالح است و فردا شب خواهم گفت که میدان به تو می‌گوید کدام عمل 
صالح، اصلح است.

ببینید با همان مرزداری که امام سجاد؟ع؟ در دعای ۲۷ صحیفهٔ سجادیهٔ 
برایشان دعا می‌کند درحالی‌که در سپاه بنی‌امیه هستند، وقتی در جنگ 
ــال جــداشــدن از حــضــرت عــلــی؟ع؟ هستند، چگونه بــرخــورد  صفین درحـ
می‌کند؟! وقتی‌که امــام علی؟ع؟ در حــال تجهیز لشکر بودند بــرای جنگ 
با معاویه یک افــرادی امثال ربیع‌بن‌خُصَیْم یا برخی گفته‌اند خواجه ربیع 
می‌آ‌یند نزد حضرت و می‌گویند: آقا ببخشید ما شبهه داریم! نمی‌توانیم با 
مسلمان جنگ بکنیم چون از طرفی این‌ها شهادتین گفتند و از طرفی هم 
با شما بیعت کردیم و نمی‌خواهیم بیعتمان را بشکنیم، اگر ممکن است 
به ما اجازه بدهید برویم سر مرزها و مرزداری بکنیم، مرابط بشویم، برویم 

شهر ری و آنجا مرزداری کنیم. 

رّاء قرآن کوفه همراه این آقای ربیع بودند، من بارها این مسئله 
ُ

۴۰۰ نفر از ق
را برای آزادی علی؟ع؟ مثال زده‌ام. بعضی وقت‌ها حتی یک‌کم بی‌ادبی کردم 
و گفتم علی؟ع؟ دشمن نمی‌خواهد؛ وقتی این‌قدر آزادی می‌دهد خودش 
کافی است. قرّاء آن روز مثل مجتهدان امروز هستند چون دوره، هنوز دورهٔ 
قرائت است. ۴۰۰ مجتهد نزد حضرت آمدند و گفتند ما شما را قبول داریم، با 
معاویه هم نیستیم، در بیعت با شما هستیم اما با مسلمان نمی‌خواهیم 
بجنگیم، می‌خواهیم برویم سر مرزها. همان مرزی که الان گفتیم حضرت 
آیــا اینجا هم عمل صالح هست؟  سجاد؟ع؟ سرباز امــوی را دعــا مــی‌کــرد. 
معلوم است که نه، خب آخــرش مــرزداری عمل خوبی هست یا نیست؟ 
اینجا فرق دارد، چون علی؟ع؟ الان دارد مــی‌رود با یک شخصی بجنگد که 
خودش در دو جای نهج‌البلاغه می‌فرماید که: یا باید با او بجنگم یا به آنچه 
پیامبر آورده است کافر بشوم. یک طاغیه‌ای آمده که به استان‌های تحت 
حکومت امیرالمؤمنین تجاوز می‌کند، به نوامیس آن‌ها تجاوز می‌کند، به 
زن و بچهٔ مردم حمله می‌کند... اگر تمام حکومت اسلامی را هم در دست 
جاهلیت  به  را  اســام  می‌کنند،  منقلب  را  اســام  می‌برند،  بین  از  بگیرند 
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برمی‌گردانند. امام دارد سپاه را تجهیز می‌کند به جنگ یک همچین کسی 
برود حالا این‌ها می‌خواهند بروند مــرزداری کنند؟! نه، اینجا مــرزداری یک 

عمل صالح نیست.

ببینید آقا چه می‌کند! علی؟ع؟ دیگر در تاریخ تکرار نمی‌شود! اگر ما بودیم 
اگــر برخی مجتهدین ما جــای حضرت بودند می‌گفتند: باشد، فقط  حتی 
آن پشت بروید که  از  را درنیاورید،  شما ۴۰۰ نفر بروید اما دیگر صدایش 
کس دیگری نفهمد! ولی علی؟ع؟ یک‌باره صدایش را بلند کرد و گفت: آیا 
کس دیگری هم هست که در ذهنش همچین شبهه‌ای باشد و نخواهد 
. ۴۰۰۰ نفر را با یک پرچم فرستاد  با ما بجنگد؟ ۴۰۰ نفر تبدیل شد به ۴۰۰۰ نفر
برای مرزداری. ولی الان من و شما می‌گوییم که این عمل صالح نبود؛ عمل 
بود ولی عمل صالح نبود، عمل انجام دادند ولی عمل صالح را نه، میدان 

می‌گوید این عمل صالح نیست.

شاید بگویید کــار یــک کــم سخت شــد، بــگــذاریــد مــاجــرا را کمی سخت‌تر 
کنم. ادامـــه مــاجــرا را ببینید، سپاه حضرت بــه صفین رســیــد. یــک کسی 
 امامت 

ً
آمده است در صفین که از اطرافیان امیرالمؤمنین است، ظاهرا

حضرت را هم قبول دارد، مثل من و شما شیعه است که این‌ها در سپاه 
امیرالمؤمنین؟ع؟ کم بودند. خواهش می‌کنم دقت کنید، مثال‌ها بسیار 
واضح است و شما به‌آسانی می‌توانید با جامعه امروز تطبیق بدهید. این 
شخص آمد نزد حضرت و سؤال کرد که: »چگونه شما را از مقام خودتان 
بازداشتند درحالی‌که افضل از همه آن‌ها بودید؟« این اعتقاد، اعتقاد ما 
شیعیان است. امام از جانب خدا فضیلتش قابل‌مقایسه با هیچ‌کس دیگر 
نیست و امامت حق مسلم حضرت بود. این سؤال سؤالیست که حضرت 
وَضِيِن، 

ْ
قَلِقُ ال

َ
كَ ل

َ
سَدٍ، إِنّ

َ
خَا بَنِِي‌أ

َ
باید جوابش را بدهد اما ایشان فرمودند: »یا أ

 فِِي غَيْرِ سَدَدٍ«1. »وضین« یعنی وقتی پالان شتر را می‌بندند زیرش یک 
ُ

تُرْسِل
ریسمانی است که محکم آن را می‌بندند این را وضین می‌گویند. »قلق« 
 فِِي غَيْرِ 

ُ
یعنی این ریسمان رها باشد. یعنی این پالان خیلی شل است، تُرْسِل

1. خبطه 162 نهج‌البلاغه.



جلسه دوم   |    تا عملهاز عقید   |   53 

سَدَد؛ٍ یعنی این سؤال را داری بی‌جا می‌پرسی؛ یعنی مهم‌ترین سؤال شیعه 
که این سؤال ناموس شیعه است، در جبههٔ صفین حرف بیجایی است، 
چرا؟ چون الان این جبهه‌ای که در صفین آمده می‌دانی چطوری آمده‌اند؟ 
بیشتر این لشکر معتقدند عثمان به‌ناحق کشته شده است، عده دیگری 
هم می‌گویند که کافر شد و کشته شد. عده بسیاری از این‌ها دوتا خلیفهٔ 
اول را خیلی قبول دارنــد. اگر منِ علی الان جواب تو را بدهم سپاه متفرق 
می‌شود. آقا تشیّع برای حضرت مهم نیست؟! ما این همه سینه می‌زنیم 
برای این مسئله این برای علی مهم نیست؟! حالا امیرالمؤمنین به‌خاطر 
پیوند خویشاوندی یک جمله به او می‌گوید، می‌فرمایند: در امر خلافت به 
من استبداد ورزیدند و این‌طور شد. می‌توانید این مطلب را در خطبهٔ ۱۶۲ 
بخوانید، فقط در همین حد جواب می‌دهند حضرت، این مسئله را تبدیل 
به همایش نمی‌کند، صدادارش نمی‌کند، چرا؟ چون یک جبهه‌ای تشکیل 
« نه »جبهه‌ای مقابل   من دون الِله موجودِ روزگــار

ً
داده است مقابل »اربابا

نوشته‌های تاریخ«. در مقابل این دشمنی که قرارگاه دارد، نیرو دارد، با او 
در جنگ وجودی است؛ یا او می‌ماند یا علی، در این موقعیت اگر این بحث 
را فریاد بزنم این جبهه از هم گسسته می‌شود، الان وقت این ســؤالات 
چقدر  صالح  عمل  ایــن  تشخیص  ببینید  می‌پرسی!  داری  بی‌جا  نیست، 

سخت است!

ح نهج‌البلاغه از یک متکلمِ معتزلی  ابن‌ابی‌الحدید معتزلی در جلد ۷ شر
نقل می‌کند که این معجزهٔ علی بود، هیچ‌کسی به‌جز علی نمی‌توانست از 
این قوم متشطط این‌گونه استفاده کند. وقتی برگشتند کوفه مناشدهٔ 
بلکه  نیست  غدیر  ــارهٔ  دربـ سخنرانی  رُحبه  مناشدهٔ  می‌کند.  بــرگــزار  رُحبه 
بازسازی غدیر است؛ یعنی آمدند در میدان شهر برخی بزرگان را قسم بدهی 
و بگویی که فلانی تو در غدیر بــودی، بلند شو و شهادت بده که در غدیر 
دربارهٔ من چه گفته شد. سر ناموس تشیع کوتاه نمی‌آید ولی نه در جبهه‌ای 

که الان در مقابل معاویه ایجاد شده است.
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روی دوش فاطمه؟سها؟
 بگویم و روضـــه‌ام باشد. من آخــرش شیعه هستم،  روی ایــن کــرهٔ زمین 
هیچ‌کسی برای من فاطمه زهرا؟سها؟ نمی‌شود. بگذارید من یک جمله جواب 
آن شخص بنی‌اسدی را بدهم، بگویم: یک روزی سؤال تو سؤال میدان هم 
بود، آن روز فقط فاطمه؟سها؟ در میدان بود؛ دیر آمدی! الان می‌خواستی از 
یک تاریخی سؤال بکنی که یک میدانی را به‌هم می‌زند، یک روز این سؤال 
خــودش اصــل مــیــدان بــود و تــو آن روز نــبــودی و کسانی هــم کــه بــودنــد به 

چیزهای دیگری مشغول بودند.

دیدید چقدر سخت شد! یک روزی همین حرفِ میدان است، یک روزی 
به‌هم می‌زند. تشخیص صالح‌بودن عمل خیلی  را  همین حــرف، میدان 
سخت است، خیلی سخت است. یک روزی همین ســؤال بــرادر بنی‌اسد 
مسئله میدان بود، لحظهٔ سوزن‌بانی بود، یا علی خلیفه می‌شود یا دیگر 
قطار می‌رود تا آن جایی که در خطبه می‌گوید: از شترهایتان به‌جای شیر، 
خون خواهید نوشید. در لحظهٔ سوزن‌بانی فاطمه زهرا؟سها؟ ایستاده است 
و فریاد می‌زند: علی، علی، علی! هیچ‌چیز دیگری اندازهٔ علی مهم نیست. آن 
روز تازه یک عدّه‌ای از مردم یادشان آمد که وحدت را رعایت کنند! بابا الان 
وقتش نیست. بیایید با علی، وحدت درست می‌شود، با آن‌هایی که الان 
 مردم را تکه‌پاره می‌کنند. ببینید تشخیص این عمل 

ً
وحدت کرده‌اید بعدا

صالح چقدر سخت است!

اگر بخواهید یک بار سنگین را از یک ساختمان چند طبقه بالا ببرید، اگر 
چند نفر باشید، هر کدام یک‌کم کمک بدهند به‌راحتی این بار را به طبقات 
بالا می‌رسانید ولی اگر مثلاً این بار یک یخچال باشد که برای شماست و 
دیگران به شما کمک می‌دهند در پاگردهای پله‌ها بعضی وقت‌ها برخی 
خسته می‌شوند و یک‌کم بار را رها می‌کنند و دستشان را می‌دزدند ولی 
چون یخچال برای شماست، ممکن است به کمر شما فشار زیادی بیاید 

ولی یخچال را رها نمی‌کنی. 

وقتی همهٔ مردم دستشان را از این بار برداشتند همهٔ بارها افتاد روی دوش 
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یعنی  افتاد  همش  می‌گویم  وقتی  خانم!  بگردم  دورت  الهی  فاطمه؟سها؟، 
همش افتاد! یعنی همش افتاد روی دوش فاطمه. آن شخصی که دستش 
را دزدیــده بود که دزدیــده بود ولی آن کسی که دستش را ندزدیده بود هم 
نتوانست کاری برای فاطمه؟سها؟ بکند. حضرت رد که شد، پشت سرش را 
نگاه کرد دید خانمش افتاده است، باورتان نمی‌شود حرفی که می‌خواهم 
بگویم را، از شبی که اینجا دعوت شدم برای فاطمیه در سال‌های قبل هِی 
می‌خواهم این را بخوانم زبانم نمی‌چرخد، نمی‌توانم بگویم که حضرت در 
نهج‌البلاغه فرمودند که من را چطوری می‌بردند برای بیعت. برگشت پشت 
سرش را نگاه کرد، دید خانمش افتاده روی زمین، یک عده مرد نامحرم، 
یکی غلاف شمشیر می‌زند، یکی تازیانه می‌زند، یک عــده‌ای لگد می‌زنند، 

همهٔ بار افتاد روی دوش فاطمه...

 یا زهرا....

الا لعنة الله علی القوم الظالمین





جلسه سوم

بــــــــــــــزنــــــــــــــگــــــــــــــاه عــــــمــــــل

ضرورت به‌موقع‌بودن عمل صالحِ احسن

 برای شنیدن صوت استاد رمزینه بالا را
اسکن کنید





***

اعوذبالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

و به نستعین

لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا 
و نعم النصیر

ثم الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الاطیبین لاسیما بقیه‌الله 
واح العالمین له الفدا. وحی و ار فی‌الارضین ر

اللهم کن لولیک الحجة‌بن‌الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی 
 و دلیلاً و 

ً
 و ناصرا

ً
 و قاعدا

ً
 و حافظا

ً
هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا

 و تمتعه فیها طویلا.
ً
 حتی تسکنه ارضک طوعا

ً
عینا

به ساحت نورانی آقا و مولایمان حضرت مهدی؟عج؟ صلواتی تقدیم کنید.

ــام و هــمــه شـــهـــدا، بــه‌خــصــوص شـــهـــدای مــقــاومــت و  ــ بـــه روح مــطــهــر ام
علی‌الخصوص شهید بزرگوار، سیدحسن نصرالله، صلواتی تقدیم کنید.
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اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم

حقیقت واحد
، به  در شب‌های گذشته به محضرتان رسید که ما باید در کنار عقیده و باور
عمل، اصالت بدهیم. البته این دو، اصلاً دوتا نیستند؛ یک حقیقت واحد 
است که در قلب انسان جــوری بــروز می‌کند که اسمش بــاور می‌شود؛ در 
ح او جور دیگر می‌نشیند و اسمش عمل می‌شود. هر دو اصیل‌اند  جــوار
و اگر این‌ها از هم جدا شدند، هر دو از بین می‌روند. عمل بدون ایمان و 
نکند،  فتوسنتز  عمل،  با  که  هم  عقیده‌ای  نمی‌برد.  به‌جایی  راه  عقیده 

می‌خشکد و می‌پوسد و از بین می‌رود.

تو، یک عکسی از آن داری، فکر می‌کنی عقیده داری؛ یک عادت ذهنی به 
چیزی داری و فکر می‌کنی اعتقاد داری! اما در لحظه بلا یا در سراشیبی قبر یا 
در فتنه‌های یک‌باره، می‌بینی دستت خالی است؛ عمل را راهبری نمی‌کند. 

دست‌وپایت در عمل نمی‌آید.

خیلی دقــت کنید! علمای بــزرگ اخــاق و عرفان خیلی به ما توجه دادنــد. 
اعتقاد خیلی مهم است. این‌قدر روح شما لطیف است که یک ساعت هم 
اگر در شما اعتقاد باشد، اثرش باقی می‌ماند. انس ذهنی شما با آن صورت 
ذهنی است و این یعنی شما فکر می‌کنی که اعتقاد داری! و تنها جایی که 
می‌شود از آن، تست بگیری که هست یا نیست، در بزنگاه عمل است؛ در 
تعهدهای عینی جامعه است. اگر در لحظه تعهدها، دیدی انگار اعتقادت 
کم شده یا آن‌قدری که حدس می‌زدی نیست، معلوم است که از دستش 

داده‌ای. این نکته را خیلی گفته‌ام.

 هر عملی صالح نیست؟!
 آن را بشنوند؛ 

ً
نکته دیشب ما خیلی مهم بود و عزیزانی که نشنیدند، حتما

چراکه بحث امــروز ما بــدون بحث دیشب خوب جلو نمی‌رود. گفتیم هر 
عملی که صالح نیست! تازه، عملی که انجام می‌دهیم، بر اساس یک باوری 
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است.

عمل صالح از غیرصالح را کجا معلوم می‌کند؟ میدان؛ شرایط؛ موقعیت.

مثال‌های دیشب را یــادتــان هست؛ مـــرزداری، در یک‌جایی صالح بــود و 
یک‌جایی ناصالح بود. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ به جنگ صفین می‌رود و تو 
می‌خواهی مرزداری بکنی؟! بسیار عجیب است! اما خب وقتی کیان اسلام 

در معرض تهدید است، مرزداری بسیار چیز پرفایده و خوبی است.

یا کمک‌کردن به یک سلطان جائر و یک خلیفه غاصب، بد است؛ حتی در 
مسجد ساختن؛ اما اگر بحث مرزداری و جهاد دفاعی است، اشکال ندارد.

از این‌ها بــرای اسلام  ببینید، چقدر این مسئله‌ها مهم‌اند؛ چون بعضی 
ناموسی است. برخی از آن‌ها به‌خصوص برای ما شیعیان ارزش ناموسی 
دارد؛ مثلاً نباید هیچ‌جایی با خلیفه غاصب عکس سلفی داشته باشیم؛ اما 
درخصوص دفاع از مسلمین گفته‌شده که اشکال ندارد که این کار انجام 
شــود! خود امــام سجاد؟ع؟ هم سربازانی را دعا می‌کردند که آن‌هــا همگی 
سربازان بنی‌امیه بودند! همان سربازی که اگر پلیس بود و در شهر می‌آمد، 
حضرت نفرینشان می‌کرد! ولی وقتی سر مرزها، از زن و بچه مسلمان‌ها 
پاسداری می‌کند، دعایش می‌کند؛ حتی اگر او سرباز اموی و جیره‌خوار یزید و 

مروان و از قاتلان اباعبدالله‌الحسین؟ع؟ باشد!

گفتیم این مباحث از الانِ ما خیلی گره‌گشایی می‌کند. الان در شرایط جهاد 
دفاعی هستیم و کاشف الغطای بزرگ، جهاد دفاعی را افضل جهادها معرفی 
می‌کند و کشته‌شده در راه جهاد دفاعی را به‌مثابه شهید کربلا می‌داند! این 
جمله را یک مداح نگفته است، یک شاعر نگفته است، یک مبلغ و منبری 
نگفته است، یکی از مفاخر بزرگ فقاهت شیعه گفته است و خودش هم 

به این فتوا داده است.

الان مسئله فلسطین، این است؛ الان مسئله لبنان این است. اگر کسی 
سر مرز لبنان کمکشان بدهد، چه از اهالی خود غزه باشد و چه از جاهای 
، او در جهاد دفاعی اســت. در جهاد دفاعی حتی اگر خلیفۀ جور هم  دیگر
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باشد تو باید با او همکاری کنی؛ چه برسد به اینکه آن‌ها مسلمان باشند و 
خلیفه جوری هم نباشد، مظلومینی باشند که دستشان را بلند کرده‌اند و 
»یا للمسلمین« می‌گویند. عمل، این‌گونه صالح می‌شود و میدان می‌گوید 

کدام عمل الان صالح است.

هر عمل صالحی، احسن نیست!
امشب می‌خواهم بگویم هر عمل صالحی هم احسن نیست! همین‌جور 
پــی‌درپــی قله‌ها شکل مــی‌گــیــرد، مالک‌ها پــدیــد مــی‌آیــد. آدم‌هــایــی کــه با 
خودشان عهد می‌کنند، هیچ‌وقت، باورشان را معطل نگذارند، همیشه 
بر اساس باورشان عمل کنند، تعبیر دقیق‌تر همان کلمه بود؛ باورت باید 
فتوسنتز کند؛ چون باور مثل ریشه است، عمل مثل شاخ و برگ. این تعبیر 
 .» �ةً �بَ ِ

طَ �يّ لاً كَلِمَ�ةً َ هُ مَ�ث
َ
رَ�بَ اللّ ض� َ �فَ رَ كَ�يْ مْ �تَ

َ
 ل
أَ
قرآن است. آیه ۲۴ سوره ابراهیم: »�

علامه طباطبایی در مورد کلمه طیبه می‌گوید، در این نمودار درختی عقیده، 
ریشه است. اخلاق، تنه و شاخه و برگ هم عمل است. همان رابطه‌ای که 
در درخت است اینجا هم هست. ریشه نباشد مبانی جذب نمی‌شود، برگ 

نباشد فتوسنتز نمی‌کند، آن‌هم می‌خشکد.

از همان عمل بگیرید. جوان‌ها و نوجوان‌هایی  هر اعتقادی که داشتید 
که بحث‌های اخلاقی را دنبال می‌کنند و می‌گویند چگونه می‌توان به‌یقین 
رسید، پاسخ آیــت‌الله جــوادی آملی را دقــت کنند. خــدا حفظ کند آیــت‌الله 
جــوادی آملی را. می‌گفتند ۵۰ درصــد، علم و ۵۰ درصد عمل! سر موضوعی 
که یقین نداری اول ۵۰ درصد روی آن تحقیق علمی کن. وقتی علم ثابت و 
تأیید شد _هر اعتقادی، علم مربوط به خودش را دارد_ آن‌وقت ۵۰ درصد 

دیگه‌اش عمل است. خودت را به این اعتقاد بزن.

اگر خدا همه‌جا ناظر است و می‌بیند و تو در مرعای او هستی، بر اساسش 
عمل انجام بــده. عمل، بعضی وقت‌ها،‌ همین توجه ذهنی و توجه قلبی 
است؛ اینکه انسان خودش را در محضر حضرت حق ببیند و همیشه توجه 
کند. این کار باعث می‌شود، عمل قلبی را در خودش ایجاد کند. به خاطر 
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این‌که یادش نرود، تسبیح دستش می‌گیرد، یک ذکری می‌گوید که قلبش 
، حرف را دهانش بگذارد؛ ذکر کارش این  یادش نرود و به تعبیر امام بزرگوار
است. همان‌طور که بچه به زبان می‌آید تو هم باید قلبت را به زبان بیاوری، 

که این‌ها عمل است. یک‌باره می‌بینی دل آدمی پر می‌شود از یقین.

آدم‌هایی که از باورشان عمل می‌گیرند، دارای یک عمل و یک باور تازه‌ای 
هستند. آن‌هایی که عمل گرفتند، دعوایشان دیگر برای عمل نیست؛ بلکه 
برای عمل صالح است. با عمل الصالحات دارند به‌اصطلاح کشتی می‌گیرند 
‏.1 در  سُو�نَ ا�فِ �ن مُ�تَ

ْ
ال سِ‏  ا�فَ �ن ت�َ �يَ

ْ
ل �فَ لِكَ‏  �ذ ‏  �ي ِ

�ف وَ  مِسْكٌ  امُهُ  �ت خ�ِ کجاست؟!  که عمل صالح 
اینجا اگر کشتی‌گیر هستید، بیاید کشتی بگیرید. اگر می‌خواهید از همدیگر 
سبقت بگیرید، اینجا سبقت بگیرید؛ در دنیا نمی‌خواهد سبقت بگیرید، 
در عمل صالح از هم‌دیگر سبقت بگیرید. عمل صالح وقتی مورد رقابت 
واقع شد، وارد فاز عمل احسن  می‌شود. عملی که صالح هست اما احسن 
هم باشد؛ یعنی نیکوترین است. وقتی ذات عمل عالی است، موقعیتش 
هم عالی است، عمل صالح هم هست، اگر تو هم به بهترین وجه آوردی، 

تازه عمل صالح احسن می‌شود.

من چون نمی‌خواهم از خودم حرفی بزنم، اول آیه‌اش را در قرآن بخوانم؛ آیه 
۱۷۲ تا ۱۷۴ سوره آل‌عمران از آیاتی است که امشب با آن کار داریم.

حتی زخمی‌ها!
هَُمُ  صا�ب

أَ
عْدِ ما � َ سُولِ‏ مِ�نْ �ب هِ‏ وَ الرَّ

َ
وا لِلّ ُ ا�ب �ج ‏ اسْ�تَ �نَ �ي ِ �ذ

َّ
دل‌ها حواسشان به من باشد: ال

که  کسانی  م‏.2‏ خیلی عجیب است!  �ي ِ عَظ� رٌ  ْ ج�
أَ
وْا � �قَ

ا�تَّ وَ  هُمْ  مِ�نْ وا  حْسَ�نُ
أَ
�  �نَ �ي ِ ذ�

َّ
لِل رْحُ  �قَ

ْ
ال

رْحُ، بعد از این‌که به آن‌ها  �قَ
ْ
هَُمُ ال صا�ب

أَ
عْدِ ما � َ اجابت کردند خدا و رسولش را، �ب

سختی رسیده بود و زخمی شده بودند. این آیات، آیات جنگ احد است. 
آمده بودند احد، خب مسلمانان در احد به‌حسب ظاهر شکست خوردند، 
زخمی شدند و برگشتند مدینه، صبح روز بعد پیامبر گفتند: باید دوباره 

1. سوره مطففین، آیه 26.
2. سوره آلعمران، آیه 173.
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حدی‌ها هم کسی نیاید! البته همه احدی‌ها 
ُ
برویم تعقیب دشمن! به‌جز ا

 بیایند، بعَْدِ ما 
ً
باید بیایند حتی زخمی‌هایشان؛ بلکه اصلاً زخمی‌ها حتما

رْحُ. آقا حتی زخمی‌ها؟! یعنی شمشیر خورده است، نیزه خورده  �قَ
ْ
هَُمُ ال صا�ب

أَ
�

است، الان تحت مداواست، یک هفته هم نگذشته است، نقاهتش را طی 
نکرده است! بله، حتی زخمی‌ها!

جبرئیل به پیامبر خبر داده که دشمن رفته؛ اما می‌خواهد دوبــاره برگردد 
و طمع کرده است. گفتند ما تنگه این‌ها را دور زدیم، دیدید پیروزی‌شان 
ــاره همه‌شان را بکشیم؟!  را تبدیل به شکست کردیم؛ حالا نرویم و دوب
پیامبر گفت: بلند شوید تا برویم دنبالشان که الان آن‌ها برمی‌گردند _من 
دیگر گریز نمی‌زنم. یک تصویری از تاریخ می‌خواهم جلوی شما بیاورم و 
نگویم مثل‌چی، مثل‌چی و مثل‌چی، مثل‌هایش دیگر با خودت._ دشمن 
می‌خواهد دوبــاره برگردد و حمله کند. جبرئیل خبر داد یا رســول‌الله؟ص؟ 
این‌ها را بسیجشان کن. بعد پیامبر رو به بلال: برو به مردم خبر بده، بعد از 
 ۷۰ نفر شهید 

ً
نماز صبح زمان اعزام است؛ ۷۰۰ نفر در احد آمده بودند و تقریبا

شده بودند؛ همه‌ آمدند؛ ولی تعداد زخمی‌ها خیلی زیاد بود، فقط قبیله 
بنی‌سلمه ۴۰ زخمی داشت! زخمی هم که می‌گویم یعنی مثلاً بنده خدا روی 

رْحُ! �قَ
ْ
هَُمُ ال صا�ب

أَ
عْدِ ما � َ زمین کشیده می‌شد؛ �ب

ــد، عمل صالح  آمــدن بــیــرون  الان  و  کــردنــد  را  ایــن استجابت  کــه  کسانی 
انــجــام دادنـــد یــا نــدادنــد؟! اگــر ایــن عمل صالح نیست، پــس عمل صالح 
 عمل صالح انجام دادند؛ زخمی شده باشی، الان مرخصی 

ً
چیست؟! حتما

استعلاجیلا‌زم باشی تا یک ماه یا یکی‌دو هفته استراحت کنی تا سرحال 
بیایی، هنوز عرق تو خشک نشده، دیروز جنگ بوده و امروز می‌گوید دوباره 
رْحُ« باید بیایند! این عمل  �قَ

ْ
هَُمُ ال صا�ب

أَ
باید بیایید و زخمی‌ها هم با تأکید »مَا �

ذِينَ‏ اسْتَجابُوا« همه آن‌ها اجابت کردند و 
َّ
صالح است. بعد قرآن می‌گوید »ال

آمدند. فقط یک‌دانه آدم هست که در احد نبوده، اینجا آمده است. ببینید 
پیغمبر چه امتحان‌های قشنگی گرفته است! حالا بگذارید چهار نفر دیگری 
هم که هستند و در احد نبوده‌اند، بیایند؛ نه، فقط احدی‌ها باید بیایند. فقط 
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یک نفر بــوده که در احد نبوده و اینجا اضافه شده اســت؛ آن یک نفر هم 
جابربن‌عبدالله انصاری است که پدرش او را به خاطر سرپرستی خانواده 
گذاشته بود. البته در تاریخ هم آمده که پدر جابر در همین احد به شهادت 
، همه احدی هستند؛ حتی زخمی‌هایش.1 خب  رسیده است. به جز جابر

این عمل صالح است.

اسلام چه کمری می‌شکند!
م‏، این‌یک ذره عربی را یا همه‌تان  �ي ِ رٌ عَظ� ْ ج�

أَ
وْا � �قَ

هُمْ وَ ا�تَّ وا مِ�نْ حْسَ�نُ
أَ
�  �نَ �ي ِ ذ�

َّ
ادامه آیه: لِل

هُمْ« می‌گوییم »منِ  بلدید یا یادگیری آن کار سختی نیست. ما به این »مِ�نْ
ذِينَ‏ اسْتَجابُوا«، از کسانی‌که اجابت کردند، فقط آن‌هایی 

َّ
تبعیضیه« از آن »ال

حْسَنُوا« هستند اجر عظیم دارنــد! این اســام چه کمری می‌شکند! 
َ
که »أ

بابا، زخمی آمده است، خب دیگر کوتاه بیا! نه که آن‌ها را جهنم می‌برد؛ نه، 
اجرشان هم می‌دهد، این اجر عظیم که نمی‌دانم می‌خواهد با آن‌ها چیکار 
رٌ  ْ ج�

أَ
وْا � �قَ

ا�تَّ وَ  هُمْ  مِ�نْ وا  حْسَ�نُ
أَ
�  �نَ �ي ِ ذ�

َّ
لِل هُمْ. ببینید!  مِ�نْ وا  حْسَ�نُ

أَ
�  �نَ �ي ِ ذ�

َّ
لِل کند برای کیست؟! 

م نه همه آن‌هایی که استجابت کردند؛ که حالا روایات توضیح داده‌اند  �ي ِ عَظ�
که مثلاً یک گروه ۱۰ نفره، یک گروهی که با امیرالمؤمنین؟ع؟ بود این‌ها اوج 

و قله‌اش بودند و پرچم هم‌ دست این‌ها بود.

این مربوط به غزوه‌ای است که به حمراء الاسد معروف شد؛ منظورم عین 
الاسد نیست! حمراء الاسد است؛ حمراء با »ح« جیمی. حمراء الاسد اسم آن 
منطقه‌ای است که ۲۰ کیلومتر با مدینه فاصله دارد. همه به آنجا رفتند. عرض 
کردم مشرکان هم می‌خواستند بیایند، اینجا دیگر تهدیدها نظامی شد و 
ابوسفیان تهدید کرده بود که حمله می‌کنم و همه آن‌ها را می‌کشم! نسل 
مسلمانان را هم منقرض می‌کنم! خداوند در ابتدای آیه ۱۰۴ نساء می‌فرماید: 
مُونَ با همزه منظور است که به 

َ
ل
ْ
«2 تَأ مُو�نَ

َ
ل
أْ
� وا �تَ و�نُ

ُ
ك �نْ �تَ وْمِ �إِ �قَ

ْ
اءِ ال غ�َ ِ �ت ْ �ي ا�ب ِ

وا �ف هِ�نُ  ا�تَ
َ
»وَل

در تعقیب این قوم،   » مُو�نَ
َ
ل
أْ
� �تَ مُو�نَ كَمَا 

َ
ل
أْ
� �يَ �نهَُّمْ  �إِ

»�فَ معنای عذاب و درد است 
سستی نکنید و ضعیف نشوید؛ این‌هایی که آمدند با شما جنگیدند، بعد، 

1. تفسير نمونه، ج3، ص175.
2. سوره نساء، آیه 104.
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از یک فرصتی استفاده کردند و کمربند ایمنی‌تان را دور زدند و به شما حمله 
کردند و جنگ پیروزتان را مغلوب کردند، الان هم طمعی دارند.

هِنُوا...
َ

 ت
َ

وَلَا
از  سستی  ندهید،  نشان  خودتان  از  ضعف  وا«؛  هِ�نُ �تَ  ا

َ
»وَل این‌ها  تعقیب  در 

« اگر شما دچار  مُو�نَ
َ
ل
أْ
� وا �تَ و�نُ

ُ
ك �نْ �تَ خودتان نشان ندهید، آه و ناله خیلی نکنید، »�إِ

آن‌ها هم زخمی شدند! بعضی وقت‌ها   » مُو�نَ
َ
ل
أْ
� �يَ �نهَُّمْ  �إِ

»�فَ زخم و درد شدید، 
جوری می‌گویی که انگار مثلاً او هیچ طوریش نشده است! خب او هم کتک 
خورده است! تازه تو در مدینه هستی و او از مکه خیلی فاصله دارد. او در 
شهرش هم نیست. تو همیشه تعداد زخمی‌ها را می‌شماری؟! می‌گویی 
ما دیــروز جنگ بودیم؟! چه‌تان اســت؟! خب آن‌هــا هم زخمی شدند. اگر 
این روزهــا را می‌خواهید تطبیق بدهید آن‌ها هم یک سال است که کتک 
می‌خورند. یک سال است که دارند کتک می‌خورند. اگر شما دردت آمده 

است، آن‌ها خیلی بیشتر از شما دردشان آمده است.1

یق توحید تزر
؛ شما که رجوع به خدا دارید 

ً
ما  حَكِ�ي

ً
ما هُ عَلِ�ي

َ
و�نَ وَ كا�نَ اللّ ُ رْج� َ هِ ما ل ا�ي

َ
و�نَ مِ�نَ اللّ ُ رْج� وَ �تَ

ولی آن‌ها او را هم ندارند. قرآن چقدر توحید را قشنگ تزریق می‌کند! تو یک 
خدایی داری که آن‌ها ندارند. درست است که دردی به دل تو نشانده که 
کمر آدمی را می‌شکند؛ آدم‌های درشت و عزیزی را از تو گرفته؛ همین‌جاست 
که حمزۀ سیدالشهدا را از تو گرفته؛ اما بلند شو و دعا بخوان و توسل کن. 
الان که طورتان نشده! این پیغمبر است، نزدیک‌ترین آدم به حمزه است، 
دردش آمده بود. نمی‌دانی وقتی در احد حمزه را دید چگونه گریه می‌کرد! 
بااین‌حال، صبح آمده عین یک شیر غــران، می‌گوید بلند شوید تا برویم؛ 
خودش هم زخمی است. می‌دانید دیگر در احد پیامبر زخمی شده؛ یعنی 
یکی از زخمی‌ها خودش است. با عصای دستی‌اش آمده و می‌گوید که بیا. 
درســت است که بزرگتان را زدنــد، محترمتان را زدنــد، دردتــان هم آمــد؛ اما 

1. تفسير نمونه، ج3، ص175.
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وا...« سستی نکنید، شما یک رجوعی  هِ�نُ  ا�تَ
َ
آن‌ها هم دردشان آمده است. »وَل

به پروردگارتان دارید که آن‌ها ندارند، خدا برای همه خداست، آن‌ها رجوع 
نمی‌کنند.

زهی خیال باطل!
]نتانیاهو[ سخنرانی کرده است و می‌گوید که اگر خدا با این‌ها هم باشد، 
من شکستشان می‌دهم! این آدم چقدر به سمت هلاکت عجله می‌کند؟! 
بابا! خدا اگر داور کُشتی هم بود ما شکستت می‌دادیم! تو می‌خواهی خدا 
با ما باشد و ما را شکست بدهی؟! خودت هم داری می‌گویی؟! خدای تو را 
نمی‌دانم؛ اما خدای ما خیلی قوی است! خدای ما خیلی زور دارد! به شما 
بگویم وقتی طرفش خیلی زیاد تبختر می‌کند خدای ما یک جوری زمینش 
ــدارد که بلند شــود. یک پشه می‌فرستد در دماغ  می‌زند که دیگر رویــی ن
نمرود! بگو ببینم کی بود؟! هان؟! تو می‌گویی چکار کنیم؟ به آب می‌گوید 
! اگر  ! اگر می‌توانی فــرار کن! به خاک می‌گوید قــارون را بخور فرعون را بخور
می‌توانی فرار کن! »اگر خدا هم با این‌ها باشد، شکستش می‌دهی؟!« زهی 

خیال باطل!

ببخشید، چقدر بد است که نتانیاهو سر خدای تو حساب کند؛ اما تو سر 
خدایت حساب نکنی! چون او در محاسباتش خدای ما را آورده و احتمالاً 
و�نَ  ُ رْج� دو سه تا اف۳۵ هم برای خدا در نظر گرفته است! تو یک‌چیزی داری »وَ �تَ
داری  داری، یک‌جایی رفت‌وآمد  امید  در یک‌جایی  تو   » و�نَ ُ رْج� َ �ي ل ا ما  هِ 

َ
اللّ مِ�نَ 

که او ندارد. او آن قدرت را ندارد. اینجاست که آیه معنا می‌شود. این 600 و 
خــورده‌ای نفر که استجابت خدا و رسول کردند و با حالت زخمی به جهاد 
�نَ  �ي ِ ذ�

َّ
سُولِ‏؛ این عمل صالح است اما، لِل هِ‏ وَ الرَّ

َ
وا لِلّ ُ ا�ب �ج ‏ اسْ�تَ �نَ �ي ِ �ذ

َّ
آمدند، همه آن‌ها، ال

وا چیه؟ حواس‌ها اینجا  حْسَ�نُ
أَ
�  �نَ �ي ِ ذ�

َّ
م؛ می‌گوید این لِل �ي ِ رٌ عَظ� ْ ج�

أَ
وْا � �قَ

هُمْ وَ ا�تَّ وا مِ�نْ حْسَ�نُ
أَ
�

باشد، این‌ها دیگر چه کسانی هستند که بالاتر از عمل صالح دارند؟! دارند 
احسن عمل را می‌آورند؟!
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قید فاعل
احسن، قید فاعل است. ببینید نماز یک عمل صالح است؛ ولی همه آن را 
احسن نمی‌خوانند. بعضی این‌قدر خمیازه می‌کشند که ملائکه دستپاچه 
حْسَنُوا 

َ
می‌شوند و می‌گویند: »ولش کن بریم!« بعضی هم نماز می‌خوانند، أ

مِنْهُمْ«  حْسَنُوا 
َ
أ ــذيــنَ 

ّ
»ال می‌گوید  بعد  آیه  اینجا  حالا  می‌دهند.  انجامش 

مْ« خبر تهدید  ُ
ك

َ
مَعُوا ل َ دْ �ج اسَ �قَ

�نَّ ال�نَّ اسُ �إِ
هُمُ ال�نَّ

َ
الَ ل �نَ �قَ �ي ِ �ذ

َّ
چه کسانی هستند؟ »ال

ابوسفیان را برای آن‌ها می آورند. به آن‌ها می‌گویند که مردم علیه شما جمع 
وْهُمْ« بترسید،  َ ش� اخ�ْ شدند! یک لشکر کاملی دارد به شما حمله می‌کند؛ »�فَ
که می‌خواهد دوبــاره  کــرده  اعتراف  ایستاده و در فلان‌جا هم  ابوسفیان 
برگردد و حمله کند؛ راست می‌گوید، پای‌کارند، سایه‌اش را دارم میبینم. 
عْمَ  هُ وَ �نِ

َ
ا اللّ �نَ وا حَسْ�بُ

ُ
ال  وَ �ق

ً
ا ما�ن �ي ادَهُمْ �إِ ز� این احسن‌ها است. آن‌ها چی می‌شوند؟ �فَ

ل؛‏ ایمانشان افزون‌تر می‌شود و می‌گوید خدا ما را بس است. بهترین  وَكِ�ي
ْ
ال

وکیل خداست.

آن قاعده طلایی که دیشب از قــرآن یاد گرفتیم را دوبــاره یــادت بیاورم. در 
عِــدّه‌وعُــدّه  و  کمی تسلیحات  با چنین دشمنی، سر تسلیحات و  مبارزه 
حساب نکن، برو سر اراده خودت ملاحظه کن. اگر از این آیه کمک گرفتی، 
هَ رَمَىٰ«.1

ّ
كِ�نَّ اللَ

َٰ
�تَ وَل  رَمَ�يْ

�ذْ  �إِ
�تَ خدا به‌جای تو و البته از دست تو می‌جنگد؛ »وَمَا رَمَ�يْ

عمل احسن!
انتقام  می‌زنیم،  را  اسرائیل  مــا  کنم.  سختش  می‌خواهم  خیلی  امشب 
امشب می‌خواهم به همه  سُولِ«  الرَّ وَ  هِ‏ 

َ
لِلّ وا  ُ ا�ب �ج »اسْ�تَ آفرین!  آهان!  می‌گیریم. 

می‌دانم  می‌زنید؛  بزنید.  قشنگ  وا«  حْسَ�نُ
أَ
�« بگویم  نظامی‌مان  فرماندهان 

وا؛  هِ�نُ �تَ  ا
َ
ل قشنگ بزنید. قشنگ زدنش به این است که  وا«  حْسَ�نُ

أَ
�« می‌زنید؛ 

مَر؛2  ال�قَ وَ  مسُ 
َّ الش� رِی  ج�

�تَ ریکَ ما  ج�
َ �ی قــرآن،  نکند!  اثر  تهدیداتشان  یک‌وقت 

عین خورشید و ماه بر ما می‌چرخد، صحنه‌ها همان صحنه‌هاست، تکرار 

1. سوره انفال، آیه 17.
جـات يف فضائل آل محمد ـصـلى الله عليهم، ج۱، ص:۱۹۶؛ تفسير  2. بصائر اـلـدرـ

العيايش، ج۱، ص:۱۱؛ حبارالأنوار، ج۸۹، ص:۹۴.
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می‌شود. الان اگر بعضی از این آقایانی که از آن طرف خبر دارند و جای من 
منبر می‌رفتند و پیغام‌ها را می‌گفتند که »این‌یکی آمده و چی گفته؟! آن‌یکی 
آمده و چی گفته؟!« وقتی پشت سر هم قطار می‌شوند و می‌آیند و می‌روند 
و خبر مــی‌آورنــد که فلانی آمــده و رأی آورده و خیلی دیــوانــه اســت، این‌ها 
وا«؛ نترسید.  هِ�نُ  ا�تَ

َ
کسانی‌اند که به مردم می‌گویند بترسید اما قرآن می‌گوید: »ل

ل،‏  وَكِ�ي
ْ
عْمَ ال هُ وَ �نِ

َ
ا اللّ �نَ وا حَسْ�بُ

ُ
ال  وَ �ق

ً
ا ما�ن �ي ادَهُمْ �إِ ز� وقتی به آن‌ها گفتند که بترسید، �فَ

ایمانشان افزون شد. یک باوری داشتند که با حالت زخمی آمدند؛ ولی الان 
؛ ایمانشان افزون‌تر شد. دلشان پر از ایمان شد.

ً
ا ما�ن �ي ادَهُمْ �إِ ز� که این را گفتی، �فَ

حد
ُ
ایستاده در ا

حــدیــم؛ خــوانــدن آیـــات احــد بر 
ُ
مــن اگــر بــاشــم می‌گویم مــا الان در مقطع ا

دیپلمات‌های ما، بر سیاسیون ما، بر نظامی‌های ما، ابتدای هر صبح لازم 
را بخوانید.  آیات  این  بر خودتان  مَر«؛  ال�قَ وَ  مسُ 

َّ الش� رِی  ج�
�تَ ریکَ ما  ج� َ »�ی است. 

خودتان را با معیار قرآن تنظیم کنید. می‌خواهی تصمیم بگیری برای یک 
ملت! آقا فرمودند که این‌ها ملت ایران را نشناختند؛ این‌ها جوان ایرانی را 
نشناختند؛ بشناسانید به آن‌ها. تو می‌خواهی یک ملت نترس را، یک ملت 
غیور را نمایندگی کنی. خودت باید نترسی، خودت باید این آیات را خوب 

بشناسی.

باور  بابا!  آمــد.  معاویه  تهدید  کنید!  نگاه  حالا  ل،  وَكِ�ي
ْ
ال عْمَ  �نِ وَ  هُ 

َ
اللّ ا  �نَ حَسْ�بُ الو  �ق

کنید جنگ نمی‌شود. نترس! حمراء الاسد غزوه است و به‌عنوان غزوات 
شمارش شــده اســت؛ امــا جنگی نشده اســت، بعد از سه روز برگشتند؛ 
ولی تو برو! او تهدید کرده و تو بیشتر از تهدید انجام بده. پیام ابوسفیان 
عْمَ  هُ وَ �نِ

َ
ا اللّ �نَ را که آورد پیامبر؟ص؟ همین یک کلمه را در جوابش گفت: حَسْ�بُ

ل. شب به مسلمانان گفت هر کسی چوب و هیزمی دارد، آتش روشن  وَكِ�ي
ْ
ال

کند. بیابان از آتش پر شد. ابوسفیان دید انگار باید برود. جنگ هم نشد 
و فرار کرد. مسلمانان گفتند: برویم دنبالش؟! حضرت فرمودند: نه دیگر، 

.
ً
ا ما�ن �ي ادَهُمْ �إِ ز� برگردید مدینه! زخمی‌هایتان را خوب کنید؛ �فَ
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یبا حْسَنُوا«های ز
َ
»أ

خلاصه بحثمان چه شد؟! با حالت زخمی، سر قرار نظامی و عملیاتی حاضر 
حْسَنُوا« 

َ
 استجابت خدا و رسول و عمل صالح است؛ اما »أ

ً
بشوی، قطعا

نه تنها نترسیدند بلکه برعکس، وقتی  وا«؛  هِ�نُ �تَ  ا
َ
»ل که  کسانی است  بــرای 

.»
ً
ا ما�ن �ي ادَهُمْ �إِ تهدیدشان کردند: »ز�

بله، اگر موقع اذان نماز بخوانی، عمل صالح انجام می‌دهی؛ اما اگر با حضور 
حْسَنُوا« خواهد بود. هر عمل 

َ
قلب بخوانی و خدا را در آن حاضر کنی، این »أ

صالحی که خدا در آن بیشتر حاضر بشود، او احسن می‌شود. هرجایی به 
اقتضای خــودش اســت؛ در نماز وقتی خدا حاضر می‌شود، تو می‌شکنی، 
در جنگ وقتی خدا حاضر می‌شود تو مقاوم می‌شوی. یک‌جور دیگر، وقتی 
خدا در نماز شب حاضر می‌شود آدم گردنش می‌شکند و اشکش سرازیر 
می‌شود؛ اما در جنگ وقتی خدا حاضر می‌شود احساس می‌کنی انگار خیلی 
مرد شده‌ای، خیلی سفت شده‌ای! خدا را حاضر کن، عملت احسن می‌شود.

�نَ  �ي ِ ذ�
َّ
وا«ها در قرآن بسیار زیباست. در آیه ۲۶ سوره یونس آمده: لِل حْسَ�نُ

أَ
این »�

حُسْ�نىَٰ؛ کسانی‌که احسن انجام می‌دهند، ما هم »حُسْنَى« برای آن‌ها 
ْ
وا ال حْسَ�نُ

أَ
�

ــادَةٌ؛ بعضی از روایــات گفته‌اند  داریــم؛ در روایــات آمــده، یعنی بهشت. وَ زِيَـ
غیر از بهشت، وجه پروردگارشان را هم می‌بینند؛ برخی هم گفته‌اند نه! در 
همین دنیا هم به آن‌ها حسنات می‌دهند. خدای متعال اعطاهایی به آن‌ها 
می‌کند که در روز قیامت آن‌ها را محاسبه نمی‌کند. دنیای بیشتری به آن‌ها 

می‌دهد.

هیچ‌وقت  دادیـــد،  انــجــام  احسن  صالح  عمل  اگــر  رٌ؛  �تَ �قَ وهَهُمْ  ُ وُج� رْهَ�قُ  َ �ي  ا
َ
وَل

 ذلت و پستی هم 
ٌ

ة
َّ
 ذِل

َ
؛ یعنی گرسنگی و فقر را نمی‌بیند. وَ لَا تَرٌ

َ
صورتشان، ق

؛ این هم از این. الِدُو�نَ هَاخ� َ �ي هُ مْ �فِ �ةِ
�نَّ َ ج�
ْ
صْحَا�بُ ال

أَ
كَ � �ئِ

َٰ
ول

أُ
نمی‌بینند. �

فرآیند رسیدن به احسن عمل!
حالا فرایند رسیدن یک عملی به عمل احسن چگونه است، که اولاً باید 
 
ً
 عمل، صالح بشود؛ رابعا

ً
 اعتقاد، عمل درست کند؛ ثالثا

ً
عمل باشد؛ ثانیا
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صالح، احسن بشود.

آیــه ۹۳  آیــه قشنگی اســت در قــرآن که حیف اســت برایتان نگویم؛  یک 
سوره مائده.

فرایند رسیده به احسن عمل، سه تا تقوا می‌خواهد:

تقوایی که فکر را عقیده و باور کند.
را تبدیل به اعتقاد کند. تقوا می‌خواهد. هر کسی  یک تقوا، باید علمت 
علمش تبدیل به باور نمی‌شود! باید حرفی که درست است را به قلبت 
بنشانی. اگر خدایی هست، اگر ولی‌ای هست، اگر علی‌بن‌ابیطالب؟ع؟ امامِ 
برحقّ است، اگر حجت برایت تمام شد، این باید به قلبت برسد. این تقوای 

اول است که باید به قلب برسانی.

تقوایی که عقیده را عمل صالح کند.
تقوای دوم، آن عقیده را عمل کنی؛ آن را بیرون بیاوری. در شب‌های گذشته 
گفتم که فقط خودش را پاس نداری؛ بلکه امتدادش را هم پاس بداری. فقط 
برای خودش غدیر نگیری و ریسه روشن نکنی، که آن هم خیلی خوب است 
و خیلی عمل صالح است، اما امتداد این ولای علی‌بن‌ابیطالب؟ع؟ هم باید 

در کنش‌های اجتماعی تو بروز کند.

تقوایی که عمل صالح را احسن کند.
وا« بشود؛  حْسَ�نُ

أَ
سومینش این است که یک تقوای دیگری لحاظ کنی که »�

مثل همان آیه‌ای که خواندم. آمدی؛ اما ته دلت یک‌خورده خالی است. یک 
وا« کن. تو که جهاد آمده‌ای؛  حْسَ�نُ

أَ
�« . ترسی داری، ترس از خودت را بیرون بریز

تو که با پای زخمی در جهاد آمــده‌ای؛ فقط از خدا بترس و دیگر هیچ. عمل 
صالحت را احسن کن.

الِحَا�تِ  الصَّ وا 
ُ
عَمِل وَ  وا  مَ�نُ

آ
�  �نَ �ي ِ �ذ

َّ
ال ى 

َ
عَل سَ  �يْ

َ
»ل بشویم  رد  سریع  و  بخوانم  را  آیه  آن 

مَاطَ عِمُوا« ملامتی نیست بر آن‌هایی که قبل از حکم تحریم شراب،  �ي احٌ �فِ �نَ ُ ج�
یک‌وقتی شرابی خورده‌اند؛ اما الان دیگر در راه اسلام کشته هم شده‌اند. 



مقاولُّ اما   |   ؟ در موضوع مقاسیره حضرت زهرا؟سه	    72   |   ةم

وا وَ  مَ�نُ
آ
وْا وَ � �قَ

ا مَا ا�تَّ
برای آن‌ها اشکالی ندارد. آن موقع که هنوز حرام نشده بود. إِ�ذَ

وا. سه بار تقوا؛ یک‌بار تقوا، اعتقاد  حْسَ�نُ
أَ
وْا وَ � �قَ

مَّ ا�تَّ
ُ وا �ث مَ�نُ

آ
وْا وَ � �قَ

مَّ ا�تَّ
ُ الِحَا�تِ �ث

ّ
وا الصَ

ُ
عَمِل

می‌سازد. یک‌بار تقوا، عمل را صالح می‌کند. یک‌بار تقوا، احسان می‌کند. 
وْا وَ  �قَ

مَ‏ ا�تَّ
ُ رجوع کنید به علامه طباطبایی؟ره؟ که مفصل اینجا بیان دارند. �ث

.‏ این‌گونه عمل به مرحله احسان  �ن �ي مُحْسِ�نِ
ْ
حِ�بُّ ال ُ هُ �ي

َ
وا وَ اللّ حْسَ�نُ

أَ
وْا وَ � �قَ

مَ‏ ا�تَّ
ُ وا �ث مَ�نُ

آ
�

می‌رسد که خیلی خیلی مهم است.

ما الان برای اعتقاداتمان عمل انجام می‌دهیم، شک نکنید که عملتان هم 
ج کند، در روایات هست  صالح است؛ کسی که یک‌درهم در راه اهل‌بیت خر
که بــه‌انــدازه کــوه احــد به او برمی‌گرداند. کسی اگــر در مجالس اهــل بیت 
شرکت کند ایمان را در دل خودش تثبیت می‌کند. وقتی فتنه‌ها آدم‌هایی 
حْسَنُوا کجاست؟ 

َ
را می‌رباید، آن‌ها ربوده نمی‌شوند؛ عمل صالح است؛ اما أ

همین جلساتی که شما می‌آیید.

افضل مستحبات
اینجا را خوب گوش بدهید. قول دادم هر شبی از متفکران انقلاب یکی‌دو 
جمله بخوانم. به خــدا یک افــق خیلی جالبی جلوی ما بــاز کــرده‌انــد! اجــازه 
ندهید این افق جمع بشود و برگردیم به پیش از انقلاب؛ سر منبرهایمان، 

در هیئت‌هایمان نباید دوباره مثل پیش از انقلاب بشویم.

الان این جلسۀ بــرای فاطمۀ زهــرا؟سها؟ بلاشک عمل صالح اســت. غدیر و 
جشن غدیر بلاشک عمل صالح است. محرم بلاشک عمل صالح است. 
امــام بــزرگــوارمــان تعبیر زیبایی دربـــاره عـــزاداری سید مظلومان دارنـــد که 
از افضل قربات اســت؛ برترین چیزی که موجب قرب الی‌الله  می‌فرمایند 
می‌شود. تعبیری است که معمولاً درباره مستحبات به کار می‌برند؛ عزاداری 
برای سید مظلومان در مستحبات از همه‌اش افضل است، عمل صالح 

حْسَنُوا می‌شود؟
َ
است. چطوری أ
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مبارزۀ پیروز

ایشان  بیان  از شهید بهشتی؟ره؟ می‌خواهم بگویم. خلاصه  بیانی  یک 
این است که: اگر دوره، دوره تأسی نیست، دوره شما، دوره امام سجاد؟ع؟ 

است، دوره امام صادق؟ع؟ است؛ اما دوره قیام حسینی نیست!

می‌دانیم که انسان ۲۵۰ساله به ما می‌گوید که همه دوره‌ها حسینی نیست. 
همین  اهل‌بیت،  فرهنگ  انتقال  و  اهل‌بیت  فرهنگ  ــرای  ب راه  بهترین 
عاشورا، همین گریه‌ها، همین نوحه‌هاست؛ چه خانگی و چه عمومی‌اش. 

ثواب هم دارد، عمل صالح هم هست.

ــت کــه تــو بــایــد تــأســی کنی به  ــر دوره بـــرای زمــانــی اس ــا اگ ــن یــک وجـــه؛ ام ای
حسین‌بن‌علی؟ع؟، اگر نشستی و فقط گریه کردی، نه پشت خاک‌ریز گریه 
 این خیلی خوب است، اگر فقط گریه کردی، این انحراف است!

ً
کنی که اتفاقا

این قسمت از متن را برایمان نخواندند؛ برای ما انحراف است! این جمله 
ایشان را برای شما بخوانم:

خاندان حسینی بر طبق همان تعالیم عالی اسلام و بر وفق سخن اسلامی 
با دستور گریستن بر اباعبدالله؟ع؟ و زیارت مزار او زمینه‌ای فراهم کردند 
که این چراغ، هرگز خاموش نشود. برای اینکه اگر یک نفر روز عاشورا به یاد 
 عُمال و حکومت دژخیم چکار 

ً
حسین؟ع؟ می‌افتاد و می‌گریست، واقعا

داشتند که بدانند چرا گریه می‌کند؟! دیگر فشار تا این حد نمی‌شد.

در دوره‌های بعدی ها! نه دوره اسارت، گریه این‌گونه انتقال پیدا می‌کرد.

نمی‌توانستند بگویند چرا گریه می‌کنید. )یک دوره‌هایی همین گریه را هم 
اجازه نمی‌دادند!( چرا در خانه‌تان می‌ایستید و السلام علیک یا اباعبدالله 
می‌گویید؟! بنابراین تفسیر صحیح ثواب گریه‌کردن بر اباعبدالله؟ع؟ این 
است که عرض کردم و به‌راستی هم ثواب دارد. به‌طورکلی وقتی ما نتوانیم 
مهر  و  علاقه  اظهار  جز  راهــی  و  بکنیم  اباعبدالله؟ع؟  از  پیروی  هیچ‌گونه 
نسبت به آستان حسینی نداشته باشیم، گریستن بسیار به‌جاست. از 
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راه همین جلسه‌های خانوادگی عاشورا بود که شیعیان نهضت حسینی 
را منتقل کردند.1

این برای وقتی است که دوره، دورۀ تأسی نیست؛ که من اسم این عمل‌ها 
را گذاشتم: عمل‌هایی که پاسداشت عقیده اســت. همان عقیده را هم 
تنفس می‌دهد. تو اهل‌بیت را قبول داشته باشی اما یک ریال برای آن‌ها 
ج نکنی و یک ســفــره‌ای نیندازی، خب اعتقاد که مـــی‌رود! امــا ایــن چه  خــر
زمانی عمل صالح است؟ یا چه زمانی عمل صالح احسن است؟ وقتی‌که 
حسین؟ع؟ در معرکه نیست! وقتی‌که دوره، دوره حسین؟ع؟ نیست! اگر 
دوره، دوره حسین؟ع؟ شد آن‌وقت تو بنشینی و گریه کنی، این عمل صالح 
اســت؟! به فرض که بگویی عمل صالح است، آیا احسن اســت؟! نه، الان 
احسن، بودن با او است. اگر نگویم اصلاً عمل صالح، همراه او بودن است؛ 

بقیه‌اش دیگر بازی است.

اگر  ایــســتــاده!  یک‌حرفی  وســط  می‌گوید!  زیبا  چقدر  بهشتی؟ره؟  شهید 
خواستید صفحه ۶۲ و ۶۳ کتاب »مبارزه پیروز« است. خیلی کتاب جالبی 

است که درباره عاشورا نوشته است.

به‌وقت قیام!
ببینید! دارد یک دوره‌ای را می‌گوید که دوره حسینی باشد، وقت، وقت قیام 
است؛ اما تو نشستی و فقط مجلس گرفتی! مثلاً الان فرض کنید در لبنان، 
_دیشب روایات و فتوایش را خواندم که هر کسی الان سر مرز لبنان شهید 
بشود، به فتوای مجتهدینی که هستند، انگار شهید در راه اباعبدالله؟ع؟ 
است؛ چراکه جهاد دفاعی است._ یک کسی بیاید درودیوار لبنان را کلیشه 
، نه 

ً
ى حُــبِّ عَلِیّ یا حُــبِّ أهلِ‌بَیتٍ مَــاتَ شَهِيدا

َ
بچسباند که: مَــنْ مَــاتَ عَل

آقا! شهید آن‌کسی است که آنجا تیر بخورد. کسی که در روضه بمیرد، این 
شخص الان شهید نیست! معرکه باز است و تو می‌خواهی با گریه‌کردن اجر 

شهید ببری؟!

1. مبارز پیروز، شهید بهیتش، ص63-62.
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آن روایــت برای دوره‌ای است که روشنفکر ما می‌گفت اصلاً اشک‌ریختن 
 و در 

ً
تخدیر اســت. یک کسان دیگری هم سر ایــن منبرها گریه را مطلقا

هر شرایط و هر زمان و هر مکان و هر جــوری، آن را نجات‌دهنده آدم تلقی 
می‌کردند! بهشتی این وسط ایستاده است و می‌گوید نه. اگر دورۀ تأسی 
است، تو باید بروی یاری کنی؛ البته احسن است اگر پشت خاک‌ریز گریه 

کنی و کربلای ۵ بیافرینی.

ــرد و نــشــانــمــان داد که  ــن آدم‌هــــا را مــجــســم کـ ــام مــا کــه ایـ ــ  آفــریــن بــر ام
قمه‌زنی  به‌جای  گریست؛  هم  سینه‌زنان  از  بیشتر  و  کــرد  مبارزه  می‌شود 
ــا داعـــش بجنگی و  ‌درســت‌کــردن بـــرای انــگــلــیــســی‌هــا، بـــروی ب

ْ
و مــصــرف

، چرا ادای قمه می‌خواهی  شرحه‌شرحه برگردی. قمۀ واقعی از دشمن بخور
ــاوری؟! قمه‌کش‌های عالم، هــم‌ردیــف شدند، کیان اســام و تشیع  ــی درب
به  الکی  قمه  و  کربلا  در  ــروی  ب می‌خواهی  همیشه  تــو  می‌کنند،  تهدید  را 
خودت بزنی؟! قمه هست! حسین؟ع؟ هست! اگر قمه‌زنی یاعلی! چرا بازی 
ــی‌آوری؟! اینجاست که عمل، احسن می‌شود که تو در معرکه بیایی و  درم

روضه بخوانی و گریه کنی. این احسن است؛ وقتی‌که وقت معرکه است.

در ادامه جمله‌اش می‌فرماید:

از همین راه جلسه‌های خانوادگی عاشورا بود که شیعیان نهضت حسینی 
را منتقل می‌کردند. در یک خــانــواده، در یک‌خانه، روز عاشورا پدر و مادر 
می‌نشستند و داستان کربلا را به‌طور خلاصه می‌گفتند و گریه می‌کردند. این 
خاطره در ذهن کودکان زنده می‌ماند و هرسال می‌گفتند مگر روز عاشورا 
چه اتفاقی افتاده که شما بر آن گریه می‌کنید؟! آن‌وقت داستان حسین؟ع؟ 

را نقل می‌کردند. این‌گونه دست‌به‌دست می‌رسید.

اما گریستن و زیارت‌کردن باید در حدّ خودش باشد. انحصار و اکتفای بر 
گریستن و زیارت‌کردن مال زمانی است که راه دیگری باز نباشد، آن موقعی 
که راه باز است و دوستان حسین می‌توانند به راه حسین؟ع؟ بروند؛ اگر 

نرفتند و فقط گریه و زیارت کردند منحرف‌شده‌اند!
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حسین؟ع؟ در معرکه است!
اگر رفتند و گریه کردند چی؟ احسن انجام داده‌انــد. هم عمل صالح انجام 
داده‌انــد، هم احسن انجام داده‌انــد. این از آنجاهایی است که هیئت باید 
حواسش باشد. هیئت‌های تهران باید حواسشان باشد. هیئت‌های قم 
و کاشان باید حواسشان باشد. من این بحث را در کتاب »اهالی تپۀ ندبه« 
گفته‌ام که آیا الان باید دعوایمان بشود که حضرت امام درست می‌گوید یا 
آیت‌الله شاهرودی در نجف؟ ایشان می‌گفت دوره امام مجتبی؟ع؟ است، 
امام؟ره؟ می‌گفت که نه، تکلیف ما را سیدالشهدا؟ع؟ معلوم کرده است؛ 
اختلاف فتواست. در دوره خود حسین‌بن‌علی؟ع؟ که دیگر شکی نیست؛ 

حسین‌بن‌علی؟ع؟ الان در معرکه است.

این را بارها و بارها به عرض شما رسانده‌ام. یک جریان سه‌ضلعی بود، نه 
دو ضلعی. عده اندکی با حسین؟ع؟ در معرکه، عده بیشتری با عمرسعد 
، گریه‌کنان بر حسین؟ع؟  علیه این‌ها، و وعده‌ای دو برابر و سه‌برابر بیشتر
یهِ نَــصْــرَكَ«! الان کسی از 

َ
ل عَل هُمَّ أنــزِ

ّ
ی در کوه! که گریه می‌کردند »الل

ّ
روی تَل

شما شک دارد که آن‌ها منحرف‌اند؟! می‌گویی الان حسین؟ع؟ دارد جان 
می‌دهد و تو داری دعا می‌کنی که خدایا پیروزی را برای او بفرست؟!

بیماری محبین اهل‌بیت!
من وقتی این بیماری را در محبین اباعبدالله؟ع؟ می‌بینم _ولو آن‌ها همگی 
شیعۀ مصطلح من و شما نبودند؛ اما محبّ که بودند_ وقتی این بیماری 
را در ســال ۶۱ هجری با حضور خــود حسین‌بن‌علی؟ع؟ می‌بینم، در دوره 
غیبت، این بیماری طوفان می‌کند. این بیماری، جبهۀ حق را از بین می‌برد. 
دیشب گفتم همه آدم‌هایی که باید بیایند و به یک انگشت و با ریختن 
این‌قدر آب، اسرائیل را نابود کنند، یک عدۀ‌شان فقط روضه می‌خوانند! 
مسئله یک عدۀ‌شان الان غزه نیست! یک عدۀ‌شان مطلقا با این حرف‌ها 
کاری ندارند! نیرو کم می‌شود و عمل کم می‌شود. کاری که همان سال‌های 
اول انقلاب یک‌هفته‌ای می‌شد جمع بشود، الان ۴۰ ساله شده! پنجه در 
پنجه تو انداخته و جنگ وجودی می‌کند و دائم زمان دارد از دو طرف می‌رود.
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ان‌شاءالله شما پیروز باشید؛ اما جنگ، جنگ مهمی است. همه نیروهای 
اسلام نه، همه نیروهای شیعه، اگر بیایند، زمین‌زدن او که اصلاً کاری ندارد؛ 

به موشک‌پرانی هم نمی‌کشد؛ و تمام.

نوحه‌های فاطمی
ایــن همان چیزی اســت که باید درک کنیم. به‌نظرم فاطمه زهــرا؟سها؟ این 
هیئت را بزرگ می‌دارد. شب اول به شما گفتم که یک عمل جامعی را انجام 
داد. فقط تبیین نکرد، فقط دعوت نکرد، در آن عملی که می‌دانست عمل 
حق است، دادگاه هم تشکیل داد؛ تحصن هم تشکیل داد. یکی دیگر از 
کارهای بزرگی که کرد، نوحه کرد؛ نوحه‌هایش هم پر از نوحه‌های سیاسی 
است. نوحه‌هایش نقل شده است. مرحوم آقای دشتی همه را جمع کرده 
اســت. نوحه‌هایی که خــوانــده، نوحه‌های عجیبی اســت؛ پر از رمــز و رموز 

سیاسی است.

چون وقت گذشته، بخشی را برایتان بخوانم.

( خبرها و مسائل مختلف و بلاهای درهم‌پیچیده‌ای پیش  بعد از تو )پیامبر
آمد که اگر تو می‌بودی آن‌چنان بزرگ جلوه نمی‌کرد. ما تو را از دست دادیم 
مانند سرزمینی که از باران محروم شود و قوم تو مختل ماند. بیا ببین آن‌ها 
چگونه از راه منحرف شدند. هر خاندانی که برای ما نزد خدا قرب و منزلتی 
بود، نزد بیگانگان هم محترم بود. مردانی چند از امت تو، همین‌که رفتی و 

پرده خاک میان ما و تو فاصله انداخت، اسرار سینه‌ها را آشکار کردند.

این نوحه‌ها آن روز یقه می‌گرفت. فقط وای بابام و واویلا و این‌ها نبود؛ آن 
روز یقه می‌گرفت! برای یک کسانی درد درست می‌کرد!

و این تعبیر عجیبی که در ادامه فرموده:

ــرَی  ــ ــ
َّ

ــث ــ ــ طْــــــــبَــــــــاقِ ال
َ
ــتَ أ ــ ــ ــحْ ــ ــ ــبِ تَ ــ ـ ــیَّ ــ ــغَـ ــ ــمُـ ــ ـ

ْ
ــل ــ  لِـ

ْ
ــــــــل

ُ
ق

نِـــــدَائِـــــیَـــــا1 وَ  صَـــــرْخَـــــتِـــــی  ــعُ  ــ ــمَـ ــ ــسْـ ــ تَـ کُـــــنْـــــتَ  إِنْ 

1. مناقب آل ابیطالب؟عهم؟ )لابن شهر آشوب(، ج1، ص242.
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بگو به آنی که زیر طبقات زمین پنهان‌شده که )همان جنازه پیامبر باشد( آیا 
صدای ناله و نوحه ما را می‌شنوی؟!

ــــــــهَــــــــا 
َ

نّ
َ
ـــــــــــوْ أ

َ
ـــــــــیَّ مَـــــــصَـــــــائِـــــــبُ ل

َ
ـــــــــتْ عَـــــــــل صُـــــــــبَّ

ــــیَــــالِــــیَــــا
َ

ــــــــــــــــــــامِ صِـــــــــــــرْنَ ل یَّ
َ ْ
ــی الْأ ــ ــ

َ
ــل ــ ــ ـــــــتْ عَ  صُـــــــبَّ

بر من یک مصائبی وارد شده که اگر بر روزها فرو ریخته بود، شب می‌شدند!

ِ
ّ

بِـــــــــظِـــــــــل حِـــــــــمًـــــــــی  اتَ 
َ

ذ کُــــــــــنْــــــــــتُ  ــــــــــــــدْ 
َ

ق
ــیً لِیَا ــمَ ــانَ حِ ــ ــمٍ وَ کَ ــیْ ــنْ ضَ ــشَ مِـ ــ خْـ

َ
ــدٍ؟ص؟ لاأ مُــحَــمَّ

من وقتی در پناه رسول‌الله؟ص؟ بودم ترسی از ضیم و ستم و ننگ نداشتم.

کسی نمی‌توانست به من ظلم کند، ننگ به من وارد کند. ضَیم، ظلم ننگین 
اســت؛ و شما الان می‌دانید که آن ظلم، منظورش چیست! که یک زن با 
چنین هیبت و صلابتی در کوچه، جلوی نامحرمان روی زمین بیفتد! توی 

پیامبر جمال من بودی.

ــــــقِــــــی
َ

تّ
َ
أ وَ  لِـــــیـــــلِ 

َّ
لِـــــلـــــذ خْــــــــضَــــــــعُ 

َ
أ ـــــــیَـــــــوْمَ 

ْ
ـــــــال

َ
ف

بِـــــــرِدَائِـــــــیَـــــــا ظَــــــالِــــــمِــــــی  ـــــــــــــــــعُ 
َ

دْف
َ
أ وَ  ضَـــــیْـــــمِـــــی 

امــروز من از این‌که پستی و ذلت و ضیم به من وارد کنند ترس دارم؛ که 
ی بِردَِائِیَا« ظالم  دْفَــعُ ظَالِِمِ

َ
این‌ها پس از آن با ما می‌خواهند چه کنند؟! اما »أ

خودم را با چادرم از خودم دفن می‌کنم!

این جمله را خانم‌های ما باید در ایران اسلامی بلند کنند.

این نوحه‌هایی است که در اولین هیئت اهل‌بیت خوانده شده است. این 
اولین هیئتی است که تشکیل شده و اولین روضه و نوحه‌ای که برای یک 
معصومی خوانده‌شده این است. هنوز برای هیچ معصومی نوحه خوانده 

نشده و اولین نوحه همین است.

ــــــــــــــحُــــــــــــــزْنَ بَــــــــــعْــــــــــدَکَ
ْ

ـــــــــــنَّ ال
َ

جْـــــــــــعَـــــــــــل
َ َ
ـــــــــــأ

َ
ف

ــا ــیَـ ــاحِـ ــیـــکَ وِشَـ ــعَ فِـ ــ مْـ
َ

ــدّ ــ ــنَّ الـ ــ
َ

ــل ــ ــعَ ــ جْ
َ َ
مُـــونِـــسِـــی وَ لَأ

بعد از تو حزن، مونس من شده و اشک، سلاح من شده است!
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من چه بگویم از این معنایی که ایشان گفته؟! من دارم مبارزه می‌کنم! آیا 
درست است که ما این اشکی که سرتاسر مبارزه و حماسه بوده را تبدیل 
را سکون  بــرای مقاومت  نیروی جهنده‌ای  ــه...؟!  کـ به یک مخدری  کنیم 
بدهیم و دست آخر هم یک دعایی بکنیم و آمین بگوییم؟! آیا این حق او 

است؟! این‌جور می‌شود؟!

اگــر یک‌وقتی یک کسی  گریه می‌انداخت.  را به  این‌گونه می‌گفت و همه 
این  یا همان بیت‌الاحزان چه می‌گذشت،  خواست بگوید در قب‌ةالحزن 

نوحه‌ها را باید بخواند.

بلند می‌شد و دو رکعت نماز می‌خواند و دوباره شروع می‌کرد. این را بارها 
شنیده‌اید؛ شب شهادتشان عرض کنم و سلامی بدهم.

طوری شده بود که مردانشان آمدند و گفتند که بگو یا شب گریه کند یا روز! 
مگر چه اتفاقی افتاده بود؟!

یال«1  َ اولاً فاطمه زهرایی که نحیف شده و درباره‌اش می‌گویند »صارَت کَالْخْ
مثل یک تصویری شده بود، مگر چقدر صدا دارد که کسی را اذیت کند؟!

«،2 چطوری به خــودش اجــازه می‌دهد که یک  َّ الـــدّار ُ
ــارَ ثُم ـ

ْ
لْج

َ
 گویندۀ »ا

ً
ثانیا

کسی را اذیت کند؟! خب پس چرا آن‌ها معترض بودند؟! نه؛ آن‌جوری که تو 
فکر می‌کنی نیست که بلندگویش ما را اذیت کند؛ حرف‌های او سوز دارد! 

حرف‌های او آدم را می‌گزد! حرف‌های او نمی‌گذارد که خوابمان ببرد!

خوش به حال حرفی که نگذارد جامعه خوابش ببرد! این، اذیت نیست؛ 
بیدارکردن است. خوش به حال نوحه‌ای که اجازه ندهد مردم خوابشان 
ببرد! از این قِسم است. کاری کرده بود که آرام‌آرام زنان آمدند. دوباره داشت 
این نوحه‌ها سرتاسر سیاست  الهی دورشــان بگردم!  اتفاقاتی می‌افتاد! 

است؛ عاطفه است؛ ملکوت است؛ همه چی هست!

1. حبارالانوار، ج78، ص282.

2. علل الشریع، ج1، ص182.
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در یک نوحه دیگری می‌گوید: علی جان، برا من گریه کن و برای یتیمانت! 
بعد حسینش را نشان می‌دهد و می‌گوید: این کشته طف را فراموش نکن! 

خبرها رســیــده؛ وصایا را کــرده؛ آخرین نوحه را هم بــرای غربت خــودش و 
بچه‌هایش می‌کند و علیّ مرتضی را به گریه مــی‌انــدازد! به طور خاص هم 

می‌گوید: این کشته کربلا را فراموش نکن! این پیش شما امانت است!

اشکال دارد شب شهادتش با حسین‌بن‌علی تمام کنیم؟! اجــازه بدهید 
خود خانم هم با ما برای حسین؟ع؟ گریه کند!

اءِ مَنَعُوک‏«1 حسین من! اینجا هر کاری  وکَ وَ مَا عَرَفُوکَ وَ مِنْ شُرْبِ الْْمَ
ُ
»بُنََیَّ قَتَل

توانست برای حسین انجام داد؛ آب دستش داد! موهایش را شانه کرد! اما 
در گودی قتلگاه، موهای حسینش در دست ظالم... .

ای وای حسین...

الا لعنة الله علی القوم الظالمین

1. حبارالانوار، ج45، ص317.



جلسه چهارم

اسلامی جامعه  أحسن  عمل 

عمل  صالح احسن، همان تشکیل مجتمع اسلامی 
و حفظ و تعالی آن است

 برای شنیدن صوت استاد رمزینه بالا را
اسکن کنید





***

اعوذبالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا 
و نعم النصیر

ثم الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الاطیبین لاسیما بقیه‌الله 
واح العالمین له الفدا. وحی و ار فی‌الارضین ر

اللهم کن لولیک الحجة‌بن‌الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی 
 و دلیلاً و 

ً
 و ناصرا

ً
 و قاعدا

ً
 و حافظا

ً
هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا

 و تمتعه فیها طویلا.
ً
 حتی تسکنه ارضک طوعا

ً
عینا

به ساحت نورانی آقا و مولایمان حضرت مهدی؟عج؟ صلواتی تقدیم کنید.

ــام و هــمــه شـــهـــدا، بــه‌خــصــوص شـــهـــدای مــقــاومــت و  ــ بـــه روح مــطــهــر ام
علی‌الخصوص شهید بزرگوار، سیدحسن نصرالله، صلواتی تقدیم کنید.

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم
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عمل صالح یا عمل أحسن؟ انتخابی سرنوشت‌ساز
خلاصه عرایض شب‌های گذشته‌مان، این بود که باور و اعتقاد باید تبدیل 
 یک عکس است؛ یک‌چیز 

ّ
به عمل بشود و در بیرون بروز پیدا بکند و الّا

پوسیده در درون انسان است. بعد گفتیم هر عملی هم صالح نیست؛ هر 
عمل صالحی هم أحسن نیست. به‌خصوص جلسه دوم حرف‌های مهمی 
بود که الان مجال تکرار نیست. چون خیلی به بحث امشب مربوط است، با 

یک مثال دیگری آن حرف را تکرار می‌کنم. 

فدک، نماد مقاومت و حق‌خواهی
۷۵ روز یا ۹۵ روزِ بعد از رحلت حضرت رسول؟ص؟ که ایام کنشگری حضرت 
فاطمه؟سها؟ یا همان فاطمیّه است، یکی از احتجاجات اصلی آن حضرت با 
حاکم وقت در این زمــان، سر ماجرای فدک است. یکی از ترجیع‌بندهایی 
 تکرار می‌شود، هم‌ بر سر آن مناظره می‌کند و هم به‌نوعی دادگاه 

ً
که دائما

تشکیل مــی‌دهــد، همان‌طور کــه جلسه اول عــرض کـــردم، مسئله فدک 
است. حضرت زهرا؟سها؟ ادعا می‌کنند که فدک حق ما بوده که آن را غصب 

کردید و از ما ستاندید. 

خــوب دقــت کنید. ۲۵ ســال بعد کــه حضرت امــیــر؟ع؟ خلیفه مسلمین 
می‌شود؛ خب فدک را برگرداند؟! در یک خطبه‌ای گلایه می‌کند که من ۲۵ 
مــورد را نتوانستم هنوز اصــاح بکنم؛ یکی هم همین است که من هنوز 

نتوانستم فدک را به اولاد فاطمه برگردانم. 

است؛  عجیب  خیلی  که  دارد  نهج‌البلاغه   ۴۵ خطبه  در  جمله‌ای  یک  امــا 
می‌فرماید: زیر آسمان خدا ما فقط یک فدکی داشتیم که یک عده‌ای برای آن 
شُحْ و حرص ورزیدند و یک قوم دیگری هم سخاوت کردند. بعد می‌فرماید: 
صْنَعُ بِفَدَکٍ وَ غَیْرِ فَــدَکٍ؟« این در حالی است که علی؟ع؟ حاکم است. 

َ
»مَا أ

ــدَکٍ؟« من چه کار به فدک و غیر فدک دارم وقتی  صْنَعُ بِفَدَکٍ وَ غَیْرِ فَ
َ
»مَا أ

عاقبت آدم قبر است و باید برود!

ای بابا! یک روزی همهٔ دعوا سر همین فدک بود! الان که خودتان خلیفه 
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شدید باز هم کماکان می‌گویید فدک، حق بچه‌های فاطمه است و جزء 
صْنَعُ 

َ
أ »مَــا  کــاری است که نتوانستید اصــاح بکنید ولی می‌فرمایید:   ۲۵

بِفَدَکٍ وَ غَیْرِ فَــدَکٍ؟« گویا بین این دو حرف تناقض است! چطوری بین 
این دو جمع ‌کنیم؟

ببینید الان در دوره امیرالمؤمنین؟ع؟ برگرداندن فدک به اولاد طاهرین 
فاطمهٔ‌زهرا؟سها؟ یک عمل صالح است، یک حقی است، برگرداندن حق به 
اهلش یک عمل صالح است ولی در روزگــار فاطمه؟سها؟ این چی بود؟ این 
عمل صالح أحسن بود. در جلسات قبل خیلی فریاد زدم که عمل صالح و 
غیرصالح را میدان معلوم می‌کند. عمل صالح أحسن یا غیرأحسن را میدان 

معلوم می‌کند. مثال‌های متعددی در جلسه دوم زدیم. 

آن روز تومان و ریال فدک نبود که بــه‌درد فاطمه؟سها؟ می‌خورد. این به‌درد 
فاطمه می‌خورد که مــردم بفهمند که فدک را از او غصب کــرده‌انــد، اینکه 
غصب فدک یک امر و واضحی اســت، کارگران من در آن کار می‌کردند، از 
ســال هفت هشتم هجری دســت مــن بـــوده؛ الان سه‌چهار ســال است 
دست من است. حالا این خانواده ساده‌زیست هستند، کوخِ گلی فاطمه 
ج می‌شده نه در خانهٔ فاطمه؛  عوض نشده؛ مال فدک در مصارف اسلام خر
این دلیل نمی‌شود که فدک برای این خانه نباشد. فاطمه؟سها؟ می‌خواهد 
بگوید این یک غصب واضح و روشن است که باغ من را برداشتند تا ذهن 
جامعه را بیاورد سر یک غصب دیگری که معنوی‌تر است، فیزیکال نیست. 
می‌خواهد بگوید آن کسی که ایــن فــدک را غصب کــرده، آن غصب را هم 

]یعنی خلافت را هم[ می‌تواند بکند. 

ــت.  ــک عــمــل أحــســن اس ــت‌آوردن فـــدک ی ــ ــه‌دس ــ ــرای ب ــ آن روز احــتــجــاج ب
ــار بــــزرگ ســیــاســی اســــت کـــه بــــرای ولایـــت  فــقــط حــقــش نــیــســت، یـــک کــ
امیرالمؤمنین؟ع؟ راه باز کند. آن روز عمل أحسن است اما ۲۰ سال بعد نه. 
دیگر الان نه امیرالمؤمنین نیاز به آن پول‌ها دارد؛ نه نیاز دارد که کسی برای 
ولایتش راه باز کند، الان او دیگر بر کرسی خلافت نشسته است، اگر فدک 
را برگرداند، یک باغی را به بچه‌هایش برگردانده، این عمل صالح است. این 
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صْنَعُ بِفَدَکٍ وَ غَیْرِ فَدَکٍ؟«. پس عمل صالح أحسن 
َ
است که می‌فرماید: »مَا أ

را باید بشناسیم. 

پاداش عمل أصلح در دنیا و آخرت
اگــر بنده یک  خــواهــش می‌کنم امشب خیلی بیشتر دقــت کنید؛ چــون 
مقدار دقیق نگویم یا شما حواستان نباشد، خدای‌نکرده برداشت اشتباه 

می‌شود. 

الِحَا�تِ  وا الصَّ
ُ
وا وَعَمِل مَ�نُ

آ
�  �نَ �ی ِ �ذ

َّ
�نَّ ال خدای متعال در آیهٔ ۳۰ سورهٔ کهف می‌فرماید: »�إِ

حْسَ�نَ عَمَلاً«؛ هر کسی ایمان و عمل صالح داشت، ما ضایع 
أَ
�  رَ مَ�نْ ْ ج�

أَ
عُ � �ی ض�ِ  ا�نُ

َ
ا ل

�نَّ �إِ
نمی‌کنیم کسی که أحسن عمل را انجام داده اســت. در آخــرت که معلوم 
اســت، پیش خــدای متعال هیچ‌چیزی ضایع نمی‌شود، عمل صالح هم 
ضایع نمی‌شود؛ ولی من نکته اضافه‌تری می‌خواهم بگویم؛ چون آخرت 
تجلی همین دنیاست، عمل أحسن در همین دنیا هم ضایع نمی‌شود. 

ممکن است دیروزود داشته باشد؛ اما سوخت‌وسوز ندارد. 

اگر همه عمل أحسن صالح را پیدا کنند و انجام بدهند، اتفاق‌های خوب در 
دنیای ما می‌افتد. همین اتفاق‌های خوبی که در دنیایمان است. این همان 

نکتهٔ مهم است. 

عمل صالح أحسن »حسنه دنیا« می‌سازد که همان مجتمع اسلامی است
 جمع‌بندی همهٔ 

ً
ح بکنم و تقریبا یک ادعایی را می‌خواهم از قرآن کریم طر

حرف‌هایی است که تا الان با هم زدیم. تکلیف بزرگی را امشب بر گردنمان 
مـــی‌انـــدازد. در قـــرآن کــریــم تشکیل یــک مجتمع صــالــح اســامــی، حسنهٔ 
ا  �نَ َّ دنیاست. ازاین‌به‌بعد این قنوت قرآن را حواستان باشد چه می‌گویید: »رَ�ب
 » �ةً رَ�ةِ حَسَ�نَ خ�ِ

آ
�

ْ
 یال ِ

ارِ«1 در اینجا »�ف ا�بَ ال�نَّ
ا عَذ�َ �نَ  وَ�قِ

�ةً رَ�ةِ حَسَ�نَ خ�ِ
�آ
ْ
�ةً و � یفال ا حَسَ�نَ �یَ

�نْ
ّ

 یالدُ ِ
ا �ف �نَ �تِ

آ
�

« یعنی 
ً

نْیَا حَسَنَة
ّ

معلوم است یعنی چی، اجر و بهشت و این‌هاست. »فِی الدُ
مجتمع اسلامی، یعنی کشور اسلامی؛ که در آن قانون‌های خدا اجرا بشود، 
که در آن خدا پرستش بشود، که در آن به‌جز عدالت و احسان حکومت 

1. سوره قبره، آیه 201.
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وا«1 قرار  حْسَ�نُ
أَ
�  �نَ �ی ِ �ذ

َّ
نشود. قرآن به این می‌گوید »حسنهٔ دنیا« و این را عمل »ال

داده است.

چه زمانی این »حسنهٔ دنیا« یعنی کشور اسلامی درست می‌شود؟ وقتی که 
کسانی غیر از باور و غیر از عمل و غیر از عمل صالح، بتوانند أحسن عمل را 
به‌موقع عمل بکنند؛ آن وقت »حسنهٔ دنیا« را درست می‌کنند یا اگر درست 

شده است از آن حفاظت می‌کنند یا آن را تعالی می‌دهند. 

اول ادعایم را بگویم، اگر شما دوستان به دید نقد به این ادعا نگاه بکنید 
من خوشحال‌تر می‌شوم که ببینید نقدی بر این حرف وارد می‌شود یا نه؟ 

دو مقاومت حول یک چیز
ادعــای بنده این است که مقاومت دیــروز که فاطمه؟سها؟ بود با مقاومت 
، هر دوتایش حول همین حسنهٔ دنیا اســت. پیغمبر یک مجتمعِ  امــروز
صالحِ اسلامی درســت کــرده بــود، داشــت خــراب می‌شد؛ یک کسی سینه 

ستبر کرد و ایستاد و مقاومت کرد که نامش فاطمه؟سها؟ بود. 

امــروز همان مقاومت را ما داریــم انجام می‌دهیم، با حفظ نسبت؛ نه ما 
فاطمه‌ایم، نه در آن سطح داریــم حفاظت می‌کنیم؛ ولی همان مقاومت 
است. چون بعضی می‌خواهند بگویند او یک مقاومتی بود و این مقاومتی 
دیگری است و می‌گویند: مقاومت، افراد متکثری دارد یکی‌اش آن بود یکی 
دیگرش این است اما نه، هر دو یک مقاومت است. یک فرد اعلا و اکمل 
دارد که قله است و آن فاطمه است، ما در دامنه‌ هستیم، ما فرد ضعیفیم، 
ما به‌صورت حداقلی داریم حفاظتش می‌کنیم. او داشت مقاومت می‌کرد 
که جامعهٔ ساختِ پیغمبر تنزل و هبوط نکند و دست علیّ مرتضی؟ع؟ 
باشد تا دوبــاره تو همان مسیر را برود و تا جایی پیش برود که زمین پر از 
آنجا  کــرهٔ زمین مدین‌ةالرسول بشود. فاطمهٔ زهــرا؟سها؟  عـــدل‌و‌داد بشود؛ 
ایستاده‌ بود ما پایین‌تر ایستاده‌ایم که خود خاک این مجتمع و هویت 
این مجتمع به‌طورکلی نابود نشود. چه آن کسی که در لبنان است، چه آن 

1. سوره نجم، آیه 31.
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کسی که در ایران است، چه آن کسی که در یمن است، چه آن کسی که در 
فلسطین است با حفظ مراتبش اینجا ایستادیم.

به نظرم این حرف مهم است که وقت شریف شما عزیزان و سروران را که 
وقتتان از من گرامی‌تر است را می‌گیرم.

مقاومت فاطمیه‌ای در عصر حاضر 
شاید بپرسید، این را از کجا می‌گویی؟ مقاومت فاطمیه در ۱۱ هجری برای 
همین مسئله بوده است. مقاومت امروز شما در مقابل زندگی آمریکایی 
‌ــنظامی صهیونیست‌ها  و به‌طور خاص، مقاومت در مقابل حضورِ سیاسی‌ـ
هم بــرای همان مسئله اســت؛ البته با حفظ نسبت. ما فاطمه نیستیم؛ 
ما از آن چیزی که او حفاظت می‌کرد، اصلاً آن چیز نیست که ما الان از آن 
حفاظت کنیم. ولی مثل این است که یک کسی ساختمان ده طبقه داشته 
چند طبقه‌اش آسیب‌دیده، اصلاً کل ساختمان آسیب‌دیده؛ ولی زمینش 
را می‌خواهد نگه‌ دارد تا دوباره بسازدش. پس تو هم داری از خانه حفاظت 
می‌کنی. درســت اســت بگویم منم از همان خانه‌ای حفاظت می‌کنم که 
فاطمه؟عها؟ حفاظت می‌کرد؛ ولی این یک روز یک عمارت کامل بوده که افتاد 
در دست‌اندازها و ویرانی‌ها و من الان می‌خواهم از اقلِ اقلش حفاظت کنم 
تا صاحبش برگردد و دوباره کاملش کند، دوباره آن عمارت را برپا کند. پس 

 . من دارم برای همان مقاومت می‌کنم، اما در یک سطح دیگر

 همهٔ حرف امشب را 
ً
این دو آیه شریفه اصل استدلال بنده است؛ تقریبا

سالروز  روزهـــا  همین  کــه  مــی‌دهــم  شما  تحویل  طباطبایی؟ره؟  علامه  از 
بزرگداشت ایشان است، به روح مطهرش یک صلوات بفرستید. 

حسنه دنیا؛ تشکیل مجتمع صالح اسلامی
آیهٔ ۱۰ سورهٔ زمر را اگر در کنار آیهٔ ۴۱ سورهٔ نحل قرار بدهید، حرف من ثابت 
مْ«؛  ُ

ك َّ وا رَ�ب �قُ
وا و ا�تَّ مَ�نُ

آ
�  �نَ �ي ِ �ذ

َّ
ادِ ال ا عِ�بَ لْ �يَ

شده می‌شود. آیهٔ ۱۰ سورهٔ زمر می‌فرماید: »�قُ
ای بندگانی که ایمان آوردید و پروایی پیشه کردید نسبت به پروردگارتان. 
یادتان هست؟ سه  « حرف‌های دیشب  �ةٌ حَسَ�نَ ا  �يَ

�نْ
ّ

الدُ هِ  ِ ذ�
ٰ
هَ  �ي ِ

�ف وا  حْسَ�نُ
أَ
�  �نَ �ي ِ ذ�

َّ
»لِل
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مرحلهٔ تقوا که چگونه باور عمل می‌ساخت بعد چگونه عمل صالح می‌شد 
وا« برای کسانی که عمل أحسن انجام  حْسَ�نُ

أَ
�  �نَ �ي ِ ذ�

َّ
و بعد أحسن می‌شد؟ »لِل

« در همین دنیا یک حسنه‌ای خواهد بود. »وَ  �ةٌ ا حَسَ�نَ �يَ
�نْ
ّ

هِ الدُ ِ ذ�
ٰ
هَ  �ي ِ

می‌دهند؛ »�ف
 » رِ حِسَا�بٍ �يْ

غ�َ رَهُمْ �بِ ْ ج�
أَ
�  رُو�نَ ا�بِ

ى الصَّ
وَ�فَّ ُ مَا �ي

�نَّ « زمین خدا واسع است. »�إِ هِ وَاسِعَ�ةٌ
ّ
رْ�ضُ اللَ

أَ
�

خدای متعال هم اجر صابرینی که ناملایمات را تحمل می‌کنند برای رسیدن 
به آن حسنهٔ دنیا، ‌تمام و کمال پرداخت می‌کند. 

عزیزان یک کوچولو با من باشید، خدا می‌داند قرآن و تدبر در قرآن ثواب 
دارد. در ادبیات فارسی می‌گفتند، »بخشش لازم نیست اعدامش کنید.« 
آیه را پیدا کنیم.  ویرگولش کجا قرار بگیرد؛ حالا می‌خواهیم ویرگول این 
حواس‌ها همه اینجا باشد، به نظرتان کــدام یک از این دو جمله درست 
وا،‌  حْسَ�نُ

أَ
�  �نَ �ي ِ ذ�

َّ
»لِل ا  �ی  » �ةٌ حَسَ�نَ )ویــرگــول(  ا،  �يَ

�نْ
ّ

الدُ هِ  ِ ذ�
ٰ
هَ  �ي ِ

�ف وا  حْسَ�نُ
أَ
�  �نَ �ي ِ ذ�

َّ
»لِل اســت؟ 

«. کدام یکی درست است؟  �ةٌ ا حَسَ�نَ �يَ
�نْ
ّ

هِ الدُ ِ ذ�
ٰ
هَ  �ي ِ

)ویرگول( �ف

بعضی‌ها گفتند اولــی درســت است مثل صاحب مجمع‌البیان، معنا چه 
می‌شود؟ کسانی که در این دنیا خوب انجام می‌دهند کار را، برایشان حسنه 
�ي  ِ

وا �ف حْسَ�نُ
أَ
�  �نَ �ي ِ ذ�

َّ
است، آن حسنه می‌رود در آخرت، آن حسنه وقتی است که »لِل

«؛ حسنه می‌رود در آخرت. اینجا عملش را فقط  �ةٌ ا، )ویرگول( حَسَ�نَ �يَ
�نْ
ّ

هِ الدُ ِ ذ�
ٰ
هَ

 است. 
ً
انجام دادند، حسنهٔ آن بعدا

�نَ  �ي ِ ذ�
َّ
»لِل کجاست؟  ویــرگــول  نیست.  ایــن  نه  می‌فرماید:  طباطبایی  علامه 

یید 
ٔ
تا را  آیه قول علامه  ادامــهٔ  «. هم  �ةٌ حَسَ�نَ ا  �يَ

�نْ
ّ

الدُ هِ  ِ ذ�
ٰ
هَ  �ي ِ

�ف )ویرگول(  وا،‌  حْسَ�نُ
أَ
�

حْسَنُوا هستند که البته واضح 
َ
می‌کند هم آیهٔ ۴۱ سورهٔ نحل. کسانی که أ

آنجا نرفتیم. اما  اســت ما در ایــن دنیا عمل انجام می‌دهیم، ما که هنوز 
»حسنه« در همین دنیاست. اجــر اخــروی هم جــای خــودش اســت. اصلاً 
حسنهٔ دنیا در آیات قرآن دیگر تکرار شده، حسنهٔ دنیا، اینجا گیرشان می‌آید 
«. زمین خدا وسیع است  هِ وَاسِعَ�ةٌ

ّ
رْ�ضُ اللَ

أَ
ببینید، دنبالهٔ آیه چه می‌گفت؟ »وَ �

یعنی بلند بشوید و هجرت کنید. از مکه هجرت کنید بیایید مدینه »حسنهٔ 
دنیا« را بسازید. وقتی همهٔ شما دور هم جمع شدید یک قدرتی می‌شوید، 
اینجا را حسنهٔ دنیا می‌کنید. پیغمبرتان هم بیاید، شما هم بیایید، اهل 
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 همین را می‌گوید. 
ً
مدینه هم هستند، حسنه را بسازید؛ که آیهٔ ۴۱ دقیقا

حْسَنُوا 
َ
أ دنیاست.  حسنهٔ  می‌شود؛  ساخته  دنیا  همین  خــود  در  حسنه 

عملت را انجام بده، فقط عمل صالح نباشد بلکه عمل احسن باشد. که 
دیشب یک مقدار دربارهٔ‌ آن توضیح دادیم. اگر اینچنین انجام دادی حسنهٔ 
آیــهٔ ۴۱ نحل آن را بیان  دنیا را به دســت مـــی‌آوری و حسنهٔ دنیا چیست؟ 

می‌کند.

فهم علامهٔ طباطبایی؟ره؟ در همین است که آیات را کنار هم قرار می‌دهد و 
رُوا«، در آیهٔ 10 زمر  َ هَ اج� �نَ �ي ِ �ذ

َّ
معنای نهایی را می‌گوید. آیهٔ ۴۱ نحل می‌فرماید: »وَال

« زمین خدا واسعه است؛ یعنی با کنایه می‌فرمود:  هِ وَاسِعَ�ةٌ
ّ
رْ�ضُ اللَ

أَ
می‌گفت: »وَ �

بیایید  بکنید،  کــاری  نمی‌توانید  مکه  در  وقتی  کنید،  هجرت  شوید  بلند 
 مکه هم درست می‌شود. 

ً
در شهر مدینه و اینجا را حسنهٔ دنیا کنید بعدا

لِمُوا«؛  عْدِ مَاظ� ُ َ هِ مِ�نْ �ب
ّ
�ي اللَ ِ

رُوا �ف َ هَ اج� �نَ �ي ِ �ذ
َّ
ح می‌کند: »وَال  هجرت را مطر

ً
اینجا صراحتا

کسانی که هجرت کردند در راه خدا، بعد از اینکه ظلم دیدند؛ این آیه دربارهٔ 
مسلمان‌های مکه است که ظلم دیدند. چه ظلم‌هایی دیدند؟ اموالشان 
را ستاندند، مــصــادره کــردنــد، رفتند بــه شعب ابــی‌طــالــب، یــک تــعــدادی 
هجرت کردند رفتند حبشه، یک تعدادی سنگ گداخته بیابان بر سرشان 
می‌گذاشتند، یک عده‌ای را می‌کشتند. این‌هایی که هجرت کردند بعد از 
« اینجا دیگر ویرگول نمی‌خواهد،  �ةً ا حَسَ�نَ �يَ

�نْ
ّ

�ي الدُ ِ
هُمْ �ف �نَّ �ئ وِّ �بَ �نُ

َ
این که ظلم دیدند »ل

هُمْ« یعنی برایشان آماده می‌کنیم،  �نَّ �ئ وِّ �بَ �نُ
َ
خودش کامل و صریح می‌گوید. »ل

رَ�ةِ  خ�ِ
�آ
ْ
رُ ال ْ ج�

�أَ
َ
تهیّه می‌کنیم، تدارک می‌بینیم؛ در همین دنیا یک حسنه‌ای را »وَل

وا  وْ كَا�نُ
َ
رُ« اجر آخرت هم هست؟ بله هست خیلی بیشتر هم هست. »ل كْ�بَ

أَ
�

« دوباره مثل همان جا،  و�نَ
ُ
ل
ّ
وَكَ �تَ َ هِّمْ �ي ىٰ رَ�بِ

َ
رُوا وَ عَل �نَ صَ�بَ �ي ِ �ذ

َّ
« بعد می‌فرماید »ال مُو�نَ

َ
عْل َ �ي

این برای کسانی است که صبر می‌کنند و توکل به پروردگار می‌کنند. علامهٔ 
طباطبایی اینجا غوغا می‌کند. 

عزیزانم همه اهل تحقیق هستید؛ در اینترنت هم می‌توانید، این صفحه 
المیزان را پیدا بکنید و بخوانید؛ ذیل آیهٔ ۴۱ سوره نحل می‌فرمایند:

 چه بگوییم این حسنه، خود آن شهر است که بعضی مفسرین گفتند، 
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آن  و  شهر  آن  کــه  نیست  خـــدا  منظور  شهر  ایـــن  فیزیکال  بگوییم  چــه 
آزاد  عمارت‌هایش را حسنه بگوید، این حالتی که از زیر ظلم در آمدند و 
شدند و می‌توانند بر اساس آیین خودشان یک سبک زندگی درست کنند، 
آن حسنه است؛ فرقی نمی‌کند، چه به خود مدینه بگویی حسنه، چه به 
این سبک زندگی که آنجا درست می‌کنند بگویید حسنه، به تعبیر ایشان 

دوتاش به یک جا برمی‌گردد. حسنهٔ دنیا همین است. 

اجازه بدهید من این دو سه جمله را از ایشان بخوانم؛ عین جملاتشان را 
بخوانم؛ می‌فرماید:

این دو تفسیر )همین دو تا نکته‌ای که گفتم، چه خود شهر را بگیری، چه 
حالت شهر را بگیری که مسلمان‌ها آزاد شدند و نجات پیدا کردند از ظلم 
و امثال این‌ها( این دو تفسیر مآلاً یکی است؛ برای اینکه مهاجرین در راه 
خدا برای دین مهاجرت کردند که مجتمعی اسلامی و پاک تشکیل دهند 
که در آن مجتمع جز خدا کسی پرستش نشود؛ )این شرط اول( و جز عدل و 

احسان چیزی حکومت نکند.

کــار نباشد؛ هرچه اشــراف گفتند، هرچه  دیگر سلسله‌مراتب طبقاتی در 
دارالندوه تصمیم گرفت. نه، باید قدرت و ثروت عادلانه بین مردم تقسیم 
بشود، همه در تصمیم سهیم باشند؛ همه در منابع سهیم باشند؛ نه 
عــده‌ای دریــوزۀ یک طبقه‌ای باشند و آن‌هــا بــرای این‌ها تصمیم بگیرند. 
آن‌ها همیشه حاکم باشند و این‌ها همیشه محکوم باشند. این اوضاع 
مکه است و جاهلیت معاصر پیامبر است. بلکه نه، یک شهر این‌جوری 
قرار است بسازد که با اصحابش هم وقتی می‌نشست دایره می‌نشست 
که معلوم نباشد او پیغمبر و بالاتر اســت. هر تصمیمی هم می‌خواست 
بگیرد به‌جز در احکام الهی با مردم مشورت می‌کرد. بعد از نماز پا می‌شد 
می‌گفت: که می‌خواهیم بجنگیم، برویم بیرون شهر بجنگیم یا داخل شهر 
بجنگیم؟ یک عده‌ای را جدا نمی‌کرد و بگوید این‌ها نورچشمی هستند و 
فقط با این‌ها مشورت می‌کنم؛ وقتی پا می‌شد سلمان ایرانی هم جواب 
ــی‌داد. یک همچین مدینه‌ای قرار  ــی‌داد، یک سیاه حبشی هم جــواب م م
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است بسازد. می‌فرماید که رفته بودند همچین مدینه‌ای بسازند.

ادامهٔ سخنان علامه:

بــرای این بود که به مجتمعی وارد شوند و در آن منزل کنند که وضعش 
وعده  یا  داشتند،  حسنه‌ای  امید  مهاجرتشان  از  اگــر  پس  باشد؛  چنین 
آیه الان وعــده داده شد( آن حسنه  حسنه‌ای داده شدند )که در همین 

همین مجتمع صالح بود.

ــودش در  ـــ۷۰ ســال زحمت‌کشیدن خ ـــ عــامــهٔ طباطبایی؟ره؟ دریــافــت ۶۰ـ
را یک‌جا به شما می‌دهد؛ »حسنهٔ دنیا، تشکیل  قــرآن  استخراج معارف 
یک مجتمع صالح اسلامی است«. اسمش را رها کنید؛ این حقیقت در آن 
باشد که به‌جز خدا پرستش نشود؛ به‌جز عدل و احسان حکومت نکند که 

همین را هم از آیات دیگر درآورده است.

ادامهٔ سخن علامه:

 و نیز اگر آن شهر را که بدان مهاجرت کردند ستودند )که آیه ستود؛ گفت 
حسنهٔ دنیا( برای این بود که جای تشکیل چنین مجتمعی بوده است؛ نه 
برای اینکه آب و هوایش خوب بوده است. پس هدف و غرض از حسنه‌ای 

که وعده داده شد در این دنیا به آن برسند، همین مجتمع صالح بود. 

همچنین اتفاقی قرار است در آن بیفتد. سر اصول گردشگری نگفته حسنهٔ 
 الان حسنهٔ دنیا جزایر فلان و کشور بهمان می‌شد. جایی که آن 

ّ
دنیا و إلّا

اوصاف را داشته باشد حسنهٔ دنیا است. 

ایــن بیان علامهٔ طباطبایی؟رح؟ اســت؛ پس هــدف و غــرض از حسنه‌ای که 
وعده داده شد در این دنیا به آن برسند، همین مجتمع صالح بود.



ارمه چهجلس   |   املل أحسن جامعه اسمع   |   93 

توجّهات مهم
حالا توجّهات مهم:

تذکر اول: عمل احسن تشکیل مجتمع اسلامی است
 اول اینکه پذیرفتید که أحسنوا را باید در سورهٔ زمر انجام می‌دادند، تا به 
اگر نیست بسازید،  حسنهٔ دنیا برسند، حسنهٔ دنیا این مجتمع اســت. 
اگر هست حفظش بکنید و آن را ارتقا بدهید. انقلاب کردید، مردم همه 
سهیم شدند در قدرت و ثروت، جای حاشیه و متن جابه‌جا شد؛ امکانات 
به روستاها هم رفت؛ انقلاب، وضع را زیروزبر کرد. به حسنهٔ دنیا نزدیک 

شدید؛ حفظش کنید؛ آن را ارتقا بدهید. 

تا  آقــا می‌فرماید: دولــت اسلامی می‌خواهیم  که حضرت  همان مرتبه‌ای 
جامعهٔ اسلامی بسازد. یعنی همچین جامعه‌ای بسازد. برسیم به مرحله 

جامعهٔ اسلامی.

 هر کسی در این زمینه تلاش کند، دارد عمل أحسن را انجام می‌دهد فقط 
یک عمل صالح نیست. اگــر امــام می‌فرمود: ایــن از نماز واجب‌تر است، 
به خدا حرف عجیبی نمی‌زد؛ قرآن هم همین را می‌گوید که حفظ همچین 
وضعیتی از عمل‌های صالح جزئی مهم‌تر است. حاج‌آقا از کجا این حرف را 
می‌گویی؟ ببین، آن روز مسلمان‌هایی که در مکه بودند که در ســورهٔ زمر 
گفت باید این‌ها بلند شوند بیایند، صبر هم بکنند، توکل هم بر خدا بکنند، 
روزه  می‌خواندند،  نماز  بودند،  مسلمان  مکه  در  بسازند؛  دنیا  حسنهٔ  تا 
وا«؛ یعنی أحسن  حْسَ�نُ

أَ
�  �نَ �ي ِ ذ�

َّ
می‌گرفتند، اما قرآن چه گفت؟ قرآن فرمود: »لِل

اگر می‌خواهید انجام بدهید، بلند شوید هجرت کنید بیاید آن شهر و آن 
مجتمع را بسازید؛ یعنی نماز و روزه و کارهایی که در مکه می‌کردند، بلاشک 
عمل صالح اســت؛ ولی أحسن نیست. تو زیر یوغ ابوسفیان ایستادی، 
نمازت را دزدکی می‌خوانی، روزه‌ات را دزدکی می‌گیری، ولی هزار دستور دیگر 
اسلام معطل است و نمی‌توانید اجرایش کنید؛ ابوسفیان اجازه نمی‌دهد، 
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نــظــام جاهلی اجـــازه نــمــی‌دهــد؛ ولــی وقــتــی هــجــرت کـــردی آمـــدی، هجرت 
به‌حسب ظاهر یک پیاده‌رفتن است؛ یا با سواره‌رفتن است؛ اما می‌آیی به 
مدینه و دیگران هم می‌آیند و پیغمبر هم نگین شما می‌شود؛ یک مجتمع 
 این 

ً
اسلامی ساخته می‌شود؛ همه احکام اسلام قابل‌اجرا می‌شود. قطعا

أحسن از آن حالتی است که تو فقط نماز و روزه‌ات را بخوانی. 

پس در این وضعیت است که نماز و روزه عمل صالح هست، اما أحسن 
آن‌هایی که اهل قــرآن هستند می‌دانند چه می‌گویم. به همین  نیست. 
را  هجرت  دعــوت  امــا  می‌گیرند  روزه  و  می‌خوانند  نماز  که  مسلمان‌هایی 
ب1 پیدا  تَعَرُّ اگر این‌جور شدید  اجابت نمی‌کنند، توپ‌و‌تشرهایی زده که 
کردید. اسلامتان قبول نیست. اصلاً می‌خواهد بگوید تا یک مرزی که رسید 
دیگر عمل صالح هم نیست، اعمالتان را هم قبول نمی‌کنم، عملتان را 

هَبْط می‌کنم. 

آقا این اسلام را بشناسید؛ این اسلام را بشناسیم. این اسلام را نمی‌شود 
در کتابی نوشت و بگوییم حسبنا کتاب‌الله ما برویم دیگر خودش را اجرا 
 در هر شرایطی باید بررسی کنیم الان أحسن کدام 

ً
کنیم والــســام! دائما

 اگر می‌شد یک، ‌دو، سه 
ّ

است. اصلاً به‌خاطر همین که ولی می‌خواهد؛ و الّا
 بگوید نه 

ً
و چهار بشود در یک کتاب دیگر ولی نمی‌خواست. هی باید دائما

ببین این عمل صالح هست ولی أحسن نیست. اگر أحسن به تأخیر افتاد، 
طوری که دارد دیگر فرصتش از دست می‌رود، دیگر بایستی تو عمل صالح 
دیگر عمل صالح هم نیست، این عمل دیگر فاسد است. پس تذکر اول 
این اســت. آن مسلمانان مکه نماز و روزه برایشان عمل صالح بــود، اما 

أحسن تشکیل این مجتمع اسلامی بود. 

این نکته مهم است که آن روز با هجرت انجام می‌شد؛ تو باید از نظام بسته 
و تنگ مکه هجرت کنی، بیایی به مدینه که یک مقدار فراخنایی دارد اما 
ــزار اســت. خــود هجرت فی نفسه ثوابی  هجرت یک مقدمه اســت، یک اب

1. عرب تازی شدن، بیابان نشین شدن.
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ــی‌آورد آنجا و مجتمع  ــدارد؛ از حیثی که تو را می‌رساند آنجا و دیگران را م ن
اسلامی تشکیل می‌شود ارزشمند است. در زمان شما ممکن است، یک 
عمل دیگری آن مجتمع را درست کند. یا اصلاً مجتمع هست، ازقضا اگر از 
مجتمع هجرت کنی گناه می‌کنی؛ آقا بمب زدند من دیگر بروم. اگر هر کسی 
می‌خواست در غزه بگوید: چون ما در معرض تهدید هستیم برویم؛ خب 

اسرائیل غزه را بلعیده بود و رفته بود. 

عــزیــزان من توجه دارنـــد، یکی از متراکم‌ترین نقاط کــره زمین غــزه است. 
ــای مــوجــود. یعنی ایــن مــردم بــا تــوالــد اینجا را  به‌حسب مترمربع و آدم‌هـ
نگاه‌داشته‌اند. از سال ۲۰۰۰ به این‌ طرف به‌طور مستمر در حصر و محاصره 
بودند. می‌شد وقتی آب را  بر آنان بستند بگویند: آقا هجرت کنیم برویم؛ اگر 
هجرت می‌کردند گناه کرده ‌بودند. اگر همه می‌خواستند هجرت کنند که کار 

تمام بود. خاک اسلام تمام شده بود. 

باید هجرت  نــشــود. در مکه  گــم  کلیشه‌ها  تــا ذهنت در  را می‌گویم  ایــن 
مــی‌کــردی؛ در غــزه نباید هجرت کنی؛ باید مجتمع را نگهش داری. عمل 
کــه می‌گویم جابه‌جا باید بشناسیم به‌خاطر  ایــن  ــت.  ایــن اس بــه  أحسن 

همین است. 

تذکر دوم: مقاومت و حفظ و تعالی مجتمع اسلامی هم عمل أحسن است
این مجتمع که تشکیل شد باید مراقب حفظ و تعالی آن باشیم تا به خطر 
نیفتد. برای خودمان بگویم؛ یک وقتی بی‌عدالتی‌ها رویه نشود. بی‌عدالتی 
یک آدم قانون نشود؛ برنگردیم دوباره به دورهٔ ستم‌شاهی به‌حسب قانون 
ولی اسم‌‌مان جمهوری اسلامی باشد. کسانی که در این زمینه حفاظت 
می‌کنند، در حال حفاظت از مجتمع اسلامی هستند. یک مجتمعی که بر 

اساس قواعد اسلامی بنیان شده می‌خواهند حفاظتش کنند. 

، چه کشور تو، چه کشور اسلام، فرقی نمی‌کند؛ در  یک جایی که خاک کشور
ادبیات قرآن، ایران و آنجا تفاوت جدی ندارد؛ خاک اسلام است. یک شبی 
مفصل در جهاد دفاعی توضیح دادم؛ خاک اسلام را می‌خواهد توبره کند و 
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ببرد؛ مال خودش کند؛ نباید اجازه بدهی. این کف است دیگر، گفتم عمارت 
، زمینش را نگه‌دار تا نسل‌های بعدی  را نداری، دست‌کم خاکش را نگه‌دار
بیایند و کاری بکنند. چنانچه امروز می‌بینید، اسلام‌گرایی غزه از اسلام‌گرایی 
۵۰ سال پیش آن‌ها خیلی بیشتر رشد کرده؛ خیلی اصول بیشتری از اسلام 
و رعایت می‌کنند. یک روزی ناسیونالیست عربی یا چپ‌گرایی مارکسیستی 
شعارهای فلسطینی‌ها بود. خاک را نگه‌ داشتند، آن خاک به‌مرور تطهیر 

می‌شود و ساختمان ساخته می‌شود. 

بــاری تشکیل و ساختن عمل اصلح  مقاومت پــس أحسن اســت. یــک 
اســت؛ یک وقت هست اجمالاً، حفاظت‌کردن از آن عمل أحسن است. 
حفاظت‌کردن اسم دیگرش مقاومت است. مقاومت هیچی نیست جز 

اینکه از مجتمع اسلامی حفاظت کنی. 

مقاومت فاطمهٔ‌زهرا؟سها؟ در برابر برگشت به جاهلیت
فاطمهٔ‌زهرا؟سها؟  بخوانم.  را  فاطمهٔ‌زهرا؟سها؟  عجیب  جملهٔ  می‌خواهم  حالا 
در یک کلمه مقاومت کرده است. مقاومت در مقابل چی؟ مجتمعِ صالحِ 
این  جلوی  برنگردد.  ابوسفیانی  جاهلیت  به  پیامبر  دســت‌ســازِ  اسلامیِ 
ایستاده است و می‌داند شرط اینکه برنگردد به آنجا این است که کسی از 

جنس نبی، بالای این جامعه باشد که اسمش ولی است.

من همه حرف‌های شیعه را زدم، فقط یک مقدار پنجره را بازتر کردم. دعوا 
نه فقط سر ایــن نبود که شوهر من رئیس باشد نه آقــای فلانی، ایــن که 
واضح است؛ هیچ یک از شما قبول ندارید دعوا سر این بوده است. من 
می‌خواهم بگویم، دعوا فقط سر ولایتِ تنها هم نبود، چون سریع سؤال 
می‌کنی ولایت برای چی؟ ولایت برای این است که اینجا مردم را به حسنه 
رُ«1 برساند؛ ولایت برای  كْ�بَ

أَ
�  رَ�ةِ خ�ِ

آ
�

ْ
رُ ال ْ ج�

�أَ
َ
دنیا برساند و آنجا به اجر آخرت؛ »وَل

ایــن اســت. پس حتی اگــر آن‌هایی هم که می‌گویند بــرای ولایــت ایستاد، 
برای ولایت ایستاد درست می‌گویند. اما یک لحظه صبر کنید! یک سؤال 

1 . نحل، 41.
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کنید، ولایت برای چیست؟ برای ساخت حسنهٔ دنیا و رساندن مردم به اجر 
آخرت؛ این اسمش مقاومت است. 

فاطمه سوزن‌بان در لحظه
از  هست.  فــاطــمــهٔ‌زهــرا؟سها؟  حضرت  از  تکان‌دهنده  و  عجیب  جمله  یــک 
که  که خوانده‌اند یک خطبه‌اش خطبهٔ مسجد اســت  آن چهار خطبه‌ای 
سْرعَِةَ إِلََى قِیلِ  معروف‌تر از همه هم هست. »]یا[ مَعَاشِرَ ]ناس[ الُمسْلِمیَن! الْْمُ
اسِرِ«1 این جمله را با آب طلا باید نوشت.  َ قَبِیحِ الْخْ

ْ
فِعْلِ ال

ْ
 ال

َ
غْضِیةَ عَلَى بَاطِلِ، الْْمُ

ْ
ال

عمل  بلکه  نـــداده  انــجــام  صالح  عمل  فقط  فاطمه‌زهرا؟سها؟  می‌گویم  مــن 
أحسن انجام داده است؛ چون در لحظه سوزن‌بانی ایستاده است در بالای 
ریل؛ یک لحظه است. قطار الان دارد حرکت می‌کند، سوزن‌بانی این طرف 
باشد یا آن طرف باشد؛ کسی که اینجا ایستاد است مثل آن کسی نیست 
که در قطار در حال خواندن نماز مستحبی است. سوزن‌بانی درست نشد، 

، تا کجا دوباره سر و ته کند و برگردد.  قطار می‌رود یک جای دیگر

عمل صالح أحسن چه زمانی است؟ وقتی که فعل طرف مقابلت فقط قبیح 
نیست بلکه »خاسر« هم هست. ریاضی‌اش کردم. مقابل فعل قبیح، عمل 
صالح است، مقابل فعل قبیح »خاسر«، عمل صالح أحسن است. قبیح 
»خاسر« حاج‌آقا چه چیزی است؟ هم بد و پلشت است، هم سرمایه‌سوز 
اســت، خاسر اســت. یک‌وقتی در معامله ســود نمی‌کنی، می‌گویی سود 
نکردم؛ یک‌وقتی رأس‌المال را هم می‌بازی، به این خسران می‌گویند. خاسر 

یعنی عملی که اساس را از بین می‌برد. 

مقابل این نماز شب هم جــواب نمی‌دهد، مقابل این تفسیر قــرآن فقط 
جواب نمی‌دهد، مقابل این منبرهای گرد به درد نمی‌خورد. مقابل این باید 
 سوزن‌بانی کنی فعل قبیح خاسر انجام نشود. فعل قبیح خاسر در 

ً
دقیقا

آن روز چه بود؟ لحظهٔ سوزن‌بانی، لحظه‌ای که رسول الله رفته است و الان 
باید یک کس دیگر لوکوموتیو را هدایت کند بلکه ریل اصلاً معلوم بشود؛ 

1. خبطه فدکیه
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هر کسی به این مسئله نپردازد به هر مسئله دیگر بپردازد دچار نامسئله 
است؛ ولْ‌معطل است! 

بله کسی فعلاً با نمازتان کاری ندارد. خود رسول‌الله فرمود: اولین چیزی که 
از شما می‌دزدند حکومت است که اصل همین مجتمع صالح اسلامی را 
تأمین می‌کند، آخرین چیزی که از شما می‌دزدند، نماز است. نماز که دیگر 
شنیدید، فرمانده بریتانیایی صدای اذان را شنید، گفت چیه؟ با ما کاری 

دارد؟! گفت حالا بستگی دارد. 

 در اسرائیل و بعضی کشورها، اجازه 
ً
در این ایام در خبرها می‌خواندم، اخیرا

اذان نمی‌دهند؛ فهمید همه‌اش از اذان است. نمازی که در آن مقاومت 
شکل می‌گیرد به‌خدا قسم اجــازهٔ اذانــش را نمی‌دهد. نمازی که فرمانده 
بریتانیایی بگوید که خورشید تو کشورمان غروب نمی‌کند حالا بگذار این‌ها 
هم نماز بخوانند. یک‌دفعه می‌بینی در کمپین ترامپ یک حاج‌آقایی هم 

پیدا می‌شود! اشکالی ندارد؛ نمک طعام است، حالا بگذار باشد.

! این را چه زمانی گفت؟ جملهٔ قبلی  این حرف بزرگ را از فاطمهٔ‌زهرا؟سها؟ بگیر
ایــن جمله‌ای که الان خواندم ایــن اســت، خلیفه به ایشان گفت: »هَـــؤُلََاءِ 
دْتُ«1 »این مسلمانان حَکم میان من 

َّ
نِِی مَا تَقَل دُو

َّ
سْلِمُونَ بَینِِی وَ بَینَک قَل الْْمُ

و تو، این مسئولیتى که به گردن گرفته‌ام، آنان به گردنم انداخته‌اند.« مردم 
با من بیعت کردند. حضرت فاطمه‌زهرا؟سها؟ رویشان را برگرداند به مردم و 
فِعْلِ 

ْ
 ال

َ
غْضِیةَ عَلَى بَاطِلِ، الْْمُ

ْ
سْرعَِةَ إِلََى قِیلِ ال فرمودند: »]یا[ مَعَاشِرَ الُمسْلِمیَن! الْْمُ

« سرعت گرفتید به ‌قول باطل، و چشم بستید بر فعلی که  ــاسِــرِ َ قَبِیحِ الْخْ
ْ
ال

قبیح است و خاسر است، فعل قبیح خاسر است. 

یخ مدیون یک زن هستند! مردان تا پایان تار
این دو جمله هم خیلی نکته زیبایی است؛ بگویم و دیگر روضه را بخوانم. 
فعل قبیح خاسر که سرمایه را می‌سوزاند و عمل صالح أحسن می‌خواهد 
که دیشب در روضه گفتم باید همه کمک می‌کردند به فاطمه تا فعل قبیح 

1 . خبطهٔ فدکیه.
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خاسر از بین برود؛ ولی همه دستشان را دزدیدند همهٔ‌ بار افتاد بر دوش 
فاطمه. مردان تا پایان تاریخ مدیون یک زن هستند؛ چون جایی ایستاد 
که هیچ مــردی نُطُقِش در نیامد. او ایستاد، او مقاومت کــرد، بــار همه را 
بر  چشم‌پوشی  بیان‌اند؛  امیر  این‌ها  بَاطِلِ« 

ْ
ال قِیلِ  إِلََى  »المسرعة  برداشت. 

فعل قبیح خاسر انجام نمی‌شود مگر اینکه یک تئوری یا یک گفتمان یا یک 
حرفی در جامعه بپیچد. زمینه فراهم نمی‌شود برای اینکه مردم دستشان 
را بدزدند و عمل أحسن انجام ندهند مگر اینکه یک گفتمانی بین مردم به 
وجود بیاید، این است که باید مراقب گفتمان‌ها بود؛ این است که باید 

مراقب حرف‌زدن‌ها بود. 

یل را عوض کرد! گفتمان باطلی که ر
آن روز می‌دانید کدام حرف آمد که مردم علی را رها کردند؟ خوشگل‌ترین 
حرفی که من و شما امــروز باید بزنیم و جزء واجبات امــروز ماست، آن روز 
همین حــرف واجبی که شما الان داریــد می‌زنید، ریــل را عــوض کــرد. دیگر 
فکر می‌کنم تا حالا متوجه شده باشید که چگونه ممکن اســت؟ میدان 
معلوم می‌کند کدام عمل صالح است یا صالح نیست. آن حرف چه بود؟ 
وحدت و جماعت. وحدت را به هم نزنیم، جماعت یک‌دست بماند. اوه! 
چه حــرف خوشگلی، امــا چه بد جایی، چه بی‌موقع، یــک‌طــوری می‌گویی 
انگار اگر علی؟ع؟ آمد خونریزی است! در این خطبه‌ای که مجال نمی‌شود 
ــرای زنــان خــوانــده می‌فرماید: »اگــر کار  برایتان بخوانم؛ خطبه دومــی که ب
دست علی؟ع؟ می‌افتاد به سرانجامش می‌رساند، همه شما را به حق‌تان 
می‌رساند، وحدت درست می‌کرد، تو جامعه اختلاف برای همیشه از بین 
می‌رفت؛ اما به‌موقع این کــارا نکردید، دست دیگری دادیــد، دیگر تفرقه 
در شما تمام نمی‌شود، دیگر شمشیرها نیام نمی‌شود و تاریخ نشان داد 

درست گفت. دیگر از شترها به‌جای شیر خون خواهید نوشید!«1 

ما چقدر باید مدیون همچین کسی با این بصیرت بــزرگ باشیم. دعوای 
فاطمه سر جانشینی فقط نیست؛ سر این سوزن‌بانی است. 

1. خبطه حضرت فاطمه در جمع زنان مدینه
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چه حرف خوشگلی! و چه جای بدی!
عــزیــزان سر حــرف‌هــای خــوب حساس باشید؛ دنبال حــرف بد نگردید در 
جامعه اسلامی، کسی جرئت ندارد بزند. حرف‌های خوب بی‌موقع، روز ولایت 
علی؟ع؟ که دو ماه قبلش است و بیعت عمومی انجام شده است؛ ۱۲۰ هزار 
نفر مسلمان با علی؟ع؟ بیعت کردند، کدام اختلاف؟! آن روز یک‌باره بگویند: 
وحدت  و جماعت، ولش کن. چه حرف خوشگلی و چه جای بدی! تا یک روزی 
که خود امیرالمؤمنین در جبهه صفین وقتی اختلافی پیدا شد، یک عده‌ای 
قائل به قتل عثمان شدند و یک عده‌ای او را خلیفه مظلوم می‌دانستند، یک 
عده‌ای با شیخین، یک عده‌ای با علی، این را یک جبهه واحدی کرده آورده 
کنار معاویه؛ یک کسی بپرسد: آقا تو سقیفه بگو ببینم چرا تو را کنار زدند؟ چه 
حرف خوبی اما چه بی‌جا! پشت خاک‌ریز معاویه بحث سقیفه بی‌جا است و 

روز فاطمه؟سها؟ هر چیزی به جز سقیفه بی‌جا است. 

این‌ها فریادهای بلند تاریخ است که باید خودمان را بر آن عرضه کنیم و 
»مُناشَدَه  شــد،  معلوم  معاویه  تکلیف  کوفه  برگشتیم  باشد.  حواسمان 
رُحْبَه«1 برگزار می‌کنند، مردم را فرامی‌خوانند و می‌گویند: تو در غدیر بودی، 
پیامبر بــرای من چه گفت؟ از هویت امامت و تشیع آنجا دفــاع می‌کنند؛ 
پشت خاک‌ریز معاویه الان لشکر می‌شکند. گفت برادر اسدی چه حرف 

بی‌جایی می‌زنی، الان وقتش نیست. 

خواهش می‌کنم این اسلام را با این ظرافت‌ها و لطایف و دقایق بشناسید. 
وحدت و جماعت خوب است، باید گفتمان غالب باشد، مثل الان جامعه 

ما؛ نه روزی که مثل روز فاطمه؟سها؟ است.

! ینهٔ یک صبر هز
دوست داشتم روضــه‌ام  را  از یک آیــه‌ای بخوانم که در قرآن هست و برای 

1. ماجرای رُحُْبَْهَ یا مُنُاشََدََه رُحُْبَْهَ به گواهی دادن تعدادی از حصابه اشاره دارد به اینکه 
حدیث غدیر را از رسول خــدا)ص( نشیده‌اند. این ماجرا به درخواست امام علی)ع( 
صورت گرتف و تعداد شهادت‌دهندگان را از ۱۲ تا ۳۰ نفر برشمرده‌اند. ماجرای رحبه در 

مناعب شیعه و سین نقل شده است.
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روضهٔ این روزهاست؛ آیهٔ ۳۱ سوره نجم؛ روضه بنده است. 

وا  حس�ن
أ
�  �نَ �ي ِ �ذ

َّ
َ ال

�ي ِ ز�
ْ ج� َ وا وَ�ي

ُ
مَا عَمِل سَاءُوا �بِ

أَ
�  �نَ �ي ِ �ذ

َّ
َ ال

�ي ِ ز�
ْ ج� رْ�ضِ لِ�يَ

�أَ
ْ
�ي ال ِ

مَاوَا�تِ وَمَا �ف �ي السَّ ِ
هِ مَا �ف

ّ
»وَلِلَ

حُسْ�نىَ« آسمان و زمین مال خداست، تا خدا جــزای بدهد به کسانی که 
ْ
ال �بِ

عمل سوء انجام می‌دهند؛ به همان عملی که سوء انجام دادند و کسانی 
حُسْ�نىَ.« من مجال نمی‌کنم روایات آن را آوردم ولی وقت 

ْ
ال وا �بِ

حْسَ�نُ
أَ
�  �نَ �ي ِ �ذ

َّ
که »ال

نیست برایتان بخوانم. ذیل این اگر تفاسیر روایی را نگاه بکنید، دست‌کم 
حُسْ�نىَ« آدم‌های 

ْ
ال وا �بِ

حْسَ�نُ
أَ
�  �نَ �ي ِ �ذ
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فاطمیهٔ ۱۱ هجری هستند. یکی‌اش روایت سُلیم ابن قیس است. می‌گوید: 

، رفتم پیش  آخــر عمر پیامبر سلمان به من روایــت کــرد که ساعت‌های 
پیامبر، علیّ مرتضی رسید، گفت بیا، علی که آمد، گفت علی جانم، مقدّر 
شده که در این امت اختلاف بیفتد؛ اگر خدا می‌خواست کاری می‌کرد که 
همه هدایت شوند. دو نفرم با هم اختلاف نکنند. اگر خدا می‌خواست 
معجزه‌ای نشان می‌داد که ظالم رسوا بشود؛ اما ارادهٔ خدا این نیست؛ ولی 
باید سر جایش بروی و به جامعه بگویی. بعد این آیه را خواند، تا آن‌هایی 
که عمل سوء انجام دادند، أجر همان عمل سوءشان را بگیرند و آن‌هایی 
 در 

ً
هم که أحسنوا انجام دادند، أجر حسنیٰ بگیرند. امیرالمؤمنین؟ع؟ بعدا

ماجرای حول‌وحوش صفین همین صحنه را برای مردم تعریف کردند که 
پیامبر این‌جور به من گفتند. 

آمد،  پیامبر؟صل؟ هی به لحظه جــان‌دادن نزدیک‌تر شد. فاطمهٔ‌زهرا؟سها؟ 
بلند شد، او را در بر گرفت و گریست. امیرالمؤمنین؟ع؟ آمد روایت می‌گوید 
بلند شد جبهه و پیشانی امیرالمؤمنین را بوسید. حسن و حسین؟عهما؟ 
آمدند بلند شد آن‌ها را هم در بغل گرفت، بوسید و گریه کرد؛ گفت شما را به 
خدا می‌سپارم. هر کس شما را حفظ کند خدا او را حفظ می‌کند. هر کس شما 
را یاری کند خدا یاریش می‌کند. هرکس شما را آزار بده خدا آزارش می‌دهد و 

بعد همین جملاتی که بارها در مقاتل شنیده‌اید و برایتان خواندند. 

ــر مــی‌گــویــد، عــلــی جــان   دیــگــر لــحــظــات آخـ
ً
ــه امــیــرالــمــؤمــنــیــن؟ع؟ ظـــاهـــرا ب
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فقط اخــتــاف و ایــن‌هــا نمی‌افتد یــک اتــفــاقــات دیــگــر هــم مــی‌افــتــد. چون 
امیرالمؤمنین بعد از اینکه حضرت ماجرای اختلاف امت را تعریف کردند 

فرمودند: حمد سزاوار خدای متعال است و من هم بر بلای او صابرم. 

پیامبر فرمود: علی جانم تا کجا صابری؟ حقت را می‌گیرند؛ اختلاف می‌افتد. 
فرمود: صابرم. خــدا می‌داند گفتنش سخت اســت، نمی‌دانم چه گفت، 
کلمات چطوری بــود؛ کلماتش نقل شــده، اما چه جانی داشــت؟ آنجا چه 
لحظه‌ای تصویر شد؟ امیرالمؤمنین به احترام پیامبر سرپا ایستاده‌ بود، 
ــورت افــتــاد روی زمــیــن. آن لحظه‌ای بــود کــه گفت بــا فاطمه  یــک‌بــاره بــا ص
چه‌کار می‌کنند؛ هزینه این صبر تو و این ماجرا، فاطمه است، با آن صحنه 
و اتفاقات. مثل امشبی اگر بوده باشد، وقتی در قبر رفت یک جمله عجیبی 
گفته، این ودیعه‌ای که دست من داده بودی، نمی‌گوید من برش گرداندم، 
برش گرداندند. هنوز خیلی زود بود؛ برش گرداندند. صحنهٔ خیلی عجیبی 
است امشب. همهٔ شما تشییع رفتید، وقتی می‌روید تشییع‌جنازه، حداقل 
اگر متوفیٰ یک خانم است، یک مَحرمی باید داخل قبر بایستد، یک مَحرمی 
باید بیرون باشد؛ آن خانم هر چقدر هم لاغر شده باشد، هر چقدر هم بیمار 
 ، بوده باشد؛ یک نفر باید بغلش کند، دست محرم بدهد بگذارد داخل قبر
علیّ مرتضی یک‌لحظه ایستاد، چه کسی فاطمه‌ام را بغل کند دست من 
بگذارد! حسن و حسین محرم هستند که اگر بودند نمی‌توانند. اینجا بود 

که دست‌های پیامبر به کمکش آمد... 

یا زهرا.....

الا لعنة الله علی القوم الظالمین


